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تقد یم به دوستان كرامى؛ 


کمال‌الدین افتخاری 


و 
روناك انصاريان 


سخن مترجمان مره هه مزونه او وه مهو مرو موی و SSSR‏ 
مقدمة جاب جدید ماه هروه و مع جر او وم فرب هر و ام رن و و لمر و مها و ی NA‏ 
مقدمه جاب دهم معام O e‏ لوالو الع ااي 
مقدمة جاب ينجم ins‏ ا ان 
پیشگفتار مؤلف بر جاب اول Se‏ ویو ان ال او وي 
انكيزةٌ تأليف كتاب een‏ مسا ةن ةنما ءامل ل م ا ...#8 
روش ما در اين كتاب e‏ موقو سول مرس esere SR‏ ا ۳۸ 
اقوال ائمة اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان در صورت مباینت با سنت ور تب 

Sedans aN الف - ابوحنيفه‎ 

ب - مالكين أنس - رحمةاللهعليه -كفته ست ...۳...۰ 

ج - شافعی - رحمةاللهعليه  Afsana‏ 

د -احمدبن حنبل - رحمةاللهعليه  aa ne‏ دم هي خر ۵ 
ترک بعضى از سخنان ائمه توسط بيروانشان به منظور تبعيت از سنت FE ees‏ 
جند شبهه و پاسخ به أنها ERAS e Shes‏ میم E saê‏ 
استقبال كعبه 010000( 
قيام اه هه همه وب( ماد اه ةم وه و ورام Wesana‏ 
نماز شخص مريض در حال نشسته او رم ص هرهم ماه لمم ار لج وا VAS ê‏ 
نماز در کشتی VAs senses‏ 
ايستادن و نشستن در نماز شب Va SS Seb ea as SESE‏ 
نماز با كفش و دستور بدان eser assassin‏ 


ستره و وجوب آن Ast‏ 
آنچه سبب قطع نماز مىشود AEE Sea‏ 
ا ا NESSES Sees‏ 
ليث 001 AES aa‏ 1 
تکبیر و 
A eee UE‏ 
كذاشتن دست راست بر چپ و امر بدا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
نهادن دو دست بر سینه و 
نكاه كردن به سجدهكاه و خشوع ESL ee‏ 
قرائت هریش خی زگ ااا 
قرائت أيه به أيه RESA Tae ١‏ 
كن بوذن اند فا وقضايل أن الو د ال و EG‏ 
نخ و ابطال قرافت پشت سر امام در نماز جهرى ما مج EE‏ 
وجوب قرائت رلا سرى. ,أ no‏ مامتو ئس وام وو ا اح ا 
گفتن «آمین» و اينكه امام آن را با صداى بلند بكويد ERE O am Ee‏ 
قرالتريس ار فارجه هر 10 1 1 1 1 NET‏ 
جمعبینسوره‌های نظیر هم و یگ سوره‌ها در یک رکمت RSs‏ وه و ENE‏ 
جواز اكتفا بر فاتحه او اا ل لعو SOSA‏ ار NEY‏ 
جهر و سر در نمازهاى پنجگانه و ساير نمازها اوساو ا م امسق مط OSES‏ 39 
قرائت با صداى بلند و آرام در نماز شب aS‏ ا ESS‏ 
قرات یمرب در نمازها ASR‏ 13 
sha ET‏ ل 
قرائت در نماز سنت صبح RE GES‏ 
نماز ظهر OEE O AOE‏ دا 
قرائت آيات پس از فاتحه در دو ركعت آخر نماز Vee‏ 
وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت ال REDS‏ 
نماز مغرب كني انان هی ا روبق ای E EEE E‏ 


نماز عشا eso ea‏ 
نماز شب eae RESA‏ 
نماز وتر a ESE‏ 
نماز جمعه SR‏ ا 
نماز عيد فطر و عيد قربان | 
نماز جنازه الرجطم صا ل ا و ره 
قرائت با ترتیل و صوت زیبا ی و 
یاری رساندن به امام (فتح) هد 
استعاذه و دفع وسوسه ی 
رکوع SS‏ موی ی ی مد 
چگونگی رکوع ی هم هو وم وی 
وجوب طمأئینه در رکوع 189 و 
اذکار رکوع RS‏ هو و ی و 
زمان و مقدار اطالة رکوع و وت 
نهی از قرائت قرآن در رکوع بو و 


بلند شدن از رکوع و آنچه در أن گفته می‌شود . 
اطالة قيام يس از رکوع و وجوب طمأنينه در أن 


سجده كردن با تكيه بر دو دست E Eee‏ 


وجوب طمأنينه 9 آرامش در سجود Aas‏ 


و اج ل ا اي ا ا و ا و و وم و ا وم موه 


و وه و و ود فعا وم موه هو موم و و هو موه 


و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و وم م و و قا وه 


واه و و و و و مه وم و و و و و و و و و و وم وم و و وه 


واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم هو و و وه 


نشستن بين دو سجده Ee‏ الع اورقا ea‏ 
وجوب طمأنينه بين دو سحجده قرخ ل رو ده موی عر ا اه 
۱ 


اذكار بين دو ملجده 595ب ود و هروه 


۱ 


حرکت دادن انگشت در تشهد ا و 


وجوب تشهد اول و مشروعيت دعا در أن Sa‏ 
انواع و اشكال تشهد مح طح Ta‏ ل 
صلوات بر پیامبر زمان و أشكال أن ا 
فوايد مهمی که صلوات بر پیامبر در بر دارد ES‏ 


قيام براى ركعت سوم و جهارم 8 جه E ER E Sa‏ 
خواندن قنوت در نمازهای ينجكانه به هنكام نزول مصيبت 


لقاع وام وم ما ماما ماماو و و وم و و 


وم وم موم و و وم هو م و6 6 م و 


و ام و وم وم و و و و و و و مث و 


ها و و وم و و وم م و ما م م هو و و 


وم هه همم هو و و6 م6 م6 06 6ه 


وا هه و و وم ةا هام هه و وه م6 6ه 


واعاما عد فاه .ام مام ماما مام مم6 م6 م06 م 6ه 


وا و و وا .ام و م6 م م ها م وه و و 6606 


واورا واوا ع م ماف م ثم و و6 6 م06 م6 6 006 


وا و فوا وار م وه م وه و و و مهو 


وا و و وه هو وه هو و و هو و و و و 


وا و موم و و مه و هو و كك 


و و مد و و و و مام و م وا و و و و و 


سخن مترجمان 


به سفارش و تشويق دوستى همدل و همزبان» حدوداً ده سال پیش کتاب حاضر به فارسى 
برگردانذه شد. الذال على الخير كفاله. عواملى چند دركار بو دکه‌کار نشر آن را به تأخير 
انداخت. مجوز انتشار کتاب راگرفتيم و ناشر در شرف انتشار آن بود که ترجمه‌ای دیگر از 
آن عرضه شد که خداوند جزای خير مترجم و عوامل جاب آن را دهد انا ترجمة حاضر 
افزوده‌هاء اصلاحات و بازبینی‌های نسبتاً زياد مؤلف و نیز مقدمه‌ای تازه‌تر به همراه تهية 
فهرست موضوعی برای کتاب را داراست. 

نخستین نکته‌ا ی که برای خواننده کنجکاو جلب نظر می‌کند دسترسی نویسنده است به 
متون و منابعی که تعداد زیادی از آنها بصورت خطى در کتابخانههای مختلف نگه‌داری 
می‌شوند و هنوز به کسوت طبع درنیامده‌اند. اين» از سویی عظمت و گستره بسیار وسيع 
دانش‌های دینی را در مسابقه فرهنگ زرین اسلامی نشان می‌دهد که دانشمند مسلمان با 
وقف هنر و دانش خود برای دين خدا جه زحمات طاقت‌فرسایی در عرصه‌های گونه گون 
آنهم با آن همه وقت و عمق انجام داده‌ند و از سويى دیگر حا کی از دقت و عمق کم‌نظیر 
مؤلف و تخصص مرحوم ناصرالدین آلبانی در شناسایی احادیث صحیح و ضعیف از هم و 
جرحه و تعدیل آنها بنابر اصولی که در اين فن شریف یعنی علم‌الحدیث وجود دارد. 

علم حدیث يا حدیث‌شناسی دانشی بس مهم بوده و هست. قول و فعل رسول الل مَلَفْدقٍ 
مکمل و مفسر وحی ربانی است. قرآن» این گرامی‌ترین هدیه و ارمغان خداوند به انسان و 
امت آخر زمان» صحیح و سالم و بدور از تحریف آنگونه که به دست پیامبر رسیده بود به ما 


۲ ۱ نماز ييامبر 


نيز رسیده است؛ انا نحن نزنا الذکر و انا له حافظون)' اما حدیث نبوی در طول تاريخكرفتار 
us‏ ييامبر حكيم اسلام طريقة تشخيص حديث صحيح و 
ناصحيح را از هم؛ » تطبيق آن با قرآن معرفی کرده بودند. گویی برای آن حباب امرى 
پیش‌بینی شده بود. 

در سده‌های نخست اسلامی اهتمام بسیار زياد و شگفت‌انگیزی به استماع حدیث و 
اذك قرا جاد E‏ فرط وده ورم دي لذ ودر عي اد تاش ها 
موی مر ی ل و 


۱ 


بزرگ چون سفن ثوری» ترمذی» حسن بصری ودیگران از محدثان بزرگ E‏ 
بی‌شک حاصل چنین رویکردی برکات زیادی به همراه داشته است. 

روشن است که زبان اصلی متون دين اسلام عربی است و بسیاری از منایع مهم در طول 
تاريخ به اين زبان نگاشته شده‌اند. امام اسلامی دين هم جهانیان است. روح دین؛ عرب و غیر 
عرب نمی‌شناسد. زبان وسيلة تفهيم و تفاهم و ارتباط و پیوند است و از آنجاكه خيل عظيمى 
از مردم به لحاظ ندانستن عربى از دسترسى مستقیم به معارف دين اسلام بىبهرهاند و با 
عنایت به نيازةاوائىكه هست فتون وآثارمهم اسلامی بايذ هزبانهای مختلف در سطع ذنيا 
برگردانده شود تا معارف اسلامى در دسترس همگان قرا ركيرد و اين وظيف هكسانى راكه در 
ابات وات ردس نف ی کد 

بسى جای تأسف است که گاهی به افرادى آنهم با سن و سال بالا برمی‌خوریم که حتی 
معناى اياك نعبد و اياك نستعين را نمی‌دانند و این در حالى اس ت که یک عمر و دست کم 
شبان‌روز هفده بار آن را طوطىوار بر زبان تكرار می‌کنند. ظرافتهاى بلاغى و 
ریزه کاری‌های زبان شداسانة آیات مقدس قرآن که نمودار اعجاز جاودان لفظی و هنری آن 
است مسألداى است دیگ رکه بماند -. مشکل ی که بدان اشاره شد حتی در بين اقشار تحصیل 
کرده و دارای مدارک و درجات دانشگاهی هم زياد ديده می‌شود . امروز نخبگان دردشناس و 


دلسوزان دين و جامعه برای آشتى دادن مردم باگوهر دين و حقيقت عالم و ترويج عقيده و 


1 


ی ۱ 


رفتار صحيح اسلامى و محمدی یل و نجات دادن اقشار جامعه از تهديد بزرك اباحه گری - 
که نتيجه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های ممتدّ دين ستيزان دنيايرست و هواداران طاغوت است 
-وظیفه‌ای بس سنگین و حستگی‌ناپذیر دارند. 

اساسی‌ترین مناسک و شعایر عملی در دين اسلام نماز است. اما برای آنکه نماز به تعبیر 
قرآن بازدارندة آدمی از زشتی باشد آن را پیامبروار بايد اقامه کرد چرا که خداوند محمدبن 
عبدالله يلتك را الگوی مطمئن و کامل مسلمانان معرفی کرده است؛ لقد كان لکم فى رسو لاله 
اسوة حسنة أ و ؟؟؟ حضرت گفته‌اند: صلّوا كما رأيتمون أصلَّى. تلاش نویسنده استخراج 
نزديك ترين هیأت و شکل و شیوة نماز به نماز پیامبر اسلام از دل منابع مهم و متقن حدیث؛ 
فقه و سیره است. با اين همه اينها فقط بیانگر شکل و فرم ظاهری نمازند. دانشمندان دیگری 
چون ابوحامد غزالی (متوفای ۵۰۵ هجری) با تأليف آثار پرمغزی چون احیاء علوم‌الدین به 
عربی و کیمیای سعادت به زبان فارسی در تبيين روح دين و معارف و حقایق و معنویات 
اسلام و ترویج اخلاق سعی جمیل کرده‌اند.کتاب کم‌حجم ولی يرمغز «حضور قلب در نماز» 
از غزالی -كه پیشتر توفیق ترجمه و انتشار آن را داشتيم ‏ می‌تواند بخوبی مکمل اين مبحث 
باشد. از اين ر وكتاب ناصرالدین البانی بیان مسائل صوری نماز را برعهده می‌گیرد و کتاب 
غزالی باطن و روحی آن را. خدای پا ک و منزه رابر عنایتی که در عملی ساختن قصد و یتیمان 
فرمود از صمیم دل و جان شا کریم. اميدواريم هركس اين کتاب را بخواند و فائده‌ای از آن 
فراچنگ آورد. مؤلف» مترجمان و عوامل جاب را به دعا فراموش نکند و از خداى بزرگ 
آنان راعفو و آمرزش خواهد تا گر اشتباهی د رگفتار و رو شکار يديد آمده یا ریایی به نیت 
آميخته شده خداوند با فضل وکرم خود و به برکت دعای آنان قلم عفو بر آنها بکشد و از 
ثواب اي نكتاب بی‌بهره نگذارد. 

در پایان جا دارد از راهنمایی‌های خوب آقایان داود ناروئی و دکتر عبدالله رسول‌نژاد در 
اصلاح کاستی‌های ترجمه حاضر سپاسگزاری کنیم. 

اميدواريم خدای بزرگ و مهربان ابواب رحم و لطف و کرمش را بر ما مسلمانان گشوده 
دارد و توفیق‌مان دهدکه از زمره نمازگزاران راستین باشیم وكام جان خود را با شهد ذ کر وياد 


۱ احزاب /۰۲۱ 


۱۴ نماز ييامير 


شیرینش گوارا سازیم و سراپردة دل را با آب نماز محقدی يي از آن يش و زنگ غفلت 


و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین 
شهباز محسنی -زیبا نریمان 
تابستان ۱۳۸۳ مشهد توس 


مقدمة جاب جديد 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسو لاله ی و آله و صحبه و من اهتدى بهدیه و صلی 
بصلاته الى يوم الدین, يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من أق الله بقلب سلیم. 

اما بعد. کتاب حاضرء طبع جدیدی است از صفة صلاة النبی مش که بعد از آنکه در طى 
حدوداً ده سال ده بار به جاب رسید اخیراً فرصت تجدید نظری در آن یافتم. کتاب در سال 
۱ هجری به جاب رسیده بود. ناشر آن (المکتب الاسلامی) در چاپ‌های بعد در مواردی 
آن را افست کرد و در مواردی هم از نو آن را چاپ کرد. البته با اشتباهات چاپی فراوان که 
تذکر آنها در اینجا زياد مهم نیست. جز یک اشتباه آنهم به خاطر اهمیتی که دارد و آن 
افزوده‌ای اس تکه در چاپ‌های پیشین بود و این دلیل ضعف و ندانم کاری افرادی است که 
در انتشارات مزیور به کار ويرايش مشغولند. شرایط امروز با ده سال قبل که با وی قراری 
بسته بودم فرق کرده است. 

و اما فائده و افزودة مزبور» سخن زیر من است در پایان تنبیه در ذیل قنوت در وتر: ثم 
استدرك فقلت ... الى الاخر. 

در همة چاپ‌هایی که ذ کر شد اين مطلب در بالای تذکر مزبور آمده بود نه در ذیل آن. 
همچنین عبارت «ثم استدرکت فقلت . . .» از پارا گراف افتاده است که سبب تباهی معنی و 
فائده شده است. اشتباهاتی اینچنین و موارد دیگر ی که ذ کر مى شود سبب شد که من در انتشار 
كتابهايم پس از هجرتم از دمشق به عمان (اردن) جز در موارد كمى با المکتب الاسلامی 
همكارى نكنم و وقتى ديدم وضع خیلی بد شده بطو ركلى همكارىام را قطع کردم. از بدترين 


۱۶ : نماز ييامبر 


اشتباات ناشر؛ حذف «و لا حول ولا قوة الا بك» از ادعية استفتاح است و عجیب آنکه اين 
جمله در چاپ‌های قبلی تاچاپ پنجم وجود داشت ولی در چاپ‌های بعدی حذف شده و این 
دلیل است بر آنچه امروزه کم‌توجهی و بی‌دقتی در مقابله و تصحیح و ويرايش خوانده 
می‌شود که بر اهل فن يوشيده نیست. اين گونه مسائل چیزی نیست جز نتیجه غلبه حرص 
تجاری بر ناشر یا در اختیار نداشت نکس ی که او را در اين زمینه کم ککند و در این مورد حق با 
اوست! هرچند که سبب رفع مسژولیت از وی در دست بردن به بعضی ا زکتابها و تحقیقاتم - 
که در غيابم تجدید چا پکر ده -نمی‌شود. وی به گونه‌ای در آنها تصر فکرد ه که گویی تألیف 
و تحقیق از خود اوست. هركس مقاله‌ای بين آنها و چاپ‌های سابق‌شان بکند یی خواهد برد. 

قصد آن ندارم که خوانندگان را با آوردن نمونه‌هایی از آن درد سر دهم و از مطالب اصلی 
کتاب دو رکنم. بحث من در خصوص جاب چهاردهم از این کتاب است و چه‌بسا پس از آن 
هم به چاپ پالچاپ‌های دیگری-بنا به اينکه بايد در کار خر عجله كردا ددست یاژد. دوست 
قدیمی ما هجرتم را به عمان و عدم اشرافم بر تصحیح آثار را فرصت شمرد و مطابق حرص 
تجاری خود باون علم واذن من تعلیقاتی در آ نگنجاند و با ای کار خو دکذب و دروغ رامباح 
شمرد! جه قبولكنى جه نه از آنجا که گفته‌اند هدف وسیله را توجیه می‌کند وى مرتکب اين 
کارها شده املت که در اینجا تمونه‌هایی از آن را می‌آوريم: 

۱.زهیر شاويش (در صفحه ۱۲ جاب چهاردهم) بر لحن من تعلیقی دربارة حدیث ی که آن 
را از صحيح الرداود (۴۵۱ و ۱۳۷۶)تخری کرده بودم زده است و گفته: «[این کتاب اثرى 
است در تدوین و تقریب سنت که استاد ما روی آنکا رکرده و صحیح سنن ابن ماجه در دو 
مجلد» چهارمن اثر از این سلسله سنن چهارگانه است که درآمده ...یکی از آنها مرا فریب 
داد و به من جنين خبر دادکه مجلد اول صحیح ابوداود در عمان به جاب رسید ولی بعداً عدم 
صحت آن رواشن شد.] ناشر». 
۱ در این بار هكفتنى است هیچ کس وى را فریب نداده. اين سخن وی خلاف واقع است. 
خود این مرد امی‌داند و نیز رکس که بر اسلوب من در این سلسله کتب مطلع اس ت که هر 


تخریجی در آن از من نیست. کار من صرفاً بیان مرتبة حدیث است آنهم فقط از جهت 


صحت يا ضعف آن. يس چراسخن مراچنین تحریف کرده آنهم بطرز ی که حرفش را ناقص 


بجا می‌گذارد. .من آن را از ده سال قبل شروع كردهام و هنوز به پایان نبردهام زيرا جدا جدا 
و ین 

. آیا لين تعليق ناشر بهترين دليل نيست بر آنکه وى خود و سپس ديكران را مىفريبد و 
آنكاه ه همین کار خود را به دیگری نسبت مىدهد؟!كه نمونهاش بسيار زياد است. همجنانكه 
در جاب سال ۱۴۰۰ هجرى در موردكتاب الخلال و؟؟؟ قرضاوى هم مرتكب شده بود ودر 
ذيل آن به دروغ نوشته بود: 

تخریج لمحدث شيخ محمدناصرالاین لألبانی! در حالی که در | این چاپ وساير 
چاپ‌های دیگر آن سخنی ازمن در آن نيامده و من دخالتی در آن نداشته‌ام. بیش از ده سال 
قبل در کتابخانه‌ای در حازمیه بیروت به او برخوردم و وفتی از وی علت اين امر را پرسیدم 
گفت: : اشتباه یکی ازكارمندان بوده است! 

فأشرها يوشف ق ف" (یوسف ناراحتی را در دل خود پنهان کرد). 

خواننده دنا محتاج نيست به آنكه در باب این کارها زيادى شرح و هم جراكه عاقلان را 
اشارتىكافى است. 

این مرد بر روى جلد جاب جهاردهم صفةالصلاة نوشته است: «حق جاب محفوظ 
است». حق آن اس تكه از اين عبارت جنين برداشت شود که اين حق برای مؤلف باشدكه 
خود ناشر هم خوب مىداند ليكن دانستن جيزى و علم بدان به مفهوم ايمان داشتن به آن 
نيست. بايد ديدكه آيا دوست قديمى ماهم به آن ايمان دارد يانه؟ اين جيزى اس تک هگذشت 
روزگار يس از این جاب جدید از آن پرده برخواهد داشت. من حق انتشار آن را به ناشرى 
غير از وی داده‌ام. مراد آنکه ناشر از جاب دهم به بعد آن را اینگونه مبهم نوشته است حال 
آنکه تا چاپ پنجم می‌نوشت حق جاب برای ناشر محفوظ است .اما حق آن بودکه می‌نوشت 
اين حق برای ملف است. 

نمونة چنین دستکاری‌ها در کتابهايم فراوان است. من مدارکی با مهر و امضای خود وی 
دارم که بر مبنای آنها حق چاپ کتاب از آن من است نه او. و حتی هم دليل این کار را از وى 
خواستم جواب داد که این کار را کردم تا سارقان کتب جرأت سرقت کتابی را نيابند که عنوان 
هس ب ےک تف 


۷۷۷ / یوسف‎ .١ 
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«محفوظ برای ناشر» را ندارد. چنانکه اين مطلب را در مقدمه‌ام بر جاب هشتم «صحیح الکلم 
الطیب» که مكتبة المعدو منتش رکرده بیان کرده‌ام. 

در آن زمان به خاطر اعتمادی که به وی داشتم هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد که روزی 
خواهد آمد که ناشر چنین عبارت زائد و باطلی راگواه و شاهد خود قرار دهد. در کتابم 
«آداب‌الزفاف» که امتیازش را از وی پس گرفت و به دامادم داده‌ام که جاب خوب و 
آراسته‌ای از آن درآورده بود و من مقدمه‌ای جدید در ۷۲ صفحه برایش نوشته بودم اما رفیق 
ما بدون هیچ زحمتی بر آن تاخحت آورده و افست کرد و در قالبی بازاری و با تغيير شکل 
ظاهر آن به جاب رساند. اين تجاوز آشکار به حقوق مؤلف است. مقدمه‌ام را هم حذف کرده 
بود. در حالىكه نکات جدید و مهمی در آن بو دکه با بعضى مطالب کتاب در ارتباط بود و نیز 
بعضی مطالب در خصوص انتقاداتی که از من شده بود و با ای کار خوانندگان را متضر رکرد 
که نیاز مبرم به دانستن آن داشتند و به خاطر حذف اين مقدمه اشکالات عجیبی در صفحات 
ارجاعی به دیگر صفحات يديد آورده که سب سردرگمی خواننده می‌شود و این برخلاف 
انتظار علمی است. اگر وی می‌خواست خالصانه خدمت یکند می‌بایست صفحات کتاب را 
مروری می‌کرد و دست کم با ارجاعات آن تطبیقی می‌داد. 

مکتبة المعارف هم در چاپ کتاب صحیح الکلم الطیب همي نكار را مرتکب شدند. کتاب 
را قاپیدند و پس از حذف مقدمه‌اش چاپ کردند و مقدمه‌ای خودساخته بر آن افزودند مملو 
از دروغ که امیدوارم در فرصتی مطالب آن را بیان کنم. 

۳.بازی کردن زياد با تاريخ چاپ‌ها ی کتاب و مقدمه‌های مؤلف و سپس انتساب همة 
آنها به مؤلف! پرواضح اس تکه چنین تحریفاتی ا زکسی که پروای خدا داشته باشد و در عمل 
مخلص باشد سر نمی‌زند. 

متوجه شدم که مقدمة طبع پنجم (۱۳۸۹ هجری) را در همة چاپ‌های بعد از آن با نامهای 
مختلف قرار داده است. الان دو چا بكم حجمكه افست همان طبع پنجم است و سه جاب 
دیگر با حجم زياد نزد من موجود استكه همة آنها رااز روى مقدمة جاب پنجم منتشر دن 
اما قيد «ينجم» را از آنها حذف کرده و به جاى آن در یکی از دو طبع كمحجم (يعنى طيع 
هشتم) و دیگر (طبع نهم) جا بكردن است. در اينجا وىكار خود راكتمانكرده زیر بر آن 


مقدمة جاب جدید ۹ 


ب جاک رصع یا ترس کی 
دوء عنوانی نگذاشته اما چون در اين تبدیل‌هاکار را به افراط کشانده مقدمة جاب هشتم از 
کارش پرده برمی‌دارد و خواننده يس از چند سطر متوجه تناقضی می‌شود جراكه عين نص 
اوس تكه: «قبل هذه الطبعة الخامسة بنحو سنه . . . !» خود وى اين تناقض رادر جاب نهم تذکر 
داده و ازجمله؛ لفظ «پنجم» را حذ ف کرده و عبارت جنين از آب در آمده: «و قبل هذه الطبعة 
پنحو سنة . . .». 

اما غافل از آنکه در جای دیگری كير افتاده و آن وقتی است که ملاحظه تاريخ جاب 
رسالة شيخ تویجری را در سيا قكلامش مىكنيم يعنى سال ۱۳۸۷ هجری و تاريخ جاب هشتم 
که ۱۳۹۴ هجری است. تفاوت هفت سال است وا گر تأخر تاريخ جاب نهم راهم ملاحظهكنيم 
تفاوت بيشتر مىشود. والله المستعان. 

]او در جاب كتاب به ميل خود تصرف و حذف و اضافه می‌کند و ای نکار يس از هجر تم 
از دمشق به عمان زياد شد به طورىكه بسيارى از خوانندگان باهوش و دقيق بدان يى 
مى بردند و وقتى از من در اين باره مى يرسيدند براساس آن بودكه ميدان براى او خالى مانده 
و رقيب و نگهبانی هم ندارد! در اين خصو ص كارهاى بدش را آنقدر زياد انجام داد که 
اندازه‌اش را فقط خدا می‌داند. از جمله آنکه از مقدمه این کتاب تاريخ تأليف آن 
۳۴ هجرى را برداشت شت و بدون علم و آ گاهی حواشی زیادی بر آن نگاشت 
خماش اب اج دی د ی شخم و تلات اتات بود در تايس 
کسی که خداترس باشد صادر نمی‌شود. که پیشتر پیشتر در خصوص آنچه در «صحيح ابوداود» 
گفته بود توضیح دادم. 

همچنین از جمله اقدامات و آزارهای فرستادن اظهارنامه‌ای حاوی تهدید از طریق 
دادگستری عمان برایم به تاريخ ۱۹/۹/۲۱ ۰ (برابر ۱۹۸۹/۴/۲۸ م) بود و بعد اظهارنامة دوم 
به تاريخ ۱۹۸۹/۵/۱۳ که در آنها به خاطر و گذاری امتیاز صفةالصلاة و مختصر صحیح مسلم 
۴ تهدید به شکایت کرده بود و ضمناً ادعاهای باطلی هم کرده بود که ذ کرشان در اينجا 
شایسته نیست. امیدوارم ادامة جاه‌فروشی‌ها و اتهاماتش ما را مجبور به پرده‌برداری از آنها 
برای مردم نکند. اما چیزی که نا گزیر به ذ کرش در اینجا هستیم ادعای اوست در خصوص 
حق انحصاری جاب و توزیع کتاب نخست بحارالمکتب الاسلامی که ادعای گزافی است و 
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وى نمی‌تواند انكار شكند به دلايل فراوانی که خود وی مىداندكه اكر ناكزير باشم برملا 
می‌سازم ونيزكتاب دوم. وى جز امتياز چاپ‌های قبلى هیچ حقى ندارد.كه اينك اين اجازه را 
از او يس كرفتهام و در جوابيهام هم برايش نوشتهام. لذا ه ركتابى راكه از من به جاب برساند 
غير قانونى و نامشروع اس تکه خوانندگان عزيز تفصيل آن را در مختصر صحيح مسلح ؟؟؟ 
و مقدمة جاب جديد آن که إنشاءالله بزودى منتشر خواهد شد خواهند ديد. 

اخيراً جلد چهارم سلسله کتابهایی تحت عنوان صحيح سنن ابىداود باختصار السند را با 
همان شكل و شمايل قبلى درآورده که من کاری جز ذكر مرتبه حديث و بعضى منابع و 
ارجاعات در آن نداشته‌ام که البته این جهارمى از ساير اين مجموعه متفاوت است. زيرا بخش 
اعظم احادیث آن راکه شامل تقریباً دوسوم کتاب می‌شود به هيج يك از آن منابع ارجاع 
ندادهام و اين به خاطر | کتفا بدكتاب اولم يعنى صحیح ابی داود بودهکما اینکه در مقدمه کتاب 
چهارم (ص ۵) عين همین سخنم رأ می‌بینی. . | کنون بايد پرسید که فریبکا رکیست؟ تمام 
تعليقاتى راکه ناشر بر اي نكتاب افزوده بود بررس ی کردم که وقت زیادی هم از من گرفت و از 
خداى متعال می‌خواهم عوض آن خير به من عطاکند و ا زکارهای زشت وی در تصرفاتش در 
مقدمه کتاب که اشاره شد بی‌توجهی به امانت علمی است به طوری که در حدود ده صفحه از 
آن را حذف کرده و به جاب نرسانده. چراکه در آن پيشنهادها و نصایحی برای بهبود نشر 
کتاب‌های ؟؟؟ يس از جاب کتاب اولم (صحیح سنن ابن ماجه) داشتم و در آن مواردی از 
الاو ۱ ع ۱ ۳ ۳ 
بودم که همة آنها راکتمان کرد و با عدم نشرشان از خوانندگان پنهان داشت شت و بخشی از مقدمه 
راهم که چاپ کرده بود دستکاری وكم و زياد کرده بود. نمی‌دانم خوانندگان چه قضاوتی 
درباره وی وکارهایش خواهندکرد؟ وقتی از وی درباره پرسیده بودندگفته بود من فقط اين 
مقدار از مقدمه را دریافت کردهام! 

و از دیگر تعدیات وی به دانش تخریج حدی ث که وی اهلیش را ندارد تعلیق وی بر دو 
حديث «الدال على الخ ركفاعلة» و «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» اس تکه من در پایان مقدمة 


مذکور آورده بودم و مىنويسدكه اين حديث در «مسلم» و «صحيح ابى داود» است و ... 
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با اغماض نظر از دخالت وی در علم ی که حق او نیست نسبت دادن آن حدیث هم به 
مسلم خطای محض است و در همة منابعىكه وی در تعلیقاتش آوردن هیچ ذ کری از آن نشده 
و عجیب آنکه وی حدیث نخست را تخریج نکرده است. و از همین نوع کارها آنکه وی از 
سر جهل بر حدیثی در «صحیح الجامع» (به شمارة ؟ ٠٠١‏ جاب جدید بروی) افزوده است که 
نغزترین سخن عرب اين شعر لبید اس تکه [آن کل ثىء ما خلا الله باطل] و در آخر آن [و کل 
نعيم لا حالة زائل] را الحا ق کردہ اما بیچاره بر مصراع اول تعلیق زن با اين تصو رکه مصراع 
نخست مهم‌تر است! و می‌گوید: «مابین دو قوس افزوده‌ای است از ما و بيت در ديوان لبيد 
ابن ربيعه عامری است. ص ۱۳۲». می‌گویم: این افزود؛ وى باطل است هیچ اساس و اصلی 
دربارة آن در هیچ یک از طرق احادیث ثابت در صحيحين و ترمذی و ابن ماجه و احمد و 
بیهقی و دیگران نیست. 

بیچاره بر رسولاله ا و نيز به تم بر تخريج‌کنندگان حدیث دروغ بسته است. وقتی 
وی به حديث پیامبر چیزی می‌افزاید که از نظر تخریج‌کنندگان از وی نیست. این کار وی درواقع 
دروغ بستن است. فرقی نمی‌کندکه آنان از کسانی باشندکه سیوطی آن را به آنان نسبت می‌دهد یا 
دیگران در ادامه وی بر خود سیوطی كه مؤلف الجامع الصغيرات و بر مرتب‌کنندة آن (شیخ 
بنهانی) و نیز در پایان بر من -که بر کسی پوشیده نیست -دروغ می‌بندد. 

از اين نوع تعدیات وی بركتابهايم آنقدر زياد است که در شمار نمی آید. لذا آنچه آمد 
کفایت می‌کند و از خوانندگان گرامی به خاطر گریزی كه به این مطالب زدم عذر می‌خواهم. 
درد دلی بود که می‌بایست می‌کردم. نمی‌دانم آیا ناصح مشفقی بيدا نمی‌شود که اين مرد را 
نصيح تكند تا از ظلم‌های یک هکرده به درگاه خدا توبه کند؟ به اين دلیل و به دلایل دیگر -که جای 
ذ کرشان نیست -بارها او را انذار دادهامكه دست از س ركتابهايم بردارد و دیگر مبادرت به تجدید 
چاپشان نکند ولی به رغم اين وی به ظلم و تعدیاتش ادامه دادهاند. آیا ناصحی یافت نمی‌شود که 
نصيحتش کند تا به اي نكارها پایان دهد؟ يا اينكه وی مصداق این گفته شاعران که: 

لا ترجع الأنفس عن غبها مالم يكن لما مها رادع. 
در ای ن كتاب در بخش مربوط به نهادن است جنين آمده: 


تک توادة دو لامك بر سدع درست اررق انيت و خلؤق ن ا اج نان 


۳۲ نماز ييامبر 


دلیل معتبر. این مسأله خوشایند یکی از سارقان ادبی و متعصبین حنفی نیامده است؛ | گرچه 
كارش خلاف سنت است. وی در تعلیق بر «العواصم و القواصم» ابن وزير یمانی بخش 
نخست نكتة مزبور را آورده و سپس نوشته است (۸/۳): «در اين باب امام ابن قيم در بدائع 
ابن قيم از امام احمد ياد می‌کند که وی دست را بالای ناف يا روی آن و یا در زیر ناف 
می‌گذاشت ت. اینها همه نزد او جايز بود». 

اي نكار وى فتنه‌ای استكه وى عليه سنت صحيح به راه انداخته .وی تخيير امام احمد يه 
را در موضع قرار دادن دست دلي ل گرفته بر آنکه گذاشتن تن أن بر سينه در سنت ثابت نيست. 
اگر وى دوستدار سنت می‌بود و نسبت بدان غیرت و حمیت مىداشت شت همان گون هکه نسبت 
به مذاهبش دارد و اگر انصاف می‌داشت ت آنچه را از لحن من انکا رکرده در خصوص احاديثى 
كه در اثبات اين سنت بر آن تكيه و به تخريجكنندكان آن در آنجا اشارهكردهام نقد می‌کرد اما 
وی می‌داند که اگر جدين كند رسوامی‌شود و تعصبش عليه سنت آشکار خواهد شد! چگونه 
چنین نیست در حالىكه وی یکی از آنها را تقویت می‌کند اما در جای دیگر ب رگمراه کردن 
خواننده از اثبات آن اغماض می‌کند. وی از روایت ترمذی و احمد» حدیث قبصیه بن هلب را 
از پدرش ذ کر می‌کند (۱/۱۰/۳)که می‌گوید: «پیامبر خدا يربق دست چپ را با دست راست 
می‌گرفت» و بعد می‌گوید: ترمذ یگفته اس تکه این حدیث حسن است. اين چیزی اس تکه 

م2 ۲ ۳ 

وی می‌گوید و احمد در روایتی می‌افزاید: در این مورد احادیث دیگری هم هست از جمله دو 
حدیث که وی آورده یکی از آنها حدیث مرسل طاوس است که فى اشاره است: 
رسولالله يلكي دست راست را بر چپ می‌نهاد و در حال ی که در نماز بود آن را بر سینه 
می‌فشرد. و به سلیمان‌بن موسی (مشقی ارجاع می‌داد) که گفته است )٩/۳(‏ اين حديث را 
ضعیف دانسته و او سهل انگار بود و قبل از مرگ اختلال حواس پیداکرده بود و این حدیث 

می‌گویم: حنفیه حدیث مرسل را حجت می‌دانند همچنا که حدیث موصول همین حکم 
را از نظر دیگران دارد يا از طرق ديك ركما اينكه در اینجا چنین است و اينکه گفته است او 
سهل‌انگار است. عبارت حافظ در «التقریب» است. لیکن وی آنچه راکه دلالت بر فضیلت 
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سليمان دارد از آن حذف كرده حال آنكه آن بهتر از جيزى است که ذ کر کرده است. عين 
عبارت او این است: او انسانى بسيار راستگو و فقيه است. در حدي ثكاهى سهل انگار است و 
كمى قبل از مرك دجار فراموشى شده بود. 

من می‌گویم: احاديث امثال وى در بدترين احتمالات هم حسن هستند ودر شواهد و 
متابعات صحيحاند و ابن عدى پس از ذ کر دیدگاه‌های ائمه در اين باره و اختصاص دادن بحثى 
به احاديث مفرد ا وكفته است: أو راوى فقيهى است كه راويان ثقه از وى حديث روايت 
كردهاند و او یکی از عالمان شام است واحاديثى روایتکرده که غير از اوكسى روايت نكرده 
و از دیدگاه من فردی است معتبر و راستگو و حدیث دیگر راكه او تخری جكرده (۸/۳) او از 
روایت طبرانی (۳۳/۳۰) و حا کم (۵۳۷/۲) و بیهقی (۹/۲و ۳۱/۳۰۲) از طریق حمادابن سلمه 
از عاصم جحدوی از عقبة ابن ظبیان از على خی تخ ريج کر ده که: 

دربارهٌ «فصل لربك و انحره گفته است که مراد گذاشتن دست راست بر چپ در نماز است 
و در ادامه گفته است: عاصم جحدی که پسر حجاج و يدر محشر مقری است غير از ابن حبان 
هیچ كس او را معتبر ندانسته و همچنین است عقبة ابن ظبیان. و ابن ترکمانی (۳۰/۲) گفته 
است: در سند و متن اين حديث اشکال است و من می‌گویم: اين حديث هرچند مشارالیه در 
باب آن صحبت کرده که توضیحش می آید - می‌تواند دلیلی بر احادیث مربوط به نهادن 
دست راست پر سینه باشد. اگر آن مرد اين حديث را باور است کامل ذ کر می‌کرد و بعید هم 
نیست علت اينكه وی آن را به صورت کامل ذ کر نکرده این باشد که گمان پیشین خود را 
تقویت کند که گفته: این حدیث جای تأمل دارد. این امر برای دو خواننده‌ای که موارد ذیل را 
ملاحظه کند روشن می‌شود: 

۱-روایتی که اوذ ک رکرده از حا کم اس تکه او به علت اختصار آن را انتخا بكرده و از لفظ 
روایت طبری و بیهقی خودداری کرده زيرا احادیث آنها کاملتر و در آن حدیث عبارت 
«علی صدره» هم آمده است که طبری و بیهقی آن را از چهار طریق از محادین سلمه تخریج 
کرده‌اند. یکی از آن طرق بخاری است در «تاري خکبیر»(۲۳۷/۲/۳) که از موسی‌ابن اسماعیل 
و ازحماد منقول است. و همچنین از طریق موس که فقط حا کم آن راروای تکرده آنهم بدون 
مطلب زیادی. 


حال بايد يرسيد انتخاب روایتی که فقط يك نفر آن را نقل کرده آيا جايز است؟ و در 
مورد روایتی که‌گروهی ذ کر کرده‌اند در حالی که روایت آنگروه دارای اضافه‌ای نیز بر این 
روایت غریب می‌باشد جز هوا و تعصب مذهبی چیز دیگری عامل آن نبود. 

۲او پنداشته که ابن حبان جز عاصم جحدریکسی را موثق ندانسته. اما من مىكويم اين 
گفته‌اش نیز اعتباری ندارد و گمان نمی‌کن مکه دیدگاه ابن ابی حاتم در خصوص عاصم بر وی 
پوشیده مانده باشد (۳۲۹/۳). حمادابن سلمه و يزيدابن زياد ابن ابی‌جحد از وی روایت کرده‌اند. 
آن را پدرم از الحاق ابن منصور از يحيى ابن معين نقل کرده که گفته است عاصم جحدری ثقه 
است. دو نفر دیگر نیز از وی روایت کردهاندکه یکی از آنها موی اس که در کتابم «تیسیر 
انتفاع الخلال ثبقاة ابن حبان ذ ک رکرده‌ا که توفیق اتمام آن را از خداوند خواستارم. 

۳ مشارالیه قول ابن ترکمانی راکه گفت در متن حدیث اشکال هست تأیید کرده است. 
من می‌گویم: اين نیز قابل قبول نيست چراکه شرط حدیث اشكالدار اين اس ت که وجوه 
اشکال در آن از لحاظ قوّت مساوی باشند. به گونه‌ای که ترجیح وجهی از آنها بر دیگر وجوه 
ناممکن باشد. که در اين جا چنین نیست چون گروهی بر روایتی که متن بیشتر دارد اتفاق 
دارند همان طور که گذشت. بنابراين روایت حا کم که همان عبارت اضافی را ندارد مرح 
اس تکما اينكه از ظاهر امر برمی آید اتا وجوه اشکال در سند حديث مسلم است و نیازی به 
اطال ةكلام نیست ولی چنین امری مانم استشهاد به این حديث نیست به طوری که ما چنین 
كردهايم. زيرااين حديث جندان هم ضعيف نیس تکه از آن بتوان دست كشيدكما اينكه از 
ظاهرش برمى ايد و خداوند داناتر است. 

ودر آنجا حديث چهارمی هم از وائل ابن حجر وجود داردكه مشاراليه آن حديث را هم 
ضعیف دانسته و گفته است که اين حدیث از شواذ است اما اين امر را نادیده گرفته که اين 
حدیث نیز به معنی حدیث قبله است که از وائل بصورت مرفوع به شرح ذیل نقل شده: 

«پیامبر دست راستش را بر پشت کف دست چپ و مچ و ساعد می‌نهاد» و او به صحت 
سند آن اذعان دارد (۷/۳) و اگر او روزی تلاش می‌کرد اين عبارت را به روش عملی تحقیق 
کند بدین‌گونه که دست راستش را بدون هیچ تکلیفی بر پشت کف چپ و مچ و ساعد می‌نهاد 
می‌دید که او آنها را بر سینه می‌گذاشت و می‌دانست که اين حدیث مخالف دیدگاه وى و 
کسانی اس تکه همفکر اویند از حنفيهكه دستها را زیر ناف و نزدیک به عورت می‌گیرند. 
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همجنين در مفهوم حديث وائل اين حديث سهل بن سعد است که می‌گوید: مردم دستور 
می‌دهند که فرد در نماز دست راست را بر ساعد دست چپ بگذارند. بخارى و دیگران آن را 
روایت کرده‌اند و من به اين نکته در جایی در کتاب اشاره کرده‌ام اما مشارالیه اهمیتی برای 
فقهالحديث قائل نیست چون از آن بر مذهب می‌ترسد و بدین خاطر است که مردم او را 
می‌بینند که به پیروی از سنت در نماز اهمیتی نمی‌دهد. علاوه بر موارد دیگر تلاش او فقط 
تخریج حديث است و بس. خدای متعال ما را و او را هدایت کند. 

به رساله‌ای کم حجم از شيخ عبدالله غمادی دست یافت مکه آن را «القول المقنم فى الرد على 
الألبانى المبتدع» نامیده است. صفحاتش از بيست وجهار صفحه کوچک جیبی تجاوز 
نمىكند و در آن برخى نكات راكه من بحق ردشان کرده بودم مردود دانسته. وى خطاهايى 
حديثى در تعليقاتش بر رسالة علامه غربن عبدالسلام (بداته السؤل فى تفضيل الرسول) 
مرتکب شده که من بعداً آن را تحقیق کردم و تعليقات مفيدى هم بر آن نوشتهام و در برخى 
جاها عدم اطلاع و جهل غماری را نسبت به اين دانش نشان داده‌ام و نیز تتصور وی را در 
تخریج احادیث و بیان مراتب آنها از حدیث صحت و ضعف بیان کرده‌ام و پیروی وی را از 
ترمذى در تحسین احادیث به خاطر ناتوانی وی از تحقیق آنها و تجوید برخی احادیث ضعیف. 

اما وی رساله اش را به سیب مقابله با من و انتقام باطل از من نوشته است که سزاوار بود 
رسالة مزبور «القول المقذع» نام می‌گرفت چون موارد فراوانی دشنام و ناسزا و تهمت و افترا 
وجود دارد که بعضاً در مقدمة جلد سوم الأحاديث الضعیفه (صص ۸-۴۴) بیان کرده‌ام. یکی 
از این موارد انکار جواز ذ کر «صحابه» است همراه نام پیامبر در صلوات بر او در خطبه‌ها و 
آغا زکتابهاکه در اين دیدگاه وى با شیعیان همراه ی کرده و تیر مستحب دانستن لفظ «سیدنا» 
در صلوات ابراهیمی که برخلاف تعلیم نبوی اس تکه در این کتاب (ص ۴) آمده است وی 
به جای اينكه اين تعلي مكامل راکه عرصه را بر رأى او تنگ می‌کند پذیرا شود آن را به عنوان 
حجتی برای تقویت رأيش در انکار آنچه بدان اشاره کرده‌ام گرفته است. 

از جمله مسائلی که وی متعرض آن شده به افکارم برخاسته - آنهم با دانش کم و ضعف و 
استنباط غلطش -مطلبی اس ت که در این کتاب به نقل از ابن مسعود در باب تشهد می آید: 


فلع قبض (یعنی النى اا ) قلنا السلام على النى (وقتى بيامبر رحلت کرد ما مىكفتيم 
السلام على النبى) و این امرى توقيفى بوده است. غماری ينج صفحه ازكتابجهاش را ۱۳ تا ۱۸ 
سياهكرده تا به گمان خود ثاب تكندكه اين اجتهاد از خود ابن مسعود و ييروان او بوده است! 
از آنجاكه در اين مقدمه مجال آن نيس تكه به يك یک مسائل أو جواب داده شود بطور موجز 
به برخى مسائل وی برای استحضار پیروان حق و درون‌ها از آنچ هکه همه مردم و سلف صالح 
ما بر آن دست یافته‌اند می‌پردازيم. 

واضح اس ت که او عنایتی ندارد به این اص ل که صحابه به خاطر علم و تقو و خوف از خداو 
ایمان به «و ما ينطق عن اموی إن و وحی یوحی» هرگز السلام علیک ايها النبی را به السلام 
على النبى تغيير نمی‌دهند و یا اینکه نمی‌توانند در سلام کردن بر مردگان «والسلام علیکم أهل 
الديار . . .» راکه ييامبر خود تعليم داده بود به «السلام على أهل القبور» تغيير دهند. در اين 
صورت چگونه می‌توان فك ركردكه اصحاب نبى ول مرتكب جنين دستکاریهایی شده 
باشند آن هم عبداله‌بن مسعودكه در بين صحابه به شدّت و جدیت در مبارزه با بدعت -به هر 
شكل آن -مشهور بوده و داستان مخالفتش باكسانى كه در مسجد حلقه می‌بستند و در وسط 
هر حلقه مردى بودكه به بيرامونيان خود می‌گفت: جنين تسبي حكنيد و چنان تكبير بگویید .. 
.در حالىكه در جلو هريك سنگریزه‌هایی بودكه تعداد تسبيح و تكبيرها رابا آن می‌شمردند 
مشهورتر از آن اس تكه بازگو شود (مرجوع شود به ؟؟؟ بر شيخ حبشى) همجنين ابن 
مسعودگفته است: «اتبعوا و لا تتبعو فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق». و مانند اين توصيههاكه از 
وى نقل شدهكه در جاى خود آمده‌اند. و به‌ویژه آنكه ثابت است که وقتى وى يارانش را 
تعليم می‌داد به خاطر عدم دقت در تلفظ الف و واو تشهد از آنان رنجيدكما اينكه ابن ابی‌شیبه 
(۲۹۴/۱) و طحاوی (۱۵۷/۱) با سند صحيح از وى روایت کرده‌اند. و صحابهاىكه خود 
آموزش ديدة پیامبر یل بود يس از رحلت وى در سلام فرستادن بر وی در تشهد 
می‌گفتند: السلام على النىكه عبدالرزاق با سند صحیح خود از عکاابن ابی رباح روایت کرده 
هم چنانکه حافظ ابن حجر نی زگفته است و در اي ن کتاب خواهد آمد. 

و از آنجاکه چنین نصبی انبساط غماری و پیروان وی را درهم می‌پیچد وی طبق عاد تش 


به ستیزه برخاسته و حديث را ضعیف می‌شمارد و می‌گوید: «روایت حدیث از ابن جریح 


مقدمه جاب جدید ۷ 


همچنان که در «مصنف عبدالرزاق» (ج ۲ ص ۲۰۴) آمده که ابن جریح اهل تدلیس و 
غیرقابل اطمینان است نمی توان از وی چیزی را پذیرفت». 

پاسخ وى را به د و گونه می‌توان داد: اول اينكه آری ابن جریح اهل تدلیس است اما 
صحیح است که از وی نقل شده است که: «اذا قلٹ: قال عطاء. فأنا لسمعته منه و إن لم آقل 
ععت». پس چون گفته شود: فى قوله عن عطاء به منزلة آن است که گفته شود: قال عطاء. وعدم 
شیخین از حديث روایت شده از عفاء عذر وی باشد. 
از عبدالرزاق گفته است: «خیرلی عطاء»» شبهه تدلیس وی برطرف می‌شود. به همین سبب 
حافظ آن را صحیح دانسته و وی تجاهل کردن. بر غماری واجب است که بطو ركامل تسلیم 
این مطلب شود یا اینکه جواب دهد که چرا تصحیح حافظ را از قلم می‌اندازد. اما هیچ يك را 
انجام نمی‌دهد بلکه بنا به ضر بالمثل عامیانه الهرب نصف الشجاعه عمل می‌کند و در ظاهر 
أمرء روایت حدیث در «المصنف» از خطاهاى زيادى است که دراصل آن واقع شده کما 
ایتک ا کر کسی در اغات ویر اساد آن شيخ اعظمى دقت کند برايش آشکار مى شود و 
عجحیب سر علوي EA‏ کر ۴ همین و بس و اسم 
آن را هم 5 تحقيق نهاده! 

و با مراجعه به این شماره اين خبر را در آن ديدم كما اينكه در «الفتح» نیز از روایت 
عبدالرزاق چنین آمده است: عن ابن جریح: آخیرنی عطاء «پس بر اعظمی است که متوجه 
این نکته باشد تا راه را برای سوء استفاده کسانی چون غماری ببندد لیکن جه می‌دانیم؟ جه 
بسا اعظمی آن را عمداً مرتکب شده چون برخلاف مذهبش است. بنابراین در پیروی از 

سپس به الجامع الکبیر سیوط که اصل «الکنزات» مراجعه کردم دید م که مطابق آن است 
و روایت بدين شکل ثبت شده است و ثابت می‌شود که عماری از هوای نفس خود پیروی 
كرده و العياذ بالله تعالی. 

غمارى از روى جهل و تکبر که حلمش نزد اهل حديث مشخص است -وقتی من لحن 
ابن مسعود راکه آن هم براساس دستور ييامبر بوده و عایشه, آنان را تعليم مىدادمكه در نماز 


۳۸ نماز پیامبر 


السلام على النبى بگوئید تأييدكردمكما اينكه به دو منبع خط ی که غماری در خواب هم آنها 
را ندیده است استناد کرده بودم در صفحه ۱۵ رساله‌اش چنین آورده: «و این سخن دلالت 
دارد بر جهل فراوان و ی که آن سخن عجیب را (خبر عايشه) را به البیراج و المخلص نسبت 
می‌دهد. خداوند البنى را از جهلش نجات دهد. با اینکه آن در مصنف ابن ابىشيبه و مصنف 
عبدالرزاق است. 

خوانندۂ منصف در حصوص میزان وقاحت وی عنایت دار دکه چگونه نسبت جهل به من 
می‌دهد آنهم به خاطر آنکه از دو منبعی که وی ) آنها را نمی‌شناسد مطلبی آورده‌ام. وبه حای 
آنکه در برابر لحن خلق خاضم شود يا دست کم جوابی علمی ارائه دهد باز پذیرای حق 
نمی‌شود! هیهات که او به دام جهلی افتاد که عوام هم در آن نمی‌افتند. فالله المستعان. 

وازجمله فریبکاری‌های وى در حق خوانندگان اين لحن اوست در صفحه 5 
طبرانى با اسناد صحيح از شعبى رواي تكردهكهكفته است: : ابن مسعود يس از «السلام عليك 
ايها الننى و رحمةالله و بركاته» عبارت «السلام علينا من ربنا» را می‌گفت TT‏ 
«اين جمله را ابن مسعود بنا به اجتهاد خود افزوده. بنابراين تغيير ضعيف سلام از خطاب به 
غايب اجتهاد اوست. 

پاسخ وى را در شش قسمت می‌توان داد: 

۱_سخت آنکه بايد به او گفت: خانه از پای‌بست ویران است. خواجه در فکر نقش ایوان 
است. چراکه اين خبر از ابن‌مسعود صحیح نیست بلکه فقط از وى روایت شده است. و اما 
اينكه غمار ی گفت است: «با اسناد صحیح از شعبی» درواقع فریب دادن خوانندگانی اس تکه 
متوجه عمق و ماهیت لحن حیله آمیز وی نیستند . به جای آن چرانگفته است اسناد آن از ابن 
مسعود صحیح است ست؟! اين را نمی‌گوید زیرا می‌داند شعبی که اسمش عامر ابن شراحیل است 

آن را همان‌طور که ابن ابی حاتم و دارقطنی و حاکم و مزی و علائی و ابن حجر و دیگران 

گفته‌اند -از اين مسعود نشنيده و اين راز اقتصار هیثمی است در مجمع الزوائد (۱۴۳/۲) بعد از 
آنکه آن را به طبرانی نسبت داده )٩۱۸۶/۲۷۶/۹(‏ و اینکه گفته شده «و رجاله رجال 
الصحيح» آن را صحيح ندانسته زيرا از او و دیگری به مفهوم آن نیس ت که آن صحیح است به 
طوری در جای دیگری هم بدان پرداخته‌ام. لذا به فر یب دادن خوانندگان يناه آورده و بگفته: 


«اسناد صحیح عن ابن مسعود» زيرا اگر جنين می‌گفت رسوا می‌شد. 


مقدمة جاب جدید ۳۹ 


دوم -وى با جدل سعىكرده نشان دهد آن از لوابن مسعود صحيح است. اين به معناى اين 
استكه وى در سلام دادن به شكل غايب و اجتهادش تنها بوده است. يس ساير صحابههاى 
ديكر با او موافق بودهاند که امالمؤمنين عايشه هم از آنان است -چه می‌شود کرد؟! آيا آنها 
همگی در برابر نص اجتهادكردهاند؟! و غماری تنها عارف به نص و ملتزم به آن است؟! يا 
اينكه وى با افزودن (سيادت) در صلوات ابراهيمى فراوان با نص به مقابله برخاسته است. 
بی‌شک تنها چیزی که او را بر ارتكاب جنين تناقضى واداشته هوا و هوس است. والله المستعان. 

سوم - آنکه وانمودکرده همة آنان اجتهاد کرده‌اند. در اين صورت بايد يرسيد آياهمة 
آنان خطا کرده‌اند و تنها تو و طرفدارانت درست عم لکرده‌اید؟! 

چهارم -عبارت «فهذه الجملة زادها . .» خطای محض است. از نظر اهل بلاغت و نحو هر 
عبارتی شامل مسندالیه و مسندان اما در اینجا چیزی از آن جز «من ربنا» ؟؟؟ آیا اين جملة 
علا و غماری اس که خود رادر بعضی نوشته‌های اخیرش تجدیدگر بلامنازع اين قرن معرفی 
كردن يا بازاریاب تدلیس بر خوانندگان و به وهم افکندن آسمانكهكويا ابن مسعود در تشهد 
جمله‌ای تام افزوده است. در حال که از ابن مسعود بعید است که در تعالیم نبوی ی حرفی 
افزوده باشد. این امکان ندارد زیرا ابن مسعود خود یارانش را از آن بازمی‌داشت! 

پنجم -تردیدی نیست که اين عبارت زائد نمی تواند از ابن مسعود ی باشد که دلیلش به 
خاطر انقطاع اسناد آن و منافاتش با سیرة و ی که حرص وى بر اتباع از پیامبر و نهی شدیدش 
از بدعت او بود. چنانکه اجازه نداد که در تشهد «وحده لا شريك له» افزوده شود که خواهد 
آمد -و این قول از وی مشهود اس تکه «اقتصاد فى سنة خیروا من اجتهاد فى بدعة». 

ششم -اينكه غماری ذ کر کرده که بیهقی در سنن خود از عايشه آورده که گفت تشهد 
پیامبر 9 چنین اس تکه: «التحیات الله ... تا آخر و از نووی نقل اس ت که گفته: «إسناد جيد 
و هو لقيد أن تشہد البی 9 مثل تشهدنا و هی فائده حسنه». اما به نظر من أينكه می‌گوید: 
«اسناده جید» چنین نیست زیرا در سلسله راویان آن صالح ابن محمد ابن صالح تمّام وجود 
دارد که به عدالت شهرتی ندارد که بخاری آن رادر «التاریخ» (۲۹۱/۲/۲) آورده است و 
اسناد او رادر روایتش از پدرش و از سعدابن ابراهیم از عامر ابن سعد از پدرش آورده که: قال 
النبی فى سعدبن معاذء قال البخاری: و خالفه شعبة عن سعد عن أبى آمامه بن سهل عن آبی 
سعيد عن النبى یل ...و هذا آصح». 


۳۰ نماز ييامبر 


و هیچ جرح و تعدیلی در باب آن نیاورده و اینکه بين او و پدرش محمدبن صالح که از 
ثقات بود -اختلاف بود و در اماننداری او حرف هست که ممکن از پسرش صالح باشد. به هر 
حال اين مسأله مجهول است و درست نیست که اسناد آن را همچون آن محکم دانست. بویژه 
آنکه حافظ ابن حجز همین حدیث عايشه را به خاطر وقف تبعیت دارقطنی ضعیف می‌داند. 
(ر.ك: التخلیص (۵۱۴/۳) و در باب لحن نوو ی که گفته: مثل تشهدنا. مقصود تشهد مذهب 
شافعی است که از روایت ابن عباس گرفته‌اند در حالی که چنان نیست که می‌گوید: چون در 
تشهد آنان «المبارکات» هس ت که در حدیث عايشه نیست بلكه دقيقاً دو لفظ هم مانند 
حدیث ابن مسعود است. 

آری قبل از این روایت» روایت دیگری نزد بیهقی است از عايشه که در آن به جای 
«المبارکات» «الزا کات» آمده و السلام على النب ی که با صيغه غالب است و این ری ات تن 
فتنة غماری و مکر و فریب وی. اگر در او اندكى انصاف و گرایش به حق باشد. 

واز آنجه كفتيم برای خوانندگان تدلیس دیگری از وی آشکار می‌شود زیرا هیچ رابطه‌ای 
در سخن نووی با آنچه ماگفتیم وجود ندارد. زيرا نووى - -در عبارتش درصد ترجيح لفظ 
«السلام عليك» است بر «السلام على النبى» و غمارى هم درصد ترجيح تشهد ابن عباس بر 
تشهد ابن مسعود است ام از نظر من اين امر وسيع است. اكر نمازگزار به هر شكل ثابت که از 
پیامبر ا روایت شده باشد تشهد را بخواند مطابق سنت رفا رکرده است اگرچه تشهد* 
ابن مسعود صحيحترين روایت است به اتفاق علما زیرا روایت وی به اتفاق راویان با لفظی 
واحد و بدون حرفی زائد و بدون نقص نقل شده است. بنابراین جه ذ کر السلام عليك ايها النبى 
در زمان حیات پیامبر لا و چه «السلام على النبى» يس از رحلت ایشان هر دو منوط به 
امر پیامبر ی بوده است. (او توقیفی) و به همین لحاظ اس ت که عايشه آنان را با صيغة 
غایب ياد می‌داد. 

به حاطر مسائلی این چنین به نظر ما در تشخیص راه صواب راهی و مراجعه به سلوک 
سلف صالح و بویژه صحابة بيامبر يبتك نداريم و ما هميشه در درسها و بحثهای خود اصرار 
داريم بر اينكه هرگاه مردم را به عمل به کتاب و سنت دعوت كنيم اكتفا به آن بسنده نیست. 
بلكه بايد اين عبادت يا قيد را هم بدان افزودكه «على منهج السلف الصالح» تا ادلة شرعى را 


مقدمة جاب جدید ۳۱ 


براساس آن برپا بداريم وجارهاى جز آن نيست خصوصاً در اين ايام که دعوت بهكتاب و 
سنت در میان همذگروه‌ها و دعوتگران باه رگرایش و سلیقه‌ای متداول شده است وگاهی در 
ميان آنان افرادی یافت می‌شون دك هعسلا با سنت دشمنی می‌ورزند و گمان می‌کنندکه دعوت 
به سنت تفرقه آفرین است. عیاذاً بالله منهم. 

از خدای تعالی می‌خواهم که مارا بر سنت نبوی زنده گرداند و بر آن بمیراند و ما را پیرو 
کسانی گرداند که خداوند آنان را اینچنین ستوده است: السابقون الاولون من الهاجرین و 
الانصار و الذين اتبعوهم باحسان رض الهعنهم و رضوا عنه و اعدّهم جنات تجری تحتها الانهار 
خالدبن فها ابداً ذلك الفوز العظیم و نیز از کسانی که درباره‌شان فرموده: والذین جاژوا من 
بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقون بالإيمان و لا تجعل فى قلوبنا غلاً للذين آمنوا 
ربنا انك روف رحم. 

و در پایان از خداوند می‌خواهيم که با جاب جدید صفةالصلاة به برادران مسلمان در 
اطراف و | کناف جهان نفع برساند نفعى بيش از چاپ‌های سابق آن. انه سميع جیب و الحمدلله 
اولاً و آخراً و صلی الله على نبینا حمد و على آله و صحبه و سلم. (عمان» ۱۷ شعبان ۱۴۱۰) 

آمادۀ تنظیم فهرس تكتاب بود که به جزو ُکوچکی به نام «رسالةالرفع و الضم فى الصلاة» 
اثر احمدابن مسعود سیابی (از اباضیه) برخوردم که به انحراف از سنت معروف‌اند. در اين 
رساله که به کوشش «مدیریت امور عمومی اسلامی وزارت عدل و اوقاف» (یعنی اباضیه) 
طبع شده -به صراحت جرأت بیان آن را نداشته است و گر جنين نبود چرا از آن ابا می‌کرد؟ 

مؤلف هم فردی اس تگمنام و در علم و ارشاد مسلمانها پایگاهی و جایگاهی ندارد چراکه 
به گمان وى احادیث «رفع و قبض» همه ضعیفه يا موضوعه‌اند (ص ۱۴) حال آنکه براساس 
نیل‌الاوطار شوکانی حتماً بايد بدند که اين احادیث متواترند که بعضی از آنها را صحیحین 
تخری حکرده‌اندکما اينكه خواننده در اين کتاب در جای خود خواهد دید. 

اما وی با خيانت در نقد و نقل و با سنت‌ترین دلایل در احادیث صحیحه و امامان راوی 
طعن می‌زند. نمونه‌های آن فراوان که مجال برای آنها در اینجا نيست ولی برای نمونه به یکی 
از آنها اكتفا مىكنيم؛ وی با نقلش از ابن عمر در باب افراشتن دستهاء صحیحین را ضعیف 
دانسته است. (ص ۱۸) 


۳۲ نماز ييامبر 


و می‌گوید: «فیه الزهری, قال الذهی ف الیزان: انه كان یدلس!» که در اين نقل قول» خیانت 
علمی کرده زيراء سخن ذهبی «قيد فى النار» را هم دارد که اين اباضی برا ی گمراه ساختن 
خواندگافین آن راخدف کردم ورا پراساتن ام تادر نمی توان حك صادز کرد چنانکه بر 
اهل علم پوشیده نیست سپس وی از منزلت و جایگاه امام زهری نزد مسامین تجاهل می‌کند؛ 
منزلت ی که حافظ در «تهذیب» بر «التقریب» درباره‌اش گفته است: «الفقیه اافظ, متفق على 
جلالته و اتقانه». 

كما اينكه از تصریح زهری به روایت كردن از «صحیح البخاری در قم ۷۳۶) و غیره 
تجاهل می‌کند. إن فى ذلك لذکری لمن كان له قلب أو ألق السمع و هو شهید. 


مقدمه جاب دهم ١‏ 


الحمدلله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين و على آله و صحبه ال الميامين 
و من تبعهم باحسان الى يوم الدين. ش 

اما بعد »کتاب حاضر جاب دهم «صفة صلاة النی یس من التکبیر الى التسلیم كأنك تراها» 
است. در شکل نو و تازه. ناشر آن, برادر فاضل استاد زهیر شاويش چنین مصلحت ديدكه آن 
را به شکل تازه و زیبایی به خوانندگان گرامی عرضه بدارد. ناشرین آزمند و طتاع به جاب و 
انتشار غیرقانونی آن دست يازيده بودند و به مؤلف و ناشر ضرر رساندند. در حالی که برای 
سودی که از اين راه به دست آوردند هیچ زحمت و رنجی نکشیده بودند. بيامبر الاش 
فرموده است: 

لا يحل مال امرىء الا بطیب نفس منه " و در حجةالوداع هم فرمود: إلا دماءكم و اموالکم (و 
أعراضكم] حرام علیکم کحرمة یوکم هذا. فى بلدکم هذا ...»۳ 


۱- در اصل و در عنوان اين مقدمه «چاپ چهاردهم» ذ کر شده بود که اين تغيير از ترفندهای المکتب اسلامی 
بود. برای به اشتباه انداختن خوانندگان و برانگیزاندنشان به خرید آن با این وجوه وقتی خوانند چند سطری را 
می‌خواند در سطر چهارم به اين عبارت «اما بعد کتاب حاضر جاب دهم . . . است» برمی‌خورد! 

من نیز عنوان مناسب و درست آن (چاپ دهم) را دوباره قرار دادم و آن در سال ۱ هجری جاب شده بود که 
جه بسا اين تاريخ در آخر آن باشد. سپس ناشر به صلاحدید خود آن را حذ ف کرد کما اينكه تاريخ همه مقدمه‌ها 
را حذف کرده بود و من با استعانت از چاپ‌های سابق آن تاریخها را برگرداندم. 

۲- «صحیح الجامع الصغير و زیادتة» .)۷۵۳٩(‏ ۳- همان (۲۰۶۲). 


و نیز احادیث ديكرىكه بیانگر اهميت حفظ و صيانت حقوق و اموال مردم است.كاش 
چونگذشته کسی می‌بو دکه مانع از ای نكارها باشد يا حا کمی که قيام به عد لكند چنانکه یکی 
از سل فگفته است: 

«ان الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن». 

جای تأسف اس ت که حق تأليف و نشر نزدکفار غربی رعایت می‌شود اما در کشورهای 
اسلامی و نزد مسلمانها اين جنين پایمال می‌شود. والله المستعان. 

در این جاب افزوده‌های زیادی آمده که در چاپ‌های سابق نبوده. خوانندگان ميان اين 
جاب با چاپ‌های قبلی مقابلهاى بکند به تفاوت‌های مزبوری پی خواهد برد. برای نمونه 
سخن قاضی عیاض مالکی در خصوص سنت و نهادن دست بر سینه در قيام در نماز ويا سخن 
امام احمد در مشروعیت استعاذه به شکل «اعوذ بالله السمیع العليم ...»كه نزد عامة 
نمازگزاران متروک است یا حداقل مشهور نیست يا صلوات بر پیامبر و در آخر قنوت 
وتر در خلافت عمر ييه و موارد دیگر. 

مناسب دید که در اين چاپ» مقدمه جاب پنجم را نگه دارم به خاطر بعضی نکات و 
مسائل یکه برخی مناقشات بعضی از فضلا در اين مانده که در بعضی تعلیقات کتاب جا داده‌ام. 

و از خدای تعالی مسألت دارم که با ای نكتاب به برادران و خواهران مسلمانم در همه جای 
دنیا نفع برساند و از آنچه به ما اندوه می‌رساند درود بدارد. انه سمیع مجیب. 


و صلی الله على محمد النی الأمى و على آله و صحبه و سلم. 


مقدمة جاب بنجم 


ان الحمدلله, نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باه من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من مده 
الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له, و اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد أن 
حمداً عبده و رسوله و صلاة الله و سلامه عليه و على آله و صحبه و إخوانه أجمعين إلى يوم الدين. 

اقا بعد اين جاب پنجم صفة صلاة النبى برشا است که پس از آنكه نسخ جايهاى قبلى 
نایاب شده بود و در پی درخواست و نیاز دوستداران ‏ به خوانندگان عزیز در جهان اسلام 
تقدیم می‌دارم. در جاب حاضر دوباره کتاب بررسی و ویراستاری شده و نتيجه مطالعات 
مستمر و توغل‌ام در کتب خطی و چاپی مربوط به دانش حدیث را در آن به کار بردم و بر خود 
واجب ديدم که خوانندگان را از نتيجه کارم محروم نسازم تا آنان نيز در این طی طریق و 
افزایش دانش همراه من باشند. خدای متعال مى فرمايد: إو ما أوتيتم من العلم إل قليلا». 

همچنین كتابنامة مؤلف راکه در جاب قبلی اشتباهاً نيامده بود - بدان افزودیم که تعداد 
مآ خذ مورد استفاده در این جاب به صدو پنجاه کتاب و اثر معتبر رسیده است. حدوداً یکسال 
قبل و پیش از جاب پنجم به رساله‌ای پنجاه و هفت صفحه‌ای در قطع کوچک زیر عنوان 
التنبيهات على رسالة الألبانى فى الصلاة از شيخ حمودابن عبدالله تویجری حنبلی نجدی 
برخوردم كه به سال ۱۳۸۷ هجرى قمرى در رياض ب جاب رسانده بود؛ يعنى در همان سال 
که کتاب حاضر برای بار چهارم منتشر شد. با علاقه و اخلاص آن رادر دست مطالعه گرفتم اما 
وقتی از خواندن آن فراغت یافتم ديدم که وی در سيزده مسأله با من مناقشه دارد که چهار 
مورد از انها به اضا كتاب مربوط نم شود بلكه به حواش آن م هط است. 


۳۶ نماز ييامبر 


ردیه‌ای مبسوط بر رسالة وی نگاشتم که | گر امکان جاب بیابد حجمش سه براب کار وی 
خواهد بود. برای من روشن شد که شيخ حفظهالله در مذهب حنبلی متعصب و سخت‌گیر 
است و این نکته برای دیگران نیز ثابت و روشن اس تکه وی در علم حدیث و طرق و علل و 
رجال آن تبحر ندارد لذا درست نبود که وی در مسائل ديك رکتاب که موضوع اصلی آن را 
تشکیل مىداد با من وارد مناقشه و مجادله علمی شود. البته اين مقدمه و مجال آن را ندار دکه 
بطور مفصل به همة آنها پپردازم و چنانکه اشاره شد در رديةٌ مزبور بطور مفصل آمده است 
ولی بنا به مشت نمونة خروار است یکی از آنها را می آوریم تا خواننده متوجه شو دکه شيخ در 
دانش حدیث چند مرده حلاج است: 

در صفحات ۱۴ تا ۱۷ رساله‌اش وی قول ابن عباس را در باب اين حديث ثابت از وی 
آورده که «السنة أن يقرأ فى الجنازه بفاتحة الکتاب» که در روایتی «و سورة» اضافه آمده است و 
اظهار داشت که اين زیادی (یعنی «و سورة») که در صفحه ۱۰۳ جاب چهارم کتاب آمده 
ضعیف است و به خاطر آنکه شاذ است ثابت نمی‌باشد. هیثم ابن ايوب هم که از ثقات رواة 
ات اه وكا د ركنن رادو و ورا د كر کردم و انر اشير واه لته امیت 

اين نظر شيخ است که خداوند ما و ايشان را هدایت کند. لیکن حقيقت آن اس ت که هيثم 
ابن ايوب به خاطر نظر چهار نفر از ثقات در باب مطلب زیادی مزبور (یعتی «و سورة») آن 
را يذيرفتهكه اسامى شان همراه با تخريج آنها به ترتيب ذيل است: 

اول سليمان ابن داود هاشمىكه ابن جارودار «المنتقى» به شماره ۵۳۷ آن را تخريجكرده. 

دوم -ابراهیم ابن زياد خیاط بغداد که باز ابن جارود (۵۳۷) آن را تخریج كرده. 

سوم -محرز ابن عون هلال یکه أبويعلى موصلی در «مسند»ش (ق ۲/۱۴۱) آن را تخريجكرده. 

چهارم -ابراهیم ابن حمزه زبیر ی که بیهقی آن رادر «السنن الکبری» (۳۸/۲) تخری ج کرده. 

همه اين متابعات از حيث اسناد صحیح‌اندکه امام نووی در «المجموع» (۲۳۴/۵) به صراحت 
سه مورد از آنها را صحیح می‌داند و عسقلانی هم در التلخیص الحبیر بدان اقرار دارد. 

همة اين چهار ثقات و نيز پنجمین آنها يعنى هیثم ابن ايوب اتفاق نظر دارند بر اثبات مطلب 
زیادی آن (يعنى «و سورة») در حدیث مزبور. حال قضاوت را به خواننده اهل دقت می‌سپاریم و 


می‌پرسیم که چرا شيخ ادعا می‌کند که به خاطر خبر واحد بودن آن, حديث هیثم ضعیف است؟! 


مقدمة جاب پنجم ۳۷ 


البته مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود. اين مطلب زيادى از طريق امام يعنى از ابن عباس 
روايت شده است. اولى محور نقل ثقات مزبور بود هکه طلحه ابن عبدالله ابن عفو از ابن عباس 
روایت کرده بود اما دومى حديثى است از طريق زيدابن طلحه تیم ی که می‌گوید: سمعت ابن 
عباس ...که حديث را با مطلب زیادی آن ذ کر می‌کند. عبدالله بن محمد ابن سعید ابن ابی مریم 
در «ما آسند سفیان ابن سعيد ثوری (۲/۴۰/۱۰) و ابن جارور در «المنتقی» (۵۳۶) نیز با اسناد 
صحیح آن را تخریج کرده‌اند. 

و حدیث «لا صلوة الا بقراءة الفاتحة الکتاب فازاد» نیز درستی آن را تأييد و تقویت 
می‌کند. و قطعاً نماز بر جنازه ؟؟؟ است که در عموم این حديث جا می‌گیرد در حالی که 
اصحاب شيخ استدلالشان از آن تنها وجوب قرائت فاتحه است در نماز جنازه ولی عبادت 
«فمازاد» دلالت دارد بر مشروعیت قرائت سوره يس از فاتحه در نماز جنازه و این همان 
چیزی اس تکه شوکانی در نیل‌الاوطار (۵۳/۴) ذ ک رکرده اس تکه لابد جناب شيخ از آن اطلاع 
دارند ولى چون برخلاف مذهبش است حتماً تمایلی بدان ندارد! والله اعلم. 

و این نشان می‌دهد که تعصب و جمود مذهبی و دفاع و حمایت از آن چنانکه مخالف 
سنت باشد درد مزمن و جانکاهی است که در قلوب مردم در همة بلاد و کشورهای اسلامی 
ريشه دوانیده است جز اندک کسان ی که خداوند آنان را از این آسیب حفظ کرده است. 

در پایان من از جناب شيخ تویجری به خاطر عنایتشان به این کتاب و نیز علاقه وافرشان 
به ارشاد خوانندگان و طلاب و نیز تلاششان برای کشف خطاهای کتاب -برحسب رأی خود - 
تشکر می‌کنم. | كرجه وی چنانکه اشاره شد به خطا رفته است اما در چهار مورد نظرات ایشان 
را پذیرفتهام که عبارتند از: ۱-دعای بعد از تشهد در اقرار به گناه و معصیت که البته در جاب 
سوم به سال ۱۳۸۱ يعنى شش سال قبل از جاب رسالة شيخ اصلا حکرده بودم. 

۲.شیخ در خصوص سخن من در مقدمة جاب دو مكتاب در باب صلاةكهكفته بودم «أنها 
أعظم ركن من أركان الاسلام» گفته‌اند: «لابد من تقييد ذلك با بعد الشهادتين» من با نظر ايشان 
مخالفتى ندارم و از آنجاکه گفته‌اند: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (جيزى را که تو رابه شک 
می‌اندازد كنار بگذار و به سوى آنچه تو را به شک نمی‌اندازد برو).كه به توصية وى عمل 
کرده‌ام ودر مقدمة مشاراليه از آن برگشته‌ام. و قيد مزبور نیز صراحتاً در آخر فصل «شبهات 
و پاسخهای آن» آمده است که جشمان شيخ بدان روشن خواهد شد. 


۳۸ نماز ييأمبر 


"ادر تفسیر جمله «والشر ليس إليك» در دعای توجه برای تحقق نظر شيخ به «لانه ليس فى 
فعله تعالی لشر» عدول کرده‌ام و منظورم از شر فعل باری تعالی نبوده است و اگرچه تفاوت 
جندانى بين دو عبارت نمى بينم كه در ردية مزبور مفصل بحث کرده‌ام. 

؟-از «البدائع» مطلبى نق لكرده بودم در خصوص بلندكردن دستها به هنگام سجود وكفته 
بودم به نقل از ابن الأثرمكه شكل صحيح آن الأثرم استكه آن را تصحيح می‌کنم و همچنان 
كه شيخ اشارهكردهاند احتمالاً وى ابوبكر احمد ابن محمدامين هائى طائى است والله اعلم. 

اميدواريم خداوند امكان نشر جوابيه به شيخ تويجرى را فراهم سازد. زيرادر آنجا به طور 
مفصل به مسائل وارده د ركتاب پرداخته شده و بویژه به رساله الصلاة امام احمد تذكر دادهايم 
كه انتساب آن به امام احمد صحيح نيست و حتی حافظ ذهبى دربارة آن‌گفته است: «أخثى أن 
تكون موضوعة». 

از خداوند بزرگ مسألت مىكنمكه امكان نشر و توزيع اي نكتاب را بیش از پیش برايمان 
ميسر سازد و به استاد فاضل زهير شاویش» صاحب المكتب الاسلامى جزاى خير دهد و برای 
من و او اجر و ثواب بئويسد. انه خير مسؤول. 

الآن مقدمهاى بركتاب تقديم مىدارمكه حاوى نكات مهمى است در بیان انگیزه تأليف 
و روش علمى ودقيق آن که در نوع خود بىنظير اس تکه آن رابه تاريخ ۱۳۷۰/۶/۱۳ هجری 
همراه با فصل مهمی تحت عنوان «مشبهات و جواب به آنها» نوشته بودم که بدين ترتیب آن 
را در تاريخ ۱۳۸۱/۵/۲۰ هجری بدان الحاق کردم. امیدوارم خداوند متعال به وسيلة این کتاب 
به بسیاری از بندگان صالح خود سود برساند و ما را در زمره آنان و تحت لوای پیامبرمان 


مه دوم - 


دمشق» ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ 
محمد ناصرالدین آلبانی 


بيشكفتار مؤلف بر جاب اۆل 


سپاس و ستایش خدایی راست که نماز را بر بندگانش واجب کرد و آنان را به اقامه و بر 
پای داشتن آن به وجهی نیک امر نمود؛ خدای ی که کامیابی و رستگاری را د رگرو خشوع و 
فروتنی در نماز نهاد و آن را جداکننده ایمان ا زکفر و بازدارنده از فحشا و زشتی قرار داد. 

و درود بر پيامبرمان محمد 3942 »که خدای متعال وی رااين چنین خطابکرد: و ارلا 
یت الذّكْرَ شب ناس ما رل الم" (و قرآن را بر تو ناز ل کردیم تا آنچه راکه برای مردم 
فرو فرستاده شده برایشان بیان کنی.) يس به بهترین وجه اين وظیفه را به انجام رساند و از 
ادای آن -کما هو حقه -ب رآمد. 

در ميان تمامی وظایفش, نماز مهم ترين وظیفه‌ای بودکه وی باگفتار وكردار به تبيينش 
پرداخت. به طوری که حتی یک بار بر منبرش نما زگزارد؛ قیام کرد و به رکوع رفت؛ آدگاه 
فرمود: «إما صَنَهْتُ هذا تاقوا بي و وا صَلاتي» ' (ای نکار راکردم تابه من اقتداكنيد و نمازم 
رافراگیرید.) لذا اقتدا و پیروی از نماز خود را بر ما واجب نمود و فرمود: «صَلوا كبا وا تون 
أَ» " (به همان گونه که نماز گزاردن مرا دیدید. نماز بگزارید.) و به کسی که چون خودش 
نماز می‌گزازد بشارت داده که او را نزد خداوند» عهد و پیمانی است که وی را داخل بهشت 


.١‏ نحل / ؟؟. 
؟. بخاری و مسلم این حديث را آورده‌اند و در بخش «قيام» بطو ركامل خواهد آمد. 
۳ بخاری و مسلم آن را آورده‌اند و در کتاب «ارواء الغليل فى تخريج احاديث منارالسبيل» (شماره ۲۱۳) 


تحفیق شده است. 


می‌کند. «حنْسُ صلوات إِفْتَرَضَهُنَ له - عَرَوَجَلَّ - مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَ و مان رفن و 
ل 0 له على الله عَهْداً آن یف لَهُوَ مَنْ ل یل فیس ل له عل الله 
عَهْدٌ ان‌شاء عَثَرلَهُ و إِدْشاء عَدَيَم أ (خداوند - عزوجل - ينج وعده نماز را واج ب کرده» هر 
كس وضوى آنها را به خوبى بگیرد و نمازها را بوقت و بهنگام بگزارد و ركوع و سجود و 
خشوع آنها راکام لکند» خداوند عه د کرد ه که وی را بیامرزد و هرک س که چنین نکند خدا او 
را بر عهدی نیست؛ اگر خواست می‌بخشایدش و اگر نه» عذابش دهد.) 

و درود بر خاندان و یاران پرهیزگار نیکوکارش؛ آنان که بازگ وكنندة شیوة عبادت. نمازء 
گفتار و رفتار وی برای ما بوده و تنها آن راروش و الگوی خود قرار داده‌اند و درود بر آنانی 
باد که از ایشان پیروی می‌کنند و راهشان را مى يويند تا روز قیامت. 

چهار سال پیش» چون از مطالعة بخش نماز «الترغیب و الترهیب» اثر حافظ منذری - 
خدايش رحمت کند -و نیز تدریسش به جمعی از دوستان فراغت یافتم» جایگاه والاى نماز 
در اسلام و اجر و فض ل کسی که آن را به نحو احسن بر پا بدارد برای من و ساير دوستان 
روشن گشت. البته کمی و بيشي پاداش نماز بسته به نزدیکی يا دوري آن از نماز پیامبر؛ 
متفاوت است؛ به طور ی که اين سخن حضرت اشاره به همین نکته دارد: 

«إنَ الْعبدَلبِصَلي الصّلاةَ ما يُكْتَبٌ لَهُ منها الا عشر‌هاء تشعهاء ماه شبغها, شدشهاء مها 
رُبعها. تھا فا " (همانا بند که نماز می‌گزارد برایش جز يك دهم يا يك نهم یا یک 
هشتم يا یک هفتم يا یک ششم و یا یک پنجم يا یک چهارم يا یک سوم و یا نصف اجر و 
پاداش آن نوشته نمی‌شود.) 

از این رو به دوستانمگفت م که ما نخواهیم توانست حق نماز را آن گونه که شایسته است - 
بطورکامل يا حتی ناتمام - اداکنیم مگر آنکه شیوة نماز ييامبر و واجبات و آداب و هیأت‌ها 
و دعاها و اذ کار وی را بطور مفصل و دقیق بياموزيم و در تطبیق عملي آن با نماز وٍی؛ 


-١‏ به عقیدۀ نگارنده اين» حدیثی است صحیح که تعداد زیادی از ائمه آن را صحیح دانسته‌اند و من آن را از 
«صحیح ابوداود» (۲۵۱ و ۱۲۷۶) استخرا جکرده‌ام. 

۲- حدیثی است صحیح که ابن مبارک در «الزهد» (۲-۱/۲۱/۱۰) و ابوداود و نسائی با سند حسن روایتش 
نموده‌اند و من آن را از «الصحیح» (۷۶۱) استخرا كردم. 
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آزمندانه بکوشیم. در این صورت می‌توان اميد داشت که نمازمان ما را از فحشا و زشتی باز 
خواهد داشت و نیز می‌توان امیدوار بودکه آنچه در مورد اجر و پاداش نماز درکتاب و سنت 
آمده ما را شامل خواهد شد. 

شناخت اين امر به تفصیل بر بسیاری از مردم و حتی بسیاری از علماء به سبب مقيّد 
مشغولند م داك کد و فووا ھی از ای ستتاهایی است که در دیکر مذآهب لیست و 
در همة اين مذاهب اقوال و کرداری اس ت که نسبت دادن همه آنها به پیامبر نمی‌تواند جائز 
باشد که بیشتر د ركتب متأخران يافت می‌شود." و می‌بينيم که غالبا هم بر انتساب آنها به 


۱- ابوالحسنات لکنوی در کتابش «النافع الکبیر لمن یطالع الجامم الصغير» يس از ذکر مراتب کتب فقه حنفی و 
شناساندنکتاب‌های یکه قابل اعتمادند و آنهای ی که محل اعتماد نیستند (در صص ۱۲۳-۱۲۲) می‌گوید: نمام آنچه 
راكه در رابطه با مراتب تصنیفات فوق یادکردیم بر حسب مسایل فقهی است نه احادیث نبوي موجود در آنها. 
جه قدر بسیارند کتاب‌هایی که محل اعتماد فقهای بزرگ اند لیکن مملواند از احادیث موضوعه بویژه کتاب‌های 
فتاوی. بدون تنگ نظری به اين نتیجه می‌توان رسید که صاحبان این کتاب‌ها هر چند اشخاص کاملی بوده‌اند 
لیکن در نقل اخبار» سهل‌انگاری داشته‌اند. از جمله احادیث موضوعه بلکه باطل که در برخى کتب اين بزرگان 
اعد خا ابح وم تی لوا ين الفرائض في آخَرِ جُمْعَة من رَمَضانَ کان ذلك جايراً کل 
صلاة فان فى عذره إلى سد سَبْعِينَ هه (کسی كه نمازهاى واجب فوت شده رادر آخرين جمعة ماه رمضان 
قضاكند تما تمازهايى راكه در طول عرش اندازۀ تاد سال تكزارده جرا کرده) لکنوی - خدایش 
رحم ت کند -د رکتاب «الاثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» پس از بیان این حدیث در صفحاً 4 ۳۱۵ می‌گوید: 
على قاری در كتاب «موضوعات الصغری» و «الكبرى» مىنويسد: به طور حتم اين حديث باطل است چون 
مخالف اجماع است. هیچ عبادتى نمى تواند در جاى عبادتی که سالهاست انجام نشده و فوت گشته قرا ر كيرد و 
منزلت آن را داشته باشد. بنابراين روايت شدن آن نيز توسط صاحب «النهاية» و دیگر شارحان «الهداية» 
نمی تواند معتبر باشد» زیرا هیچ یک از آنان محدّث نیستند. همچنین آنان اين حدیث را به یکی از تخریج 
کنندگان (محققان حدیث) اسناد نداده‌اند. 

شوکانی هم در «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» شبیه همین مطلب را ذ کر می‌کند و می‌گوید: بی‌گمان 
این حدیث» موضوع و جعلی است و من در هیچ یک از کتبی که احادیث موضوع را در آن جم مکرده‌اند نیافتم» 
لیکن نزد گروهی از فقیه‌نمایان معاصر در شهر صنعا اين حديث شهرت دارد و بسیاری از آنان نيز بدان عمل 
می‌کنند. نمى داتم چ کسی این حدیث را برای آنان ساخته و پرداخته است. خداوند دروغكويان را رو سياه کند 
(صفحه ۵۴) سپس لكنوى مىنويسد: به منظور اثبات ساختگی بودن اين حديث -كه د ركتابهاى اوراد و 


۴۲ نماز پیامیر 


ييامبر اصرار می‌کنند.! به همین دليل علماى علم حديث - خداوند جزاى خيرشان دهاد - 
کتابهایی راكه به «تخریج» معروفند تدوین کرده‌اندکه به توضیح و تبيين صحت يا ضعف و 
يا جعلی بودن حديث می پردازند؛ مانند کتاب «العناية بمعرفة أحاديث الهدایة» و «الطرق و 
الوسائل فى تخریج احادیث خلاصة الدلائل» که هر دو اثر شيخ عبدالقادر بن محمد قرشی 
حنفی است و «نصب الراية لأحاديث الهداية» از حافظ زيلعى و مختصر آن «الدراية» از 
حافظ ابن حجر عسقلانی و «تلخیص الحبیر فى تخریج أحاديث الرافعی الکبیر» باز از ابن 
حجر عسقلانی و کتاب‌های دیگری که ذ کر نامشان سبب اطالة گفتار است. 

از آن روكه شناخت اين مسائل به تفصیل برای اكثر مردم دشوار است کتاب حاضر را 
برای آنان تألي ف کردم تاكيفيت نماز بيامبر مَل را ياد بگیرد وبا آن هدایت یابند با امید به 


عنایت پروردگار و براساس وعده‌ای که پیامبر عزیر عله خا فرمودهاند: من دعا الى هدى كان 


ت عبادات با الفاظی گوناگون بطور مختصر يا طولانی با دلایل عقلى و نقلی يافت می‌شود -رساه‌ای به نام «ردع 
الاخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان» تألیف کرده‌ام که مطالبش برای روشن ساختن اين موضوع سودمند 
است و مطالعه‌اش لازم؛ و در اين زمینه رساله‌ای نفیس و گرانبهاست. نگارنده گوید: ورود این گونه احادیث باطل 
در کتب فقها اس ت که اعتماد به دیگر احادیث موجود در آن‌ها راکه به کتب معتبر حدیث اسناد داده نمی‌شونده از 
بين مى برد. :شعن على قاری نيز يه همين مطلب اشارة دات لذا بر مسلمانان واجب است که حدیث را از 
متخصصان آن بگیرند» چنانکه از قديمكفتهاند: أخل مَك أذرئ پشغاپها (مردم مكه بهتر از سایرین»گردنه‌ها 
و پرتگاههای مكه رامی‌شناسند.) ويا صاحبٌ الذار أذرئ یافیا (صاحب خانه بهتر مىداندكه در خانه‌اش 
جه هست.) 

-١‏ امام نووی - خدایش رحمت كناد - در «المجموع شرح المهذب» (۶۰/۱) سخنی داردكه مختصرش اين 
است: 

محققان علم حديث نظرشان اين است که اگر حدیث ضعيف باشد در خصوص آن عبارات و افعالی چون «قال 
رسول‌الله از يا «فعل» يا «أمَو» يا «نهی» و غیره -كه دال بر حتمیت‌اند - به کار نمی‌روند. در اين مورد 
عباراتی چون «رُوى عنه» يا «تُقِلَ عنه» يا «مُرٍوئ» به کار برده می‌شوند که دال بر غير حتمی بودن دارند. افعالى 
که قطعيت درد برای احادیث صحیح و حسن کاربرد دارند و افعالی که مفهوم حتمیت ندارند برای ساير احادیث. 
بنابراین صیغه‌های افعالی که حتمیت دارند بنا به اقتضای اسنادی که ایجاد می‌کنند جز در آنچه صحیح است نباید 
به کار پروند. در غير این صورت کاربرد آ نکذب خواهد بود. اقا جز محدثان حاذق و ماهر مصنف وهمة فقها و 
اصحاب علوم در اين باره‌کوتاهی می‌کنند و این تساهل زشتی است به طوری که در خصوص احادیث صحیح فعل 
«روی عنه» راب هکار می‌برند و در مورد احادیث ضعیف فعل «قال و روی فلان را به کار می‌برند که اين انحراف از 


طریق صواب است». 


پیشگفتار مؤلف بر جاب اول ۴۳ 


له من الأجر مثل أجور من تبعه, لا ینقص ذلك من أجورهم شيئاً. (کس ی که به سوی هدایت 
دعوت کند همان اجر ی که به آنان می‌رسد به او هم خواهد رسید و چیزی از آن کاسته 
نمی‌شود). (مسلم و دیگران اين روايت را آوردهاند ودر «الأحاديث الصحیحه (۸۶۳) 


تخریج شده است). 


انگیزة تأليف كتاب 


چون کتاب جامع و كاملى در اين موضوع نیافتم» بر خود واجب دانستم تا برای برادران 
مسلمانىكه تلاش و همّشان را در عبادت» مصر وف اقتدا به ييامبر می‌دارندکتابی تدوين كنم 
كه تمامی مسایل مربوط به کیفیت نماز پیامبر رااز تكبير تا تسليم در برداشته باشد؛ به گونه‌ای 
که عمل بدان را برای دوستداران پیامبر آسان گرداند و بدين طریق آنان را در قيام به تحقق 
امر او در حدیثی که پیشتر آوردیم: (صَلُوا که رون أصل) آگاه سازد. لذا آستین همت بالا 
زدم و به بررسی احادیث مربوط به آن د رکتاب‌های مختلف حدیث پرداختم. نتيجة 
تحقیقاتم کتابی شد که اینک در دست شماست. قبل از شروع به کار با خود عهد کردم که از 
واردکردن احادیثی که با قواعد علم حدیث و اصول آن مطابق نیست خودداری کنم؛ لذا 
برحسب قواعد و اصول علم حدیث به تمامی احادیثی که بصورت انفرادی آن را روایت 
کرده بود» فردی «مجهول» و یا «ضعیف» - بودند - جه در قسمت هیأت‌های نماز و چه در 
اذ کار یا فضایل و... اعتنایی نکردم؛ چون معتقدم که احادیث ثابت و مقبول' ما رااز احادیث 
ضعیفی که جز ایجاد ظن و گمان بهره‌ای ندارند بىنياز می‌کنند. چنانکه خدای متعال 


می‌فرماید: «إنّ ال لا بغي مِنَ الحَقّ تیه" (ظن وكمان در فهم حقيقت سودی ندارد.) و 


۱- از دیدگاه محد ثين» حديث ابت شامل «صحیح و حسن» می‌باشد. صحيح يا صحيحلذاته است يا صحیح 
لغیره» و حسن نیز يا حسن لذاته است يا حسن لغیره؛ ه رکدام که باشد از نظر محدئین برابر است و مقبول. 
۲-نجم ۸/۵ 
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2 
ع رو 


پیامبر فرمود: إِيّاكُمْ و الظّنَ إن الظّنَ اذب الْحَديثِ»' (از ظن ‏ و گمان بر حذر باشید» زیراظن 
و گمان دروغترین سخنان است.) پس خدای متعال ما را از عمل کردن به ظی و گمان وا 
نداشته و رسول گرامی‌اش نیز از آن نهیکرده مى فرمايد: «مُوا الْحَديثَ عت الا ما علشتم» ۲ (از 
نقل حديث منء جز در مواردی که می‌دانید از من است بپرهیزید.) يس وقتی روایت حديث 
ضعیف نهی شده شایسته‌تر آن اس ت که از عمل به آن پرهیز شود.کتاب را در دو قسمت بالا 
و پایین تنظیم کرده‌ام. نخست متن کتا بکه نص احادیث را آورده‌ام و نیز عبارات مربوط به 
آن را در جاهایی که مناسب است بطوری که کتاب از آغاز تا پایان شکل منسجمی به خود 
گرفته است. در حفظ و ضبط نص حديث و شکل دقیق ملفوظ آن در کتب سنت دقت زياد 
داشتم. گاهی در موردی الفاظ حدیث گونا گون آمده که من یک مورد از آنها را به اقتضای 
تألیف آوردم اما تذکر داده‌ام که در لفظی دیگر چنین آمده يا در روایتی چنان و به منظور 
تسهیل در مطالعه و مراجعه جز در مواردی نادر راویان صحابه را ذ کر نکردم و نیز اينک هكدام 


يك از ائمة حدیث آن را روایت کرده‌اند. 


۱- بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و در (تخریج الحلال و الحرام استاد قرضاوی (شماره ۲ نيز آمده؛ این 

کتاب در انتشارات المکتب الاسلامی تحت عنوان (غاية المرام فى تخریج احادیث الحلال و حرام» به چاپ 

رسیده است. 

۲-ترمذی» احمد و ابن ابی شبیه آن را استخراج کرده‌اند. شيخ محمد سعید حلبی در «مسلسلات» (۲/۱) آن را به 

بخاری نسبت داده و بدین صورت دچار وهم و اشتباه شده است. بعدها برایم روشن شد که اين حدیث ضعیف 

است و پیشتر در صحیح دانستن آن به سبب اسناد ابن‌ابی شبیه در آن» از مناوی تبعیت می‌کردم» لیکن بعد بر 

ضعف آن وقوف یافتم و ديدم که کاملاً فعیف است. چون سند آن همان سند ترمذی و دیگران بود. (ر.ک. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة شماره ۱۷۸۳) گاهی به جای اين سخن عبارت دیگری از پیامبر آورده شده که «من 

حدث عنی بحدیث یری انه کذب فهو احد الکاذیین» که مسلم و دیگران روایت کرده‌اند. ر..ک. مقدمة سلسلة 

الاحاديث الضعيفة: مجلد اول. 

این حديث بيامبر تک ما رااز آن بىنياز می‌کند: اياكم وكثرة الحديث عنی» من قال على و لا يقولن الا حقاً او 

صدقاً. فمن قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار (از روایت کردن فراوان حديث از من بپرهيزید. کسی که از 
٠.‏ 2 5-3 ۰ و 3 2 و ۰ 5 351 2 

من سخن بگوید جز بحق و از روی صدق نبايد سخن بگوید واگ ر کسی جيزى به نسبت دهدكه آن را نگفته باشم 

جايش آن دوزخ خواهد بود). 

ابن ابی شيبه (۷۶۰/۸) و احمد و دیگران روای تکرده‌اند در «الصحيحة ۱۷۵۳» تخريج شده. 


انگیزه تألیف کتاب ۳ 


اما بخش دوم به منزله شرح ماقبل آن است. احادیث وارده در بخش او را تخریج کرده‌ام. 
تلا شكردهام تا الفاظ و طرق آن را با اسنادها و شواهدشان به منظور جرح و تعدیل و تصحیح 
و تضعیف احادیث مطابق قواعد علم حدیث بیاورم. بطوری که بسیاری از اين عبارات و 
الفاظ در روایت‌های دیگر به شکل دیگری آمده که من آن را به حدیث آمده در قسمت بالا 
افزودم بطوری که با اصل آن انسجام داشته باشد. در ميان دو قلاب [ ] به اين نکته اشاره 
کرده‌ام. اما اگر منبع حدیث و تخريجكنندهاش یک صحابی باشد آن را بیان نکرده‌ام و در 
موارد دیگر آن را به گونه‌ای دیگر عمل شده است به طور یکه در اعیه استفتاح و سایر موارد 
خواهی دید. این روش خوب و بی‌نظیری است که در هیچ کتایی به کار گرفته نشده است. 
سياس خدايى راکه با نعمت شکارهای شايسته كامل می‌شوند. 

سپس مذاهب علما را در خصوص حديث تخريج شده همراه با استدلال هريك له يا عليه 
آن روايت ذ ک رکرده‌ايم. پس از آن از بحثىكه در قسمت بالا آوردهايم خلوص مىيابيم. 
مواردی هس ت که نص و پایه و اساسی در سنت ندارند بلکه نظر مجتهدی است. این قبیل 
موارد د رکتاب نیامده‌اند. 

اقا به خاط رگرفتاری‌ها و پیش آمدهای ی که داشتم انتشا ر کتاب به شکلی که هر دو بخش را 
شامل باشد برايم میسر نبود لذا مصلحت دیدیم که بخش اول را مستقل از دیگری منتش رکنیم 
و آن را «صفة صلاة النی ی من التکبیر الى التسليم كأنك تراها» بنامیم. از خداوند می‌طلبم 
که اين تلاش خالصانه برای حضرتش را بپذیرد و با آن به برادران مؤمنم منفعت برساند. انه 


نت مچیس. 
روش ما در این کتاب 


نظر به اينكه اين كتابء بیان شيوة نماز پیامبر است بدیهی است بنا به دلایل ی که ذ کر شد به مذهب 
خاصی مقید نخواهیم بود» بلکه فقط آنچه راكه انتسابش به پیامبر قطعی است خواهیم آورد؛ چنانکه 


وا“ 72 
روش محدثان قديم ' و جديد ' نیز به همی نگونه بوده است. شاعر جه نيك سروده اس تکه: 


-١‏ لکنوی در «امام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» در صفحةٌ ۱۵۶ مىنويسد: چنانچه کسی به ديدةٌ 
ee)‏ 


فل الحديثِ هُمْ أَفل الى و إِنْ اه | مات ی 

(صرفاً اهل حديث از نزديكان پیامبرند» هر چند که با خود وى مصاحب نبودهاند, اما 
همدم نفسهايش بودهاند.) 

این كتاب به خاطر رویکردی که دارد ان شاءالله جامع مسايل مختلفى خواهد بودكه در 
متن كتابهاى فقه و حديث با همه تفاوت‌هایی که از لحاظ مذهبى دارندء ولى با موضوع 
مورد نظر در ارتباطاند ‏ يراكنده است؛ حقایقی که در اين كتاب آمده» هیچ كتاب يا مذهب 
خاصى بصورت جامع دربردارندة آن نخواهد بود. عم لكنندة به آن _-إنشاءالله -از زمره 
كسانى خواهد بود که خداوند هدايتشانكرده و درباره‌شان فرموده: «لا اخْتَلَقُوا فيه من ال 
باذنه و الله له يدي مَن یشاء إلى صراط مُستقير» " (بدانچه كدق بود و در آن اختلاف ورزیده 
بودند رهنمون شدند و خداوند ه رکه را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند.) چون روش 
تمسک به سنت صحیح را در اي نكتاب و ديك رکتب که منتشر خواهد شد برگزیدم می‌دانستم 


انصاف بنگرد و به دور از نظر و عقید؛ شخصی در دریای فقه و اصول فرو رود پی خواهد برد که در بیشتر 
مسایل فرعی و اصلی که علما بر سر آنها اختلاف دارند رأى و مذهب محدئین قوی‌تر از دیگران است. من هر 
گاه به اختلافات مىاند يشم گفته‌های اهل حديث را به انصاف نزدیک تر می‌بنم - آفرین بر آنان و اجرشان با 
خدا - آخر چرا چنین نباشد. آنان وارثان راستین پیامبر و نایبان راستین شریمت اويند. خداوند ما را با آنان 

محشو رکند و بر عشق به آنان و راه و کردارشان بمیراند. 

۲- شبكى در «الفتاوی» (۱۴۸/۱) گوید: مهم‌ترین امور مسلمین نماز است و بر هر مسلمانی واجب است, که 
بدان اهتمام ورزد و بر اقامة شعايرش مداومت و محافظت داشته باشد. در نماز دو نوع امور وجود دارد: امور ی که 
علما بر اجتناب‌ناپذیر بودن انجام دادنشان اتفاق نظر دارند و اموری هم که در وجویشان اختلاف هست. برای 
نجات از اين مشکل دو راه وجود دارد: 

الف -در صورت امکان بايد راه خروج از اختلاف را جست. 

ب - در موارد صحیح و ثابتی که از پیامبر نقل شده بايد دقت نمود و بدان تمس ککرد. 

در اين صورت نماز درست است و مشمول اين سخن خداوند خواهد بود که «فمن كان یرجو لقاء رټه فلیعمل 
عملا صالحا». به عقیده نگارنده راه دو نتنها بت بلكه واجب است چون در ر به نخست علاوه پر عدم امکانه در 
بسیاری مسایل فرمان رسول خدا (صَلوا كما موز ني أعلى) تحقق یی بابد و در هر حال یقیتا نماز شخص 
در مواردی با نماز حضرت ناسازگار خواهد بود. این نکته‌ای است که در خور تأمل و اندیشیدن است. 

۳- بیت» سرودهُ «حسن بن محمد نسوی» است که حافظ ضیاء‌الدین مقدسی در کتاب «فضل الحدیث و أهله» 


آورده است. ۴ بتره/ ۲۱۳ 


انكيزة تأليف كتاب 5 


كه اتخاذ جنين شیوه‌ای» صاحبان همه مذاهب و فرّق را خشنود نمی‌سازد. بلكه بعضى از آنان 
يا بيشترشان زبان طعن و قلم سرزنش به سويم نشانه خواهندكرد -كه البته با کی نیست» چون 
به خوبی می‌دانم که رضايت همگان جيزى نیست که بتوان بدان دست یازید, جنانكه رسول 
خدا فرمود: «مَنْ ازضی النَّاسَ بِسَغَط الله و کال ااس» ( کسی که به بهای خشم خداء 
مردم را از خود راض ی کند خداوند وی را به مردم وامی‌گذارد.) خداوند پاداش نیک دهد کسی 


تفت 
اه و لو غاب عَنْهُمْ بَيْنَ خافیق سر 


(از شركفتار طعنهزن رهايى نيابم؛ | گر جه در غارى بركوهى صعب العبور باشم. وكيست 
که از دست مردم؛ سالم بماند گر جه ميان پرهای کرکس از آنان پنهان شود؟!) برايم همین 
کافی اس ت که باور دارم طریقی استوار تر است که خداوند. مؤمنان را بدان فرمان داده است و 
'سرور انبياء پیامبر ماء آن راروشن ساخته و آن» راهی است که سَلّف صالح از صحابه و تابعین 
و بعذ از ایشان اه ثم چهارگانه -که امروزه تود؛ مسلمانان به ايشان منسوبند - پیموده‌اند و 
همگی بر وجوب تمسک به سنت ورجوع بدان و فروگذاشتن تن سخن یکه مخالف سنت باشد - 
هر چند گویندهاش بزرگ و ارجمند. اتفاق نظر دارند؛ زيرا شأن ييامبر بزركتر و راهش 
استوارتر است. به همین سیب به اه آذنرفتم و از یشان پیرو كردم و با تمسک به سنت از 
اوامرشان اطاعت کردم؛ هرچند باگفته‌های خود آنان مخالفت داشت. این امر بیشترین تأثیر 
را در پیمودن راه راست و ر وگردانیم از تقلید کورکورانه داشت. 

- خداوند به همة آنان پاداش نیک دهاد -. 


-١‏ اين حدیث را ترمذی» قضاعی» ابن بشران و دیگران روایت کرده‌اند. دربار؛ اين حديث و طرق آن نگارنده 
در «تخریج أحاديث کتاب شرح العقيدة الطحاوية» (صفحة (YA‏ (چاپ نهم - المکتب الاسلامی) و در «سلسلة 
الاحادیث الصحيحة شماره ۱ سخن رانده و روشن ساخته که موقوف در صحت آن لطمه وارد نمىكندء چرا 
که ابن حبان آن را صحیح دانسته است. 


۵۰ نماز پیامبر 


اقوال ائمة اربعه در پیروی از سنت و ترک سخنانشان در صورت مباینت با سنت 

بهتر آن است که تمام يا برخی از سخنان ائمه را در اين باره -که در دسترس ما قرار 
گرفته‌اند .در اینجا ذ ک رکنيم. شای دکه در آن عبرت يا تذکری باشد برای آنا نک کورکورانه از 
ائمه و دیگرانی که خیلی پایین‌تر از آناند تقلید می‌کنند. و به مذاهب و سخنانشان طوری 
تمسک می‌جویند که گویی از آسمان نازل شده در حال ی که خدای متعال می‌فرماید: «إتَّبْعُوا ما 
رل إِلَيِكُم من رَبَكُم و لاو من دونه أَولياء قليلاً ما تذکُرون» " (از چیزی ييرو ىكنيدكه از 
سوى پروردگارتان بر شما ناز ل گشته است و غير از خدا از اولياى دیگر پیروی مکنید. اما 


کمتر پند می‌گیرید.) 


» 


کے 


الف -ابوحنيفه 

نخستين آن ائمه» ابوحنيفه نعمان بن ثابت است. يارانش اقوال فراوان و متنوعى از وى 
روای تكردهاندكه همگی بیانگر وجوب اختيار حديث و ترک تقليد از آراى مخالف ائمه با 
حدیث است. 


١‏ -«إذا صح دی فهو مَدْهَِي» '(اگر حدیث» صحيح باشدء همان مذهب من است.) 


-١‏ امام طحاوى دربارة تقليد بدين شكل می‌گوید: لا بل الا عَصبیْ أ عَبِیٌ (جز انسان متعصب ياكمراه 
تقلید نمی‌کند.) اين سخن را ابن عابدين در «رسم المفتی» (ج ۱» ص ۳۲) از مجموعه رسايلش نق ل كرده است. 
۲-اعراف» ۳. 

۳- این سخن را ابن عابدین در «الحاشیه» (۶۳/۱) و نیز در «رسم المفتى» (۴/۱) از «مجموعة رسائل ابن 
عابدین» و شيخ صالح فلانی در «ایقاظ الهمم» (ص ۶۲) و دیگران آورده‌اند. ابن عابدین از «شرح الهدایة» اثر 
ابن شحنه کبیر استاد ابن همام نقل می‌کند که «چنانچه حدیث. صحیح و مباین با مذهب بود بايد به حديث عمل 
نمود. روش شخص در اين مورد بايد جنين باشد و مقلد به خاطر آن از حنفی بودن خود خارج نمی‌شود. از 
ابوحنيفه روایت شده که گفت: «اذاصح الحدیث فهو مذهبی. اين سخن را امام ابن عبدالبر از وى و دیگر ائمه نقل 
نموده است. نگارنده گوید: این» نشانة کمال علم و تقوا و تواضع آن بزرگواران است؛ چرا که اشاره دارند به اينكه 
آنان بر تمامی سنت و احادیث احاطه ندارند و امام شافعی - چنانکه مىآيد - تصریح نموده که حتی ممکن است 
از آنان مطلبی خلاف سنت و حديث صحیح -كه به ایشان نرسیده - نقل شود. از این رو آنان خود به ما امر 
کرده‌اند که به سنت تمسک کنیم و سنت را مبنای مذهب آنان قرار دهیم. خدای بزرگ همگی آنان راغریق 


O E TONS 


انگیزة تأليف کتاب ۵۱ 


؟ -«لا تل لأحد ا أذ يه يقؤنا مال يغ ین ین (برای هي كسى جاینیست 
نما زا اد دراگ تناع پار در روان امک غر من یعرف 
دلپلي أن بتي بكلأمي» (برای آن کسی که دلیل مرا نداد حرام است که بر اساس سخنم فتوا 


رو 2 


دهد) و در روایتی اضافه بر این» چنین آمده که «هَإنَنا بر تقول اقول الوم و وج عَنْهُ عدأ 
(ما انسانیم» امروز سخنی می‌گوييم و فردا نظر دیگری ابراز موكنيم.) در روايتى دیگر آمده که 


«وَجْحَكَ يا يَعْقوبُ (هو ابویوسف) لا تب کل ما تَسْمَعٌ ی فاني قذ آر ی ای یوم و أثركةُ 


۳ 
5 


5 


عدا ر أرئ الما غَداً و أذ که بعد عد غد (خدا از ندر کردا يعقوب! !هر آنچه راكه از من 


-١‏ ابن عبدالبر در «الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء (ص )٠۴۵‏ و ابن قيم در كتاب «اعلام الموقعين» (صص 
۲ و ابن عابدین در حاشیه‌اش بر «البحر الرائق (۲۹۳/۶) و در «رسم‌المفتی» (ص ۲۹ و ۳۲) و شعرانى در 
«الميزان» (۵۵/۱) آن را همراه روايت دوم نق لکرده‌اند. روايت ديكر را عباس دورى در «التاريخ» اثر ابن معين 
(۱/۷۷/۶) با سند صحيح از زفر روايت نموده و شبيه آن را اززفرء ابو يوسف و عافية بن يزيد ياران ابوحنيفه 
آورده چنانکه در «الایقاظ» (ص ۲ آمده و ابن قیم (۳۴۴/۴) نیز صحتش را از ابو يوسف حتمى دانسته است. 
تعلیق نويس الایقاظ در صفحة ۵اضافة روایت دوم را به ابن عبدالبر و ابن قيم و دیگران نسبت داده است. 
نگارنده گوید: وقتی این سخن آنان باشد دربارة کسی که دلیلشان را نداند» يس ای كاش می‌دانستم که آنان دربارۀ 
کسی که می‌داند دلیل و برهان, خلاف گنت آنان است و با اين حال بر خلاف آن دلیل و برهان» فتوا می‌دهد جه 
می‌گویند! این نکته‌ای است که شایان توجه و تأمل است و به تنهایی برای مردود دانستن تقليدكورءكافى و بسنده 
است. به همین سبب یکی از مشایخ مقلد زمانی که من فتوايش را بر اساس قولی از ابوحنیفه -كه دلیلش راندانسته 
بود - رد کردم انتساب اين سخن را به ابوحنیفه انکار کرد! 

- - به عقیدۀ من» سخن فوق ناشی از آنجاست که بيشترين چیزی که امام گفته‌هایش را بر آن بنیان مىنهاد قياس 
بود.كاه به قياسى قوی دست مىيافت و یا حديثى از پیامبر به وى مى رسيد قطعاً مى يذيرفت و گفتۀ قبلى خود را 
فرو می‌نهاد. . شعرانی در «المیزان» (۶۱/۱) می‌گوید: : «عقيدة ما و هر انسان منصفى دربارة امام ابوحنیفه اين است 
که اگر وى زندهمیماند تا شر يعت پس از سفر حافظان برای تدوين و دستيابى بدان ب هکشورها و بلاد مختلف جمع 
می‌شد همانا وی آنها را می‌پذیرفت و تمام قیاس‌هایی که کرده بود ترک می‌نمود. . قياس در مذهب او کم است» 
جنانكه در دیگر مذاهب به نسبت ا وكمتر؛ ؛ لیکن وقتىكه ادل شرعى در عصر وى با وجود تابعين و تابعين تابعين 
در شهرها و روستاهای دور دست يراكنده بود و نصی هم در رابطه با مسایلی که وی قيا سكرده بود وجود نداشت 
ضرورتاً قياس در مذهب وى به نسبت ديكر ائمه زياد گشت. حافظان براى جستجوی احاديث و تدوين آنها در 
عصر خود به شهرها و روستاهای دور دست سفر مىكردند و آن احاديث راگرد می آوردند. در نتيجه بعضى از 
احاديث شريعت با یکدیگر هم صدامی‌شدند. همین سبب وفور قياس در مذهب وى و نادر بودن آن در دیگر 


۵۲ نماز پیامبر 


می‌شنوی منویس؛ چون امروز نظری دارم و فردا آن را ترک می‌کنم» فردا نيز رأى و نظری 
خواهم داش تکه فردای بعدش آن را ترك خواهم کرد.) 

۳ فلت قول لك کتاب الله تعالی و خَبَرَ سول مَاثرکوا قَوْلي ' (ه ركاه سخن یگفت که 
مخالف کتاب خدا و حدیث پیامبر بود سخن مرا ترك کنید.) 


© مذاهب است. اين مطلب را ابوالحسنات در کتاب «النافع الکبیر» (ص ۱۳۵) نقل کرده که در تعلیق آن ضمنا 
اين سخن را تأييدكرده و درباره‌اش توضیح داده است. هركس طالب آن است بدین کتاب مراجعه کند. 

من نيز می‌گویم که اين عذر ابوحنيفه می‌باشد در مورد مخالفت غير عمد با احادیث صحیح و قطعاً عذری است 
مقبول. چون خدای متعال بر هیچ کس بیش از توانش تکلیف نمی‌کند. يس طعن بر وی روانیست. چنانکه بعضی 
از نادانان مرتكب می‌شوند بلکه مراعات ادب نسبت به وی واجب است. او امامی است از ائمۀ مسلمین که به 
وسيلة آنان فروع این دين مبین حفظ گشته و به ما رسيده است. در هر حال وى مأجور است جه درست گفته باشدء 
جه خطا کرده باشد به طوری که خود وی برای دوستدارانش و آنان که وی را بزرگ می داشتند جايز ندانسته که به 
اقوالش در صورت مخالفت با سنت» تمسک جویند زیرا آن اقوال جزو مذهب او نیست. نص صریح او را در اين 
باره دید ید. طعنه زنندگان جاهل به ابوحنيفه در وادیی و متمسکین به اقوال مخالفش با حدیث در وادی دیگرند و 
حق چیزی است ميان آن دو. ریما اغفرلنا وَلِإِخْوَاتِنا الَّذِينَ سَبقوا بالإيمان ولا تجْعل في لوا غلا 
لین منوا ربا إِنّكَ روف رح 

۱-فلانی در «الايقاظ» (ص ۰) این سخن را آورده و به امام محمد نسبت داده سیت سن می گو نله چون 
مجتهد خود صاحب رأى است اين سخن و سخنانی چون اين در خطاب به مجتهد نیست» بلکه در حق مقلد گفته 
شده است. 

بدین سبب است که به عقیدۂ نگارنده شعرانی در «المیزان» (۲۶/۱) می‌گوید: اگر بگویی پس با احادیثی که پس 
از مرگ امامم صحیح دانسته شده و وی آنها را نگرفته (و بدان‌ها عمل نکرده) جه بایدکرد؟ جواب اين است که 
بايد به آنها عمل کنی؛ زيرا اگر امامت به آن احادیث دست مىيافت و به نظرش صحیح م یآمدند جه بسا تو را 
بدان امر می‌نمود زیرا همة ائمه در چارچوب شريعت حرکت می‌کنند. هركس این کار را انجام دهد خير و سود 
فراوانی با دستهای خود کسب نموده و اگ رکسی بگوید به حدیثی عمل نمی‌کنم مگر آنکه امامم آن را قبول داشته 
باشد سود و خير فراوانی را از کف داده» چنانکه بسیاری از مقلدان ائمةٌ مذاهب اين چنین‌اند. برای آنان سزاوار تر 
آن است که به منظور اجرای توصية خود ائمه به هر حدیثی که پس از امامشان صحیح دانسته شود عمل کنند؛ 
چون اگر ایشان زنده می‌بودند و به این احادیثی که يس از ايشان صحیح دانسته شده دست می‌يافتند آنها را 
متا فتند ٭ دداثها عما. م ,نمو دند و تمامی قياسهايى راك هكرده يا هر سخنى راک هكفتهاند» ترك مىكردند. 


انكيزة تأليف کتاب 0r‏ 


ب - مالک‌بن أنس - رحمةاللهعليه -گفته است: 

١‏ إن نا بعر أَخْطِىء و أصیب َانْظُُوا في رأيي. فکل ما واقق الکتاب و ات قَحُدُوهُ و كل 
ما ل يُوافِق الكتابَ و السّنَةَ قائدكوة! (همانامن انسانم» مرتکب خطا می‌شوم و درست 
هم م ىكويم؛ در رأى و نظرم بنگرید؛ اكر باكتاب و سنت موافق بود آن را بيذيريد وگرنه» 
تركش کنید.) 

١‏ -دلبس أَحَدَ بد ای 32946 الاو بوخد من قوله و یرل إلا ال - صل اله علج و ملت" 
(غير از پیامبر سخنانٍ همة افراد دیگر قابل يذيرش و يارد استء اما قول ييامبر همه‌اش بايد 
پذیرفته شود.) 

- ابن وهب می‌گوید: شنیدم که از مالک در مورد پا ک کردن بين انگشتان پا به هنكام 
وضو سژال شد. جواب داد که: بر مردم واجب نیست و اضافه نمود که این کار را من ترک 
می‌کنم تا مردم سبکبار باشند. من به وی‌گفتم: در این باره حدیثی داریم. پرسید: آن چیست؟ 
گفتم: ليث بن سعد و ابن لهیعه و عمرو بن حارث از يزيدين عمرو معافری و او هم از 
ابوعبدالرحمن حبلی از طریق مستورد بن شداد قرشی روایت کرده که گفت: «رسول خدا را 
دیدم که با انگشت کوچک خود ميان انگشتان پایش را پاک می‌کرد.» آنكاه مالک گفت: 
اين حدیث حَسَن است. لیکن تا به حال نشنيده بودم. يس از اين ماجرا شنیدم که هر گاه از 
وی در این باب سژال مىشدء به پا ک کردن ميان انگشتان پا امر می‌کرد.۳ 


-١‏ ابن عبدالبر در «الجامم» (۳۲/۲) روایت کرده است. أبن حزم نیز در «اصول الاحکام» (۱۴۹/۶) آن را از 
وى روایت نموده و فلانی نیز (ص ۷۲). 

۲-انتساب اين سخن به مالک نزد متأخران مشهور است و ابن عبدالهادی در «ارشاد السالك» (۱/۲۲۷) آن را از 
وى صحیح دانسته و ابن عبدالبر در «الجامع» )٩۱/۲(‏ و ابن حزم در «اصول الاحکام» (۱۴۵/۶ و ۱۷۹) از قول 
حکم بن عتيبه و مجاهد آن را روایت کرده و تقی الدین سُبکی در «الفتاوی» (۱۴۸/۱) از زبان ابن‌عباس نقل 
کرده و از خوبی و زیبایی‌اش دچار شگفتی شده است. سپس گفته است: مجاهد اين سخن را از ابن عباس گرفته و 
مالک هم از ایشا ن گرفته و این سخن از طریق وی مشهور شده. عقیدۀ نگارنده اين است که امام احمد بعداً آن را 
از ايشان اخذكرده. ابو داود در کتاب «مسائل الامام احمد» (ص ۲۷۶) كوي ید: از احمد شنیدم که می‌گنت: لش 
َحَدُ لا و یرحَُ من رَأيه و نرك ما حلا ال له (جز ييامبر سخنان همه انسانهاى ديكر قابل اخذ يا 


رد است.) 


۳- مقدمة «الجرح و التعدیل» اثر ابن ابی حاتم (ص ۳۱و ۲۲). که بیهقی آن را به طو رکامل در «السنن» 


ج - شافعی - رحمةالله‌علیه - 
2 پات اه بر و . از ميان مذاهب فقهی 
پیروان شافعی یڈ بیشتر بدان روایات عاملند تا دیگران و لذا سعادتمندتر. از جملة آن روایات: 


۱-«ما من أَحَدٍ الا و تَذْهَبٌ عليه سنه إرَسول الله وله و تَعْرُبُ عثه لها قلث من قول أو 


مس ام 


أْصّلْتُ من أضل فيه عَنْ رَسُولٍ الله 547 خلات مافلث. فالول ما قال رَسول الم و هُو 
قَولي»" قطعاً برای ه ركسى پیش می‌آید که سنتی از پیامبر خدا لس رافرامو شكند یا از او 
پنهان بماند. ه ركاه سخنی راگفته يا اصلى را نشان داده باشمكه در رابطه با آن از رسول خدا 
جرفت لش راكد قرلا e‏ 

۲-«أجمح الَسلِمُونَ علی أن من استبان لس عن سول الله لو ا یل له أن يَدَعَها لقول 
أَحَد» " (مسلمانان در اين مورد اتفاق نظر دارند که اگر برای شخصی سنتی از سنن رسول خدا 
روشن و ثابت شد جايز نیس تکه سنت وى را به خاط رگفتة کسی رها سازد.) 

-«إذا رجنم كتابي خلا و سول اف و ست زسول او و دوا ما 
قُْتُ» (و في رؤايةٍ فَائّبعُوها و لا تلتَِنُوا إلى قَوْلٍ أحَدِ.) ' (اگر درکتابم چیزی خلاف سنت رسول 
خدا يافتيد سنت وى را بگیرید وكفتة مرا رها کنید. در روايتى دیگر جنين آمده: يس» 
از آن پیرویکنید و به گفتۀ هیچ کس اعتنا نكنيد.) 


۴ -«إذا صح دی هو مَذْهَِي»” (اگر حدیث صحیح باشد» يس مذهب من همان است.) 


© (۸۱/۱) روایت کرده. 

-١‏ ابن حزم (۱۱۸/۶) گوید: فقهایی که تقلید را رد نموده و هوادارانٍ خود را از تقلید نهی می‌کردند» شافعی در 
این باره جدی‌ترین آنها بود. وى بر پیروی از احادیث صحیح تأكيد داشت. از تقلید محض بیزار و متتفر بود؛ 
انزجار خود را نیز ابراز می‌داشت. خداوند به او اجر و پاداش فراوان پرساند. چرا که منشأ خير فراوان بود. 

۲- حاکم با سند متصل به شافعی روایتش نموده چنانکه در «تاریخ دمشق» ابن عساکر (۳/۱/۱۵) و «اعلام 
الموقعين» (۳۶۳/۲ ۳۶۲) و «الایقاظ» (ص ۱۰۰) آمده است. 

۳- أبن قيم (۳۶۱/۲) و فلانى (ص ۶۸) آن را آورده‌اند. 

۴-هروی در «ذم الکلام» (۱/۲۷/۳) و خطیب در «الاحتجاج بالشافعی» (۲/۸) و ابن عساکر (۱/۹/۱۵) و نووی 
در «المجموع» (۶۳/۱) و أبن قيم (۲۶۱/۲) و فلاتی (ص ۱۰۰) روایت شکرده‌اند. روایت دیگری نیز از ابونعيم در 
«الحلیه» (۱۰۷/۹) و ابن حبان در «صحیحه» (۲۸۴/۳ -الاحسان) با ذکر سند صحیح آن آمده است. 

۵-نووی در منبع سابق و فلانی (ص ۱۰۷) آن را روایتکرده‌اند. شعرانی (۵۷/۱) آن را به حاكم و بیهقی نسبت 


انگیزة تأليف کتاب ۵۵ 


ناغم بايث و التجال مى قلذا كان اندیث الصَّحيمٌ موی به ی تنم 


ا 


> مى دهد و مىكويد: «ابن حزم گفته است: يعنى آنكه این سخن نزد وى يا ائمة ديكر صحيح باشد». به نظر من 
گفتة دیگر وى در اين باب صريح است. نووی(رح) در اين باره -كه خلاصهاش اين است -كويد: ياران ما در 
مسئله تثويب و شرط بیرون آمدن از احرام به علت بیماری و دیگر مسایلی که در کتب مذهب. معروف است به 
اين اصل عم لکرده‌اند. آن دسته از اران ما که روایت شده بر اساس حدیث فتوا می‌داده‌اند عبارتند از ابویعقوب 
بویطی و ابوالقاسم دارکی. همچنین کسانی که آن را به کار می‌بسته‌اند از یاران محدث ما امام ابوبکر بیهقی و 
دیگرانند. گروهی از ياران سلف ماء اگر مسئله‌ای را که درباره‌اش حدیثی روایت شده بود می‌دیدند و از طرفی 
مذهب شافعی خلاف آن حدیث بود به حديث عمل می‌نمودند و بر اساس آن فتوامی‌دادند و در استدلالکارشان 
می‌گفتند: مذهب شافعی اين است که موافق حديث باشد. شيخ ابوعمرو گفته است: اگر یکی از شافعى مذهبان که 
توانایی اجتهاد مطلق را داشت يا صرفاً در آن موضوع يا آن مسئله مجتهد بود» حديثى یافت که با مذهبش مخالف 
باشد» دقت کند و در عمل بدان استقلال و اختیار دارد و چنانچه شرايط اجتهاد در او فراهم نبود و برایش هم 
مخالفت با حديث مشکل بود. يس از آنکه تحقیق نمود و جوابی مناسب برای دیدگاه مخالف حدیث نیافت 
می‌تواند بدان عمل کند. به شرط آنکه امامی دیگر جز شافعی بدان عمل نموده باشد. در این گونه مواقع وی در 
ترک مذهب امام خود معذور است. والله اعلم. به عقیدۀ نگارنده در اين جا وجه دیگری نیز می‌توان یاف ت که ابن 
صلاح» ذکری از آن به ميان نیاورده و آن اين است که وقتی کسی راکه به حدیث عمل کند نیافت چه کند؟ 
تقى الدين سُبكى در كتاب «معنى قول الشافعی... إذا صح الحدیث...» (ج ۳ ص ۱۰۲) به اين پرسش جواب داده 
می‌گوید: از نظر من بيروى از حديث بهتر است. آدمى بايد خود را چنان تصور کند که در برابر ييامبر ان 
قرا رگرفته و حديث را از خود او شنیده است. در اين صورت آيا در عمل بدان تأخیر بیشتر روا می‌دارد؟! نه به 
خدا... هركس به اندازةُ فهم خود مسژول است.» 
تمام اين مباحث و تحقیق راجم به آن را در «اعلام الموقعین» (۳۰۲/۲ و ۳۰۷) می توان پی جست و نيز در کتاب 
فلانى موسوم به «ایقاظ همم اولی الابصار للاقتداء بسید المهاجرین و الانصار و تحذیرهم عن الابتداع الشائم فى 
القرى و الأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية و العصبية بين فقهاء الاعصار »که در نوع خو د کتابی است بى نظير و 
بر هر دوستدار حقيقتى لازم است که با دقت و تدبر بر آن را مطالعه کند. 
-١‏ مطلب فوق را امام شافعی خطاب به امام احمدین حنبل گفته است. ابن ابی حاتم در «آداب الشافعی» (ص ٩۴‏ 
و ۵ ابونعیم «الحلیه» (۱۰۶/۹) و خطیب در «الاحتجاج بالشافعی» (۱/۸) آن را آورده‌اند. ابن عساکر 
(۱/۹/۱۵) نيز آن را از حطیب نقل نموده. همچنین ابن عبدالبر در «الانتقاء» (ص ۷۵) و ابن جوزی در «مناقب 
الامام احمد» (ص ۴۹۹) و هروی (۲/۴۷/۲) از سه طريق از عبدالله بن احمدین حنبل از قول پدرش نق لکرده‌اند 
كه: شافعى به و یگفت اين حديث منقول صحیح است. به همین سبب ابن قيم در «الاعلام» (۳۲۵/۲) در انتسابش 
به شافعی یقین داشته» همچنین فلانی در «الایقاط» (۱۵۲)» آن‌گاه می‌گوید: بیهقی گفته است که به همین دلیل 
وى بيشترء حدیث را می‌پذیرفت. یعنی (شافعی). او کسی بود که علم اهل حجاز و شام و يمن و عراق را جمع 
سي 


و 2 


یکون: كوفيًا أو 
آ گاهترید؛ چنانچه حديث» صحيح و درست بود از هر نوع آن» اعم ا زکوفی» بصرى يا شامى: 
راد او مت ای ولي كرا 

۶-«کل مَسْألَةٍ 0 ار عن رسول اله له عند أَهْل ال بخلاف ما فلت فأنا زاجم 


عَنْها في حياتي و بَعْدَ مَوْق» (دربارة هر مسئله‌ای از نزد راويان (و محدثان) روايتى از ييامبر خدابه 


بصرياً أوشامياً ی أذْهَبَ إليه إذاكانَ صَحيحاً» (شما به علم حديث و رجال از من 


صحت رسيده و باكفتة من تناقض دارد» من ازكفتة خود در زمان حيات و پس از مركم برمىكردم.) 

۷-«إذا رَأَيتُمُوني آقول ولگ و قَدْ صَمَّ عن الى ملكلا كَل خِلائُهُ فاعْلّموًا أن عَفْلي قَدْ ذَهَبَ» (هر 
كاه مرا دیدید که سخنی می‌گویم در حالىكه برخلافٍ آن روايتى صحيح از ييامبر به ثبوت 
یت و سس 

۸-«کُل ما قلت فکان عن الیل خلاف قولي ا يصح فَحديتٌ الیل قلا تلو" 
(هر آنچه راکه گفتهام چنانچه سخن پیامبر خلا ف گفتهام بود» حدیث پیامبر سزاوارتر است و 
از من تقلید نکنید.) 

٩-«کل‏ حدیث عن الى تا َي فهو ولي و ان ا ۽ تسم تَسْمَعُوهُ منی» "(هر حدیث یکه از پیامبر نقل 
شود نظر من نیز هست ولو آن را از خود من نشنیده باشید.) 
د - احمدین حنبل - رحمةاللهعليه - 

امام احمد بیش از تمامی ائمه؛ در جمع آوری سنت و تمسک بدان تلا شکرده به طوری 

كه «از نگاشت نکتاب‌های یکه حاوی تفريع مسایل در رأى و نظر باشند. | کراه داشت» "از این 


ت کرده و فراگرفته بود و هر آنچه را به نظرش صحیح می آمد اگر جه در مذهب دیگری بود بدون كرايش به 
آنچه در مذهب اهل کشورش رواج داشت گرد می‌آورد. با اين حال در شناخت صحت آنچه با وی مخالف بود 
اجتهاد نمی‌کرد. خداوند ما و ایشان را بیامرزد. 

۱- ابونعيم (۱۰۷/۹)» هروی (۱/۴۷) ابن‌قیم در «اعلام الموقعین» (۳۶۳/۲) و فلانی (ص ۱۰۴). 

۲-ابن ابی حاتم در «الآداب» (ص )٩۳‏ و ابوالقاسم سمرقندی در«الأمالى» آن را روایت کرده‌اند. همچنین در 
«المنتقی منها» اثر ابوحفص مؤدب (۱/۲۳۶) آمده است. ابونعیم (۱۰۶/۹) و ابن‌عساکر (۱/۱۰/۱۵) آن را با سند 
صحیح آورده‌اند. 

۳- ابن ابی حاتم (ص )٩۳‏ و ابونعيم و ابن عساکر (۲/۹/۱۵) با سند صحیح آن را ذک رکرده‌اند. 

؟- ابن ابی حاتم (ص ۳٩و .)٩۲‏ 

۵- ابن جوزی در «المناقب» (ص ۱۹۲). 


' -«لا مدني ولا تلد مالكاً ولا الشّافِعي ولا الاوزاعي ولا التي و خُدْ من خی أَخَذوا»‎ ١ 
(از من تقليد مكن؛ همجنين از مالک شافعی» اوزاعى و ثورى نيز تقليد مكن؛ بلكه از منابعى‎ 
كه آنان گرفته‌اند بگیر.)‎ 

بنا به روایتی: «لا تلد دیئك أحَداً من هلاب ما جاء عنالّی لس و آضحابه فَخُدْ بي م 
یبد من بے عي (در دینت از هیچ یک از اینان تقلید مکن. آنچه را از پیامبر و 
پراش رسیده يكير ونیا یر ودر مورد بین آدمی مختاز است) 

همچنی نگفته است: «أنباع آن یم الرَجُلُ ماجاء عن الى اة عق وعَنْ آضحابه م هُرَ مِنْ 
غد ابع مخيرُ» لكت او کر اله اا درو اما ان كردا 
آنگاه وى يس از تابعين صاحب اختیار است.) 

؟-درَأَي الأؤزاعي. وَرَأَُ مالك ور أبي تیه له رای وهو عندي سواه و اب دق 
اکتا" (رأی اوزاعی» مالك و ابوحنيفه همگی رأى و نظر است و نزد من برابرند. حجت 
تنها در آثار است.) 

۳-«مَنْ زد حَدِيثٌ رَسول اله وش ذه فهو على شَفامَلَكَةٍ» "(هر آنكه حديث رسول خدارا 
نپذیرده در پرتگاه هلا كت است.) 

سخنان ی که آمد اقوال ائمه بود در باب تمسک به حديث صحیح و نهی از تقلید کورکورانه 
و بدون بصيرت از ايشان - خداوند از آنان خشنود باد - آنان اين مهم راکاملاً توضیح داده و 
آشکار ساختهاند؛ به گونه‌ا ی که اصلاً جای جَدَل و تأویل نیست. بنابراین تمسک به حديثى 
که صحتش به ثبوت زسیده واج ب است؛ گرچه با بعضی از اقوال اثمة مذاهب ناسازگار باشد. 
اين مسئله نه با مذهب آنان مباينت دارد و نه موجب خروج از مذهبشان مىشود؛ برعکس 
جني نكسى عملاً پیرو نظر و آراى آنان است. وى به عروة الوثقایی چنگ زده که قاب لكسستن 
نیست. هر آن که سنت يا حديث ثابت را تنها به خاطر مخالفت با قول ائمه ترک کند در واقع با 


۱-فلانی (۱۱۳) و ابن قيم در «الاعلام» (۳۰۲/۲). 
۲- ابو داود در «مسائل الامام احمد» (ص ۲۷۶ و ۲۷۷). 


۳- اين عبدالیر در «الجامع» (۱۴۹/۲). ۴ این جوزی (ص ۱۸۲). 


2۸ نماز ييامبر 


این عمل خود از ائمه سر پیچیده و با گفته‌های آنان -که ذ کر شد -مخالف تکرده است. 

ل اه ب ی و و وس زر دب 
نیپ حرجا عا نيت قَضَيْتَ وَ بُ انلیا ' تین ایت بد رور د کارت سو گید که اناناسات 
نمی آورند تا تو را در اختلافات و درگیریهای خود به داورى نطلبند و سپس ملالى در دل از 
E E‏ : «مَليَحْدَرٍ الّذِينَ یاون عن 
آثره آن تُصيِبَهُم فته أو يُصييَيُمْ عَذابٌ أي فش O E‏ و رید 
بترسند که مبادا به فتنه‌ای بزرگ يا عذابى دردنا ک گرفتار شوند.) 


حافظ ابن رجب گوید: ه رکس که امر رسول خدا به وی رسید و دریافتش کرد واجب 
اس ت که آن را برای مردم بیان کند و اندرزشان دهد و آنان را به تبعیت از فرمان رسول الله 
وادارد؛ هر چند که با نظر شخص بزرگی از میان امت ناسازگار باشد؛ زیر بزرگداشت فرمان 
رسول خدا و اقتدای بدان سزاوارتر است تا پذیرفتن رأى و نظر شخص بزرگی که اشتباهاً در 
برخی موارد با امر وی مخالفت دارد. بدين جهت صحابه و تابعین سخن ه رکسی راکه با 
سنت و حدیث مخالف بود مردود می‌دانستند و چه بسا در این باره شدت به خرج می‌دادند ". 


۱-نسای ۶۵ او و 
۳- نگارنده گوید: حتی اگر منجر به مخالفت با پدران و دانشمندانشان می‌شد» چنانکه طحاوی در «شرح معانی 
الاثار» (۳۷۲/۱) و ابويعلى در «مسندش» (۲۳۱۷/۳) با اسنادی جدید و رجالی قابل اعتماد از سالم بن عبدالله 
بن‌عمر نقل کرده که گفت: با ابن عمر در مسجد نشسته بودم که مردی شامی نزد وی آمد و دربار؛ تمتع عمره و 
جمع آن با حج پرسشی کرد. ابن عم ر گفت: انجام دادن آن کار نیکی است. مرد گفت: ولی يدرت از آن نهی 
می‌کرد!! ابن عم رگفت: وای بر توا اگر پدرم از آن نهی‌کرد؛ اقا ييامبر آن را انجام می‌داد و بدان امر می‌نمود. آیا 
توكفتة پدرم را می‌پذیری يا امر رسول خدا را؟! مرد شامی گفت: امر رسول را ابن عمر گفت: پس از نزد من 
برخیز. احمد نیز (به شمار ۰ شبیه به این را روایت نموده و ترمذی (۸۲/۲بشرح التحفه) ضمن روایت 
کردنش آن را صحیح دانسته و ابن عساکر (۱/۵۱/۷) از ابن ابی ذئب روایت نمود که گفت: سعدین ابراهیم (یمنی 
عبدالرحمن بن عوف) بنابر رأى ربيعة بن ابی عبدالرحمن به زيان مردی قضاوت نمود. من حدیثی از پیامبر 
خلاف قضاوت وی آوردم. سعد به ربيعة گفت: اين ابن ایی ذثب است و نزد من انسان متعهدى اس ت که در 
تعارض با آنچه قضاو ت کردم حديث آورد. ربیعه به وی‌گفت: اجتهاد کردی و حکمت هم صادر شد. سعد گفت: 
عجبا! قضاوت سعد را اجرا کنم ولی حکم رسول خدا را اجرا نکنم» قضاوت سعد را نمی‌پذیرم و قضاوت رسول 
خدا را اجرا می‌کنم. آن گاه سعد حکمنامه را خواست و پاره د. سپس طبق حدیث پیامبر حکم دیگری به نفع 
آن مرد صاد رکرد. 


انكيزة تأليف كتاب ۵۹ 


البته نه به سبب بغض وكينه نسبت به آن فرد» بلكه اقوال آن بزرگان نزدشان 
گرامی بود اقا رسول خدادر نظرشان محبوبتر و سخن وى برتر از سخن هركس دیگری بود. 
ا سك رسوال با دوکر در اضاقت ورین ن است که امر رسول مقدم داشته 
شود و از آن پیروی گردد. تكري مکسی که رأيش با آن حضرت مباینت دارد مانم از این کار 
تخواهد شد؛ زیرا بنا به فرمایش پیامبر وی آمرزیده شده اشت. چنین کسی هرگاه که امر 
رسول در مخالفت با وی ثابت شود از اینکه بارأيش مخالف تگردد هرگز ناراحت نمی‌شود. ؟ 
به عقيدة نگارنده: آنان چگونه از این بابت نگرانی و اکراه خواهند داشت سال آ نکه 
خودشان پیروان خود را به همین امر کرده‌اند - بطور ی که ذ کر شد - و بر آنان واجب 
دانسته‌اند که اقوال مخالف و مباین با سنت و حديث صحیح را فرو نهند. حتی امام شافعی به 
یارانش امر می‌کرد که حدیث صحیح را به وى نسبت دهند» گرچه وی بدان عمل نکرده يا 
برخلافش عمل کرده باشد. به همین سبب زمان ی که ابن دقيق العید» محقق و پژوهشگر بزرگ 
مسایلی رکه هر مذهبی از مذاهب اربعه بصورت انفرادی يا بصورت مشترک. با احادیث 
صحیح تعارض داشته‌اند مورد اختلاف مذاهب اربعه بود. در مجلدی بزرگ گرد آورد. در 
آغا زکتابش نوشت: «نسبت دادن اين مسائل به ائمه مجتهد» حرام و شناساندنشان به مقلدان 


بر فقها واجب است. تا این گونه سخنان را به آنان نسبت ندهند و دروغ بر ايشان نبندند.»" 


ترک بعضی از سخنان ائمه توسط پیروانشان به منظور تبعیت از سنت 
باعنایت به آية کریمة دة من الأولين و قليل من الآخرین» ۲ (درستکاران گرو زیادی 


سوست 


نمی پذیرفتند بلكه بيشتر آنها رابه خاطر تعارض با سنت و حديث صحيح ترک می‌نمودند. به 


۱-نگارنده گوید: نه تنها آمرزيده شده بلكه مأجور نيز می‌باشد. بنا به فرموده پیامبر وَل : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فلا أجرال و إذا حکم فاجتهد فأخطأ فله أجره واحد» (هرگاه قاضى در داورى اجتهاد كند و رأيش 
درست باشدء دو اجر خواهد داشت و در صورت خطاء يك اجر) روايت بخاری و مسلم و ديكر منابم. 

۲- این مطلب از تعلیق بر «ایقاظ الهمم» نقل شده است .)٩۳(‏ ۳-فلانی (ص .)٩٩‏ 

؟- واقعه ۱۳و 1۴. 


۶۰ ۱ نماز ييامبر 


طوری که امام محمد بن حسن و ابویوسف با استاد خود ابوحنیفه حدوداً در یک سوم 
مذهبش ' مخالف بودند» کتاب‌های نوشته شده در فروع بیانگر اين مطلب‌اند. شبیه به اين را 
دربارة امام مزنی " و دیگر پیروان امام شافعى و ييروان دیگر ائمه نقل مىكنندكه | گر بخواهيم 
برای ه رکدام نمونه‌ای ذ ك رکنیم سخن به درازا خواه د کشید و از قرارمان -که بر اختصار است 
- خارج خواهیم شد. از این رو به ذ کر دو نمونه بسنده می‌کنیم: 

١‏ -امام محمد در «موطأ» (ص ۸) می‌نویسد: «محمد گفته است که ابوحنیفه در 
استسقاء ملب باران) به گزاردن نماز معتقد نیست, ولی به نظر ماء 
امام بايد با مردم دو ركعت نماز بگزارد. آنگاه دعاکند و ردایش را هم برگرداند... الخ». 

۲-عصام بن يوسف بلخىكه از ياران امام محمد و ملازم امام ابويوسف بود در بسيارى 
مواردء خلاف نظر ابوحنيفه فتوا مىداد؛ زيرا دليل رأى او را نمىدانست و دليلى غير از آن 
برايش ظاهر می‌شد که بر اساس آن فتوا مىداد. ”به همین جهت «به هنكام ركوع و برخاستن 
از آن» دستهایش را بلند می‌کرد» " چنانکه اين سنت به طور متواتر از باهر رسیده است؛ اگر 


۱- ابن عابدين در «الحاشیه» (۲/۱ع) آن را آورده و لکنوی در «النافع الکبیر» ص ٩۳‏ به غزالی نسبتش 
می‌دهد. 

۲- وی در آغاز مختصرش بر فقه شافعی که همراه حاشية «الأم» جاب شده می‌نویسد: این کتاب را که شامل 
دانش امام محمد بن ادریس شافعی و سخنان اوست تلخی ص کردم تا برای کسی که طالب است بهتر قابل دسترس 
باشد. هر چند که او خود از اينكه از وى و دیگران تقلید گردد نهی نموده؛ لیکن به خاطر مقامی که در دين دارد 
يايد بدان نظر افکند و احتیاط را از دست نداد. 

۳- وی در مخالفت با امامش در «موطأ» بيست مورد را به صراحت ياد می‌کند که ما تنها به شماره‌های آن در 
اين جا اشاره می‌کنيم. (۴۲ / ۴۶ / ۱۲۰/۱۰۳ /۱۵۸/ ۱۷۳/۱۷۲۱۱۶۹ ۱۲۳۰۱۲۲۸۱ ۲۷۵۱۲۷۲۱۲۴۱۲۲۰ / 
(FAS ۳۵۵۱| ۷ / NF 1 AF‏ 

؟- ابن عابدين در «الحاشيه» (۷۴/۱) و در «رسم المفتى» (۱۷/۱) آن را ذکر تموده» قرشى نيز در «الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفيه» (ص ۳۴۷) آورده می‌گوید: او محدثى بود با پشتکار» وى و برادرش ابراهيم در زمان 
خود از بزرگان بلخ بودند. ۵- الفوائد البهية فى تراجم الحنفيه (ص ۱۱۶). 

۶- البحر الرائق )٩۳/۶(‏ و رسم المفتی (۲۸/۱). 

۷-صاحب الفوائد (ص ۱۱۶) آن را نق لكرده؛ سپس تعليق خوبی بر آن نوشته و می‌گوید: به عقیدۀ من با توجه 
بدان» به بطلان این روايت مجعول از ابوحنيفه بى برده می‌شو د که «ان مَنْ رفع يديه فى الصّلا: فَسَدّت 


سه 
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جه ائمة ثلاثه (ابوحنیفه» ابویوسف و محمد) خلافش راگفته باشند, نظر آنان وی را از عمل 
بدان باز نداشت. اين مطلبی اس تکه به شهادت خود ائمة چهارگانه و دیگران بر همة 
مسلمانان واجب است. 

کوتاه سخن آنکه اميدواريم هیچ یک از مقلدان به طعن زدن و بد ياد كردن از شيوة اين 
کتاب و ترک سنت‌های نبوی تنها به خاطر تعارض با مذهیشان مبادرت نکنند» بلکه آنچه را 
قبلاً در رابطه با آقوال ائمه در وجوب عمل به سنت و ترك اقوال مخالف آن گفتیم به ياد داشته 
باشند و بدانندکه طعن بر اين شیوه در واقع طعن بر امامی اس که از او تقلید می‌کنند؛ هر یک 
از آنان که باشد تفاوتی نمی‌کند. 

چنانکه گفتیم ما اين شیوه را از خود آنان فرا گرفته‌ايم و در این راه هركس از هدایت 
يافتن به وسيلة ایشان اعرا ضکند خطر بزرگی متوجه اوست» زیرا لازمه‌اش اعراض از سنت 
است. و وت و و لي 
دهيم. SS‏ شجر بيهم ۶ 
لايجدوا في أيهم حرجا ما قَضَيْتَ و يُسَلُمُوا له" (جنين نيست به پروردگارت سوگند که 
آنها ایمان نمی آورند مگر آنک در اختلافات خويش تو را به داورى بخوانند و از قضاوت تو 
Ss‏ 
كه درباره‌شان فرمود: «إماكان قَوْل امن إذا دموا إلى الله وَ زشوله لیخکم یم أن يَقُونُوا یا 
و أطَغنا و أوليِكَ هُم حون و من بُطع الل و رَسُولَهُ و بخش الله و يه اوليك هم الفائزون»" 


حه صَلاتَّه» (کسی که دستهايش را بلند کند نمازش باطل مىشود.) «امي ركاتب اتقانی» فريب آن را خورده 
است» چنانکه در شرح حالش آمده .عصام إن يوتف از همراهان وو برد. .دستهایش را در نماز بلند مىكرد. 
اگر اين روايت اصل و يايهاى مىداشت شت حتماً ابويوسف و عصام بدان بى مى بردند. .سپس می‌گوید: : بايد دانس ت که 
حنفى مذهب چنانچه مذهب امام خود رادر مسأله‌ای به سبب قوت دلیل مخالف آن تر كند ازكمند تقليد خارج 
نمىشود؛ بلكه بر عکس» عين تقليد است» لیکن در شكل و صورت ترك تقليد؛ مگر نمی‌دانی که عصام بن 
يوسفء مذهب ابوحنیفه را در بلندكردنٍ دست (هنگام رفتن به ركوع و برخاستن از آن) ترک کرد و با این حال 
حنفى هم محسوب می‌شود؟! آ كاه جنين می‌افزاید: از دست نادانان اين زمان به خدا شكايت مى بريم ؛كسانى را 
كه تقليد از امام رادر مسألهاى به خاطر قوت دليل ترک کنند مورد طعن قرار می‌دهند و از زمره مقلدان امام خارج 
می‌دانند!! از مردم عوام هيج جاى شگفتی نیست. ولى تعجب از عالم نمایانی است که راه آنان راكوركورانه 
مى زيما يدد: ۱-نسای ۶۵ ؟-نورء ۵۲-۵۱. 


الوك 


۶۲ نماز پیامبر 


(هنگامی که مژمنان به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا در میانشان داوری شود تنها 
سخنی که گفتند اين بو که «شنيديم و اطاعت کردیم». کس ی که خدا و رسولش را اطاعت کند 
و خدا ترس و پرهیزگار باشد رستگار است.) مشق ۱۳ جمادی‌ال خر ۱۳۷۰ ه. ق 


چند شبهه و پاسخ به آنها 

اینها مطالبی بود که ده سال پیش در مقدمة همی ن کتاب آورده بودم. در این مدت دریافتم 
که تأثیر مطلوبی در ارشاد جوانان مومن در وجوب عودت دادن دين و عباداتشان به 
سرجشمة زلال اسلام یعنی کتاب و سنت داشته است و بحمدالله تعداد عاملان و معتقدان بدان 
افزایش يافته؛ به طوری که حتی با چنین عنوانی (بازگشت به کتاب و سنت) معروف و 
شناخته‌اند؛ جز اينكه در بعضی از آنان تردید يا توقفی نسبت به گام نهادن در راستای عمل 
بدان مىديدم. البته با آوردن آيات و اخبار: هیچ شکی در رجوع به سنت نداشتند. با این حال 
شبهاتی هس ت که ايشان از برخی شیوخ مقلد می‌شنوندکه لازم ديدم به آن شبهات جواب دهم 
تا این گروه نیز بدان عم ل کنند و به یاری خدا از زمر گروه ناجیه گردند. 

۱- بعضى گفته‌اند: بدون شک بازگشت به روش پیامبر در شژون دين امری است واجب؛ 
به ویژه در اموری که عبادت محض است مجالی برای رأى و اجتهاد دیگران نیست؛ چرا که 
این گونه امورء «توقیفی» اند؛ برای مثال نماز. لیکن ما از هیچ یک از بزرگان تقلید نمی شنويم 
كه بدان ام رکنند و در عوض به اختلافات اذعان دارند» چراکه گمان دارندکه امت ظرفیت و 
گنجایش اين اختلافات را دارد. و به حدیثی که بارها گفته و تکرار کرده‌اند در خطاب به 
پیروان سنت حجت می‌کنند که «إِخْتِلافُ أمِّي ره (اختلاف در پیروان من مايه رحست 
است) لذا روشن می‌شود که اين حدیث با شیوه‌ا ی که بدان دعوت می‌کنی و نیز با ای ن کتاب و 
ساير کتاب‌هایت تعارض و تباین دارد. سپس می‌پرسند که نظرت چیست؟ جواب به اين 
سوال يا شبهه را به دو طریق می توان داد: اول اي ن که این حدیث, صحیح نیست بلکه باطل و 
پی‌اساس است. علامه سبكى می‌گوید: #براى این حدیث هيج سندی صحيح؛ ضعیف و 
موضوع (جعلی) نيافتم.» همین مفهوم در عباراتی دیگر نيز آمده است: «ِختلاف أَصْحابي لک 
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رمت (اختلاف در ميان يارانم برای شما رحمت است .( و «أضحابي كَالجُوم با با مم إِفتَديْم 


انگیزة تألیف کتاب ۶۳ 


یه (یارانم چونان ستارگانن د که به هر کدام از ایشان اقتداكنيد هدایت می‌یابید.) اين 
احاديث صحيح نيستند. اولى بسيار سّست و واهى است و دومی «موضوع» است. نگارنده 
دربارة اين احاديث در «سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة» (به شمارة ۰۵۸ ۵٩‏ و ۶۱) 
تحقيق نموده است. 

دوم» اي که اين حديث علاوه بر آنكه ضعيف استء مخالف نص قرآن است. آيات 
وارده در باره ممنوعیت اختلاف در دين و امر به اتفاق در دين واضح تر از آن است که ياد 
براي او يوك رازه کر حرا با بن باره برای مثال بياوريم. 
خدای بزرگ می‌فرماید: «ولا تَنارَعُوا شلوا و تَذب ریحکم»! (ونزاع نكنيدكه ناتوان شويد 
و مهابت و قدرتتان از ميان برود.) 

در جایی دیگر می‌فر ماید: «ولا تَكُونُوا م ی مکی من لین دقرا دیجم و کائوا میا کل 
جرب یا لدم فر خون» ' (و از مشرکان نباشید. از کسانی که دینشان راتکه تکه کردند و هر 
فرقه‌ای به آنچه داشت دلخوش بود.) همچنین می‌فرماید: «ولا يزالون لین الا من رجہ 
رَيُك» " (و آنها مدام در تفرقه‌انده مگ رکسانی که پروردگارت به آنها رحم کند.) به راستی 
چنین است. اگر رحمت و عطوفت پروردگار شامل حال مردمی شود هرگز آنان با هم 
اختلاف نخواهند ورزيدء بلکه اهل باطلند که اختلاف می‌ورزند. 

بنابراین چگونه عقل حکم می‌کند که اختلاف ماية رحمت باشد؟! از این رو ثابت می‌شود 
كه آن حدیث صحیح نیست؛ نه از حیث سند و نه از حيث متن." پذیرفتن آن نيز به عنوان 
شبهه‌ای برای خودداری کردن از عمل به کتاب و سنت -كه خود ائمه بدان توصية | کید دارند 
-جایز نیست. 

۲ - عده‌ای دیگر می‌گویند: اگر اختلاف در دين ناپسند است يس دربارة اختلاف يا 
اعتلافاتی که ميان صحابه و ائمه وجود داشت قن جدى اود به تعبیری دیگر آ با هی وان 
ميان اختلاف آنان با دیگران از جمله متأخران تفاوتی قایل شدء يا نه؟ 


جواب: آری» تفاوت زیادی بین | ين دو نوع اختلاف وجود داردکه در دو چیز نما نمایال می‌شود: 


۱-انفال» ۶ ۲-روم: الاو TY‏ هودء و 1۱۱۹ 
۴-ر.ک: جلد اول سلسلة الأحاديث الصحيحة و الموضوعة (چاپ المکتب الاسلامی). 


۶۴ نماز ييامبر 


۱-سبب اختلاف و ۲ -اثر ونتيجة آن. 

اختلاف صحابه بنا به ضرورت بوده است که اختلافی اس تكاملاً طبیعی در فهم؛ نه آنکه 
ایشان اختیاراً علاقه‌مند به اختلاف بوده باشند. علاوه بر اين امور دیگری نیز در زمان آنان.. 
وجود داشت که اختلاف رادر آن هنكام نا گزیر می‌نمود. این امور پس از صحابه رفع شد '. به 
طو ركلى از اختلافاتی اين چنین چاره‌ای نیست و به علت عدم تحقق شرایط مؤاخذ هکردن در 
این گونه اختلافات -که همان قصد و تعمد و اصرار بر آن است -نکوهش وارده در آیات 
قبل و دیگر مصادیق مربوط به اهل اين نوع اختلافات شامل حال آنان نمی‌شود؛ اقا اختلاف 
ميان مقلدان» اغلب آنان عذر و بهانه‌ای ندارند؛ زیراگاه حجت برخاسته از کتاب وسنت 
مطلبی برای آنان تبیین می‌سازد که مؤيد مذهبی غير مذهب متبوع اوست. با اين وجود او 
صرفاً به اين دلیل که حجت مزبور با مذهب وی مخالف است. آن راکنار می‌گذارد؛ چون 
مذهب نزد او اصل یاهمان دینی اس تکه محمد تا آورده و مذهب دیگری» دینی دیگر 
و منسوخ به شمار می آید. عده‌ای ديك ركاملاً برعکس عمل می‌کنند. آنان همة مذاهب را -با 
توجه به اختلافات وسیعی که هست - چونان شریعت‌های متعدد می‌بینند. به گونه‌ای که 
بعضی متأخران ' تصریح نموده‌اند که برای مسلمان اشکالی ندارد که ه ركدام را خواست 
بگیرد یا رهاكند؛ همة اینها جایز است!گاه هر کدام از طرفداران اين دو دیدگاه» بر ماندن در 
اختلاف به همان حدیث باطل و موضوع (اختلاف أمتى رحمة) استناد می‌کنند. بیشتر اوقات 
ما از آنها شنيدهايمكه به این حدیث استدلال می‌کنند. برخی نیز اين حدیث را چنین توجیه و 
تفسیر کرده‌اند که: همانا اختلاف هر جه باشد مايه رحمت است؛ چون برای امت سهولت و 
گنجایش ببار می‌آورد! با آنکه اين توجيه و تفسیر تعارض آشکار با آيات پیشین دارد. باز 
بعضى از سخنان صريح بزرگان را در رذ اين تصور آنان می آوریم؛ ابن قاسم کا 
مالک و ليث شنيدمكه در مورد اختلاف اصحاب رسول جنين م ىكفتند: لیس کا قال ناش «فيه 


-١‏ ر.ک: ابن حزم» «الإحكام فى أصول الأحكام»؛ دهلوی, «حجةالله البالغه» يا رسال «عقدالجيد فى أحكام 
الاجتهاد و التقليد». 
۲-رک: مناوی «فيض القدير» مناوى (۲۰۹/۱) يا «سلسلة الاحاديث الضعيفة» (۸۷۶/۱ ۷۷). 


انكيز: تألیف کتاب ۶۵ 


تَؤسعة». لئس ذلك إا هُوَ خا و صَوابٌ»' (اي که گروهی می‌گویند «اختلاف ماية توسعه 
است» درست نیست. بلكه در آن» هم خطا هست وهم صواب.) اشهب گوید: از مالک در 
مورد گرفتن حدیثی که عده‌ای متعهد (ْقه) از اصحاب رسول خدا روایت کرده‌اند سوال شد 
که: با می‌توان به آن عم لکرد؟» در جواب گفت: نه به خدا سوگند» مگر اینکه حقیقت و 
درستىاش ثابت شود. حق یکی بیش نیست. آیا د و گفتة متفاوت هر دو می‌توانند درست 
باشند؟ حق و صواب نمی‌تواند یکی بیش باشد. ۲ 

مُزنی شا گرد و ملازم امام شافعی گفته است: اصحاب رسول خدا اختلاف می‌ورزیده‌اند. 
بعضی نظر بعضی دیگر را به خطا منسوب و آن را نقد می‌کردند؛ اقا اگر تمامی آن گفته‌ها 
درست می‌بود هرگز دچار چنین اختلافاتی نمی‌شدند. عمربن خطاب از اختلاف این بن کعب 
و ابن مسعود در مورد نما ز گزاردن با یک پیراهن خشمكين شد. نظر أبى اين بود که نماز با 
يك پیراهن خوب است» ولی طبق نظر ابن مسعود زمانی که فقر وجود داشت و پیراه نکم 
بود جنين بود» ولی | کنون لزومی ندارد. عمر با عصبانیت خارج شد وگفت: شگفتا! دو تن از 
صحابة پیامبر -که به آنها اقتدا می‌شود - در قضیه‌ای چنین اختلاف می‌ورزند. آبی راست 
گفته است. ابن مسعود هم کوتاهی نکرده است. لیکن از این يس ا زکسی نشنو که در این باره 
اختلاف کند؛ چون در اين صورت جنين و چنان خواهم کرد.! " امام مزنی همچنین می‌گوید: 
چنانچه دو دانشمند در چیزی اجتهاد کنند و یکی از ايشان آن را حلال و دیگری حرام بداند به 
کسی که می‌پندارد هر دوی آنان مصیب بوده و به خطا نرفته‌اند بای دگفت: آیا با توجه به اصل 
و اساسی است که چنین نظری دارىء يا آنکه نظرت بر اساس قياس است؟ ا گر وی بگوید با 
توجه به اصل یا نص است. گفته می‌شود: چگونه چنین اصلی می‌تواند وجود داشته باشد؛ حال 
آن که قرآن اختلاف رانفی می‌کند؟! و اگر بگوید از روی قياس است. گفته می‌شود: چگونه 
است که اصول و نصوصء اختلاف را نفی می‌کنند و تو با قياس بر همان اصول, اخحتلاف را 


۱- ابن عبدالبر» «جامع بیان العلم» (۸۱/۲ ۸۲). 

- 1 ن عبدالین «جا بیان | » ) ۸۱۲/۲ ۸۸ حم ). 
بن عبدالبرء «جامع بي 

۳- ابن عبدالبر» جامم بیان العلم (۸۳/۲ ۸۴). 


عع نماز پیامبر 


تجویز می‌کنی؟! اين جيزى اس تكه انسان عاقل جايزش نمىداردء جه رسد به انسان عالم!!! 
اگ رکسی بگوید: آنچه راکه از امام مالک نق لکردی که حق یکی است و تعدد پذیر نیست با 
آنچه د ركتاب «المدخل الفقهی» استاد زرقاء (۸۹/۱) آمده» مباینت دار دکه ابوجعفر منصور 
و پس از وی رشید. اقدام به انتخاب مذهب امام مالک و کتابش (موطأ) به عنوان قانون 
قضایی دولت عباس یکردند. مالک آنان را از این کار نهی کرد و گفت: 

«إنٌ صحاب سول اه ا اخُوا فى الْقُروع و ترا ق دنو كل مُصيبٌ» (اصحاب 
پیامبر در فروع اختلاف داشتند و دركشورها پا کنده شده‌اند و همه نيز مصیب‌اند.) 

می‌گویم: انتساب اين سخن به امام مالک مشهور است؛ ولی عبارت آخر آن (وكل 
مُصبِيكَ) از مواردی است که در روایات و منابع که از آنها اطلاع دارم نيامده و بی‌پایه است." 
جز یک روايتكه آن راهم ابونعيم در «الحلية» (۳۳۲/۶) تخريج و تحقيق كرده و به مقداد 
بن داودکه ذهبی نام وی را در «الضعفاء» آورده اسناد داده است. با این حال عبارت وی 
چنین است: «وَ کل علد تیه مُصِيبٌُ» (و ه رکسی بنا به نظر خود درست می‌گوید.) عبارت 
«عند نفسه» دلالت دارد بر آنکه این روایت «الدخل» ساختگی است؛ با روایتی هم که راویان 
موق از امام مالک نقل می‌کنندکه «حق یکی بیش نیست و تعدد نمی پذیرد» در تضاد است و 
همین راء همه پیشوایان از صحابه و تابعين گرفته تا ائمة اربعه و دیگران گفته‌اند. ابن عبدالبر 
SO‏ ايد وريد ذو ا كلق وز بي اوسرد حفر 
دیگر را در اجتهاده قضاوت و فتوايشان به خطا منسوب نمىكردند. بنابراين درست بودن جيزى 
ودرعين حال درست بودن ضد آن» قابل قبول نيست و شاعر جه نیک گفته است: 

إثباثُ ضِدَّيْنِ مَعاً في حال أف مايأق من الْمُخالٍ 

(ثابت کردن دو ضد در آن واحدء محال است.) 

چنانچه گفته شود: اگر باطل بودن اين روايتٍ منسوب به امام ثابت شده است يس چرا 
امام مالک منصور را از اينکه مردم را بر (عمل به) کتاب (موطا) گرد آورد بازداشت و 


۱- این عبدالیر» جامع بیان العلم (۸۹/۲). 

۲-رک: «الانتقاء» اثر ابن عبدالبر (۲۱)؛ «كشف المغطاة فضا الموطأ» حافظ ابن عساکر (ص ۶و ۷)؛«تذكرة 
ر بر ابن فی بن ص 

الحفاظ» ذه (۱۹۵/۱). 


انگیزه تألیف کتاب ۶۷ 


نسبت به این خواستة وى پاسخ نداد؟ 

می‌گویم: بهترین روایتی که در اين باره يافتهام روایتی اس تکه حافظ ابنكثير در «شرح 
اختصار علوم الحدیث» (ص ۳۱) آورده که امام مالک فرمود: «انّ الاس قَدْ وا و اطَلَعُوا 
عَلى أَشْياءَ طع لماه (مردم از اموری اطلاع دارند (و به احادیشی دست رسی دارند) که ما از 
آنها اطلاع نيافتهايم.) بهكفتة ابنكثير اين سخن نشانة كمال دانش و انصاف اوست. يس ثابت 
مى شودكه اختلاف همه‌اش ماية شر و فتنه است و هیچ رحمتى در آن نيست. در اختلاف 
آنچه راكه سبب مؤاخذه آدمى مى شود مى توان اختلاف در تعصب مذهبى برشمرد و آنجه را 
كه سبب مؤاخذه نمى شود اختلاف صحابه و پیروان ايشان از ائمه می‌توان دانست. خداوند ما 
رادر زمرة ایشان محشو رگرداند و توفيق تبعیت از آنان را ارزانى فرمايد. بدين ترتيب معلوم 
می‌شود که اختلاف صحابه غير از اختلاف مقلدان است و خلاصة کلام آن که صحابه در 
مواردی اضطراری اختلاف می‌ورزیده‌اند لیکن با این وجود اختلاف را زشت و ناروا 
برمی‌شمرده‌اند و چنانچه گریزی از آن می‌یافتند از چنگش می‌گر يختند. مقلدان با آنکه 
می توانند از بخش مهمی از اختلافات رهایی يابندء باز هم اتفاق نمی‌کنند و در آن نمی‌کوشند 
بلکه بر اختلافات خود پای می‌فشارند. لذا ميان اين دو قسم اختلاف جه بسیار تفاوت است! 

اين» بیان تفاوت بود از جهت سبب؛ امنا بیان آن از جهت تأثیر ی که دارد واضح‌تر است. 
صحابه پا همة اختلافات مشهوری که در فروع با هم داشتند شديداً مراقب حفظ وحدت بودند 
و از هر آنچه که موجب تفرقه می‌شد دوری می‌گزیدند. در میانشان بودند کسانی که بلند 
بسماللهكفتن راجايز می‌دانستند ‏ وکسان ی که آن را روا نمی‌دانستند یاکسان ی که افراشتن دست 
(رفع يدين) را مستحب می‌دانستند. نیز کسانی که آن را مستحب به شمار نمی آوردند ويا 
کسانی که با دست زدن به همسر خود» وضو را باطل می‌انگاشتند وکسانی که باطل 
نمی‌دانستند. با همة اینها همگی آنان يشت سر یک امام نماز می‌گزاردند و هیچ يك به خاطر 
اختلاف مذهبی با امام ا زگزاردن نماز يشت سر وی خودداری نمی‌کرد. 


اقا وضع مقلدا نكاملاً بر عکس است. از جملة آثار اختلاف در ميان آنان اين اس ت که در 
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بزركترين ركن دين يس از شهادتين -كه نماز باشد -دچار تفرقه و چند دستگی شدهاند و از 


۶۸ نماز ييامبر 


اینکه همگی پثت‌سر یک امام نماز بگزارند اكراه دارند؛ با اين جحت که نماز امام باطل 
است» يا حداقل اي که گزاردن نماز يشت سر وی به سبب اختلاف مذهبی مکروه است. اين 
را هم ما دیده و شنیده‌ايم» هم ديكران. ! چگونه ممکن است افرادی متوجه اين نکته نشده 
باشند حال آن که کتاب‌های برخی از مذاهب مشهور امروز به صراحت دم از کراهت و 
بطلان نماز می‌زنند. از نتایج آن نیز این اس تکه چهار محراب در یک مسجد جامع می‌بینی که 
امامان چهار مذهب پیاپی در آن نماز می‌گزارند؛ عده‌ای از مردم را هم می‌بینی که به انتظار 
امام خود ایستاده‌اند؛ در حال ی که امام مذهب دیگر با مردم (هم‌مذهب خود) به نماز ایستاده 
است! نزد گروهی از مقلدان» اختلاف به بالاتر از این هم رسيدهءكه از جملة آن منع ازدواج 
پیروان حنفى و شافعی با هم بود. بعدها یکی از علماى مشهور حنفى ملقب به «مفتی‌الثقلین» 
فتوایی صاد رکرد و اجازه ازدواج مرد حنفی با زن شافعی را داد. دلیل آن را هم چنین بیان کرد 
كه حکم وی همچون حکم اه لكتاب است. " مفهوم اين سخن و پیداس که مفهوم مخالف 
کتاب‌های فقهی از نگاه روان مذهب حنفی معتبر است این است که عکس أن یعنی 
ازدواج مرد شافعی مذهب با زن حنفی مذهب جایز نیست. همانگونه که ازدواج اه لكتاب با 
زن مسلمان جایز نمی‌باشد!! 

اين دو نمونه از نمونه‌های فراوانی است که اثر سویی راکه نتیجه‌ی اختلاف متأخران و 
اصرارشان بر آن است برای انسان خردمند روشن می‌سازد. درست برعکس اختلاف سلف 
كه هیچ اثر سویی برای امت در بر نداشت. 

بدین لحاظ آنان بدور از آنندکه آیات نهی از تفرقه در دين - برخلاف متأخران -شامل 
حال آنان می‌شود. خداوند همگی را به صراط مستقیم خود هدایت فرماید. ا یکاش گزند 
اختلافات ياد شده» تنها متوجه خودشان می‌شد و به امت دعوت "نمی‌رسید؛ در آن صورت 


۱-ر.ک: فصل هشتم کتاب «مالایجوز فيه الخلاف» (صص ۷۲-۶۸۵) که نمونه‌های زیادی در آن خواهید دید. 
۲- البحر الرائق. 

۳- مقصود از امت دعوت» تمام غير مسلمانانی هستند که بايد از طریق دعوت با اسلام آشنا شوند و سپس 
برحسب اختیار خود آن را بپذیرند يا نپذیرند. متقابلاً مسلمانانی که دين اسلام را پذیرفته‌انده امت هدایت نامیده 


م ,شو ند. 


انگیزه تألیف کتاب ۶۹ 


گرفتاری‌ها اندکی آسان می‌شد. اين حادثة شوم آسیب‌های فراوانی به همراه داشته است. 
متأسفانه اين ضرر به غیرمسلمانان در بیشتر کشورها سرایت نموده و آنان رابه خاطر 
ملاحظة اين اختلافات از ورود به دين خدا به صورت دسته دسته بازداشته است؛ در کتاب 
«ظلام من الغرب» اثر استاد فاضل محمد غزالی (ص ۲۰۰) چنین آمده: «د رکنفرانس یکه در 
دانشگاه پرینستون آمریکا برگزار شد یکی از سخنرانان سؤالى مطر حکرد. این گونه سژالات 
بيشتر از جانب مستشرقان و افرادی که به مطالعة نواحی اسلامی اهتمام دارند مطرح می‌شود: 
«مسلمانان با کدام تعالیم در جهان ظهور بيدا می‌کنند تا معرف اسلامی باشند که به سوی آن 
دعوت می‌کنند؟ آیا با تعالیم اسلام آن‌گونه که سنیان فهمیده‌اند؟ يا با تعالیم ی که شيعة اماميه 
و زيديه دریافته‌اند؟ همگی ميانٍ خود در آنچه دارند باز اختلاف می‌ورزند. گاه گروهی از آنان 
در مسكلهاى ممکن است تفکری تقريباً نو و مدون داشته باشد در حال ی که گروه دیگری 
ندیشه‌ای کهنه و تنگ‌نظرانه دارد. خلاصه آن که داعیان اسلام امروزه» دعوت شدگان را در 
حيرت و سرگشتگی رها می‌کنند؛ چراکه آنان خود نيز در حيرت و سرگشتگی بسر می‌برند.»! 

در مقدمة رسالة «هدية السلطانِ الى مسلمی بلاد یابان» اثر علامه محمد سلطان معصومی 
آمد که «از طرف مسلمانان ژاپنی شهرهای توکیو و اوزا کا در خاور دور سژالی از من ش دکه 
حقیقت دين اسلام چیست؟ معنی مذهب چیست؟ ‏ و کسیکه به دين اسلام تشرف می‌پابد آیا 
لازم است به یکی از مذاهب چهارگانه درآید؟ تکلیف وی چیست؟ آيا لازم است وی 
مالکی شود يا حنفی يا شافعی يا اينكه لازم نیست؟... 

هنگامی که جمعی از روشتفکران ژاپنی پس از مطالعه کردن خواستند به دين اسلام و 
دایر؛ ایمان مشرف شوند اختلافی بزرگ و نزاعی وخیم رخ داد؛ اين موضوع را باگروهی از 
مسلمانان سا کن در توکیو در میا نكذاشتند. عده‌ای از آنا نکه از هند بودند گفتند: بايد مذهب 
امام ابوحنيفه را برگزینند» چرا که اين مذهب چراغ امت اسلام است. جمعى از اهالى 
اندونزی نیز گفتند که آنان نايد شافعی شوند! خلاصه ژاپنی‌ها که سخنان متناقض آنان را 


شنیدند تعحب فراوان کر دند و از قصد خود د ت افتادند تا سر انحام مسئله مذهت سد 
ج ب فراو و از حود در حير را ۳ ی 


۱-نوشته‌های فراوان غزالی در اين ایام همچون کتابی که اخيراً تحت عنوان «السنة النبویه بين اهل الفقه و أهل 
الحدیث» منتش رکرده نشان می‌دهند که او خود جزو اين دعوتگران است. 


۷۰ نماز ييامبر 


شد بر سر راه اسلام آوردنشان. 

۳-عده‌ای د يك رگمان می‌برند که دعوت به تبعیت از سنت و نیذیر فتن اقوال مخالف اثمه 
با سنت» به معنای ترک سخنان ائمه و بهره نجستن از اجتهادات و آرائشان بطور مطلق است. 
در جواب باید گفت که این گمان نه تنها درست نیست بلکه به وضوح باطل است. چنانکه از 
گفته‌ها و نوشته‌های قبلی ما پیداست. همه خلاف اين را اثبات می‌کنند. تمام آنچه که ما بدان 
دعوت مىكنيم اين است دين را در مذهب خلاصه نکنیم و به مذهب جایگاهی همسان با 
کتاب و سنت ندهیم. به طوری که در تنازع و یا به هنكام قصد استتباط احکام جدید برای 
مسایل مستحدثه تنها به مذهب رجوع می‌شود» آن گونه که در اين زمان نیز چنین می‌کنند و 
براساس آن؛ احکام جدید احوال شخصیه ' و غیره را وضع می‌کنند» بدون آنکه دربارة آن به 
کتاب و سنت مراجعه کنند تا درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص دهند. 

آنان بر همان طریق «إختلافهم رحمةٌ» می‌مانند وگمان دارندکه با اين روش از يُسر و آسانی 
و مصلحت تبعیت کرده‌اند. سلیمان تیمی - خدایش رحم تکند - جه خو بگفته است: 

«إن أَخَرْتَ بِرْخْصَةٍ كل عالم اجتمع فيك النَّدٌ كك 

(اگر آسانگیری‌های هم عالمان را بگیری همذ بدی‌ها در تو جمم می‌شود.) 

ابن عبدالبر )٩۲-۹۱/۲(‏ آن را روایت نموده و ذیل آن نوشته است: «اين اجماعی است 
که در آن مخالفتی نمی‌بینم». و این همان چیزی اس تکه انکارش می‌کنيم و چنانکه می‌بینی 
موضع ما مطابق اجماع است. 

اما رجوع به اقوال ائمه و استفاده و استعانت از آن اقوال برای فهم درست آنچه مورد 
اختلاف است و نصّى د رکتاب و سنت برای آن نیست ويا آنچه که نیاز به توضیح دارد مطلبى 
اس ت که منکرش نيستيم؛ بلکه بدان سفارش و تشویق هم می‌کنیم؛ چون» برای آنان که راه 
هدایت را به وسيلة قرآن و سنت مى يويند فوایدی در بر دارد. 

علامه ابن عبدالبر (۱۷۲/۲) چنین می‌گوید: ای برادر! حفظ اصول و عنایت بدان بر تو 


-١‏ احوال شخصیه مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حقوق شده و آن حقوق 

را اجرا می‌کند مانند تابعيت» ازدواجء اسم اقامتگاه» اهلیت و غيره (ترمینولوژی حقوق / دکتر محمدجعفر جعفری 
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لنگرودی). (مترجمان) 


انكيزة تألیف کتاب "۷ 


واجب است و بدان که هركس به حفظ سنن و احكام منصوص قرآن بپردازد و به اقوال 
فقیهان بنگرد؛ اين عمل »کمکی خواهد بود برای اجتهاداتش و کلیدی برای توسعة زاوية 
دیدش و نیز تفسیری برای سنت‌های مجمل یکه معانی مختلف را در بر دارند. با این حال نباید 
از احدی از ایشان چنان تقلید کر دکه از سنن در همه حال و بصور الزامی تقلید می‌شود. و نباید در 
اخذ آنچه که دانشمندان در رابطه با حفظ سنن و تدير در آن سعی نموده‌اند برآسود» بلکه در 
جستجو و تفهم و نظرافكنى شايستة اقتدایند و آنان را به سبب تلاش در آنچه که افاده کرده‌اند و 
بر آن دست یافته‌اند بايد سيا سكفت و از آنان به خاطر درستی | کثر اقوالشان ستای شکرد. با این 
حال نباید از لغزش و خطا مبزایشان دانست چنانکه آنان نیز خود را از آن مبرًا نمی‌دانستند .کسی 
که اینچنین باشد طالب متمسّك بدان چیزی است که سَلَّف صالح بر آن بوده‌اند و وی بهره‌اش را 
دريافته و رشد خود را يافته است؛ چنین کسی تابع سنت رسول و راه صحابة اوست. 

اقا کس ی که نظر نکند و از آنچه گفتیم رو بگرداند و بارأى خود باسنت مخالفت ورزد و 
بخواهد که آن سنت‌ها را تفسیر به رأ ى کند گمراه و گمراه کننده است؛ نیز آ نکس که از اين 
نکات غافل باشد و بدون علم به راه دشوار و پرمشقت فتوا وارد شود نابیناتر وگمراه‌تر از 
چنین شخصی است: 

هذا الح یش به ڪفاء قدي عَنْ بنیات لطربق. 

(اين حق است و در آن خفایی نیست. يس از این شاخه بدان شاخه پریدن را رهاکن.) 

۴ -در اینجا و هم رایجی نزد بعضی از مقلدان وجود داردکه آنان را از پیروی سنت که پیانگر 
خطاهای مذاهب است بازمی‌دارد و آن» این است که تبعیت از سنت» لازمه‌اش تخطئة صاحب 
مذهب است. به‌گمان ایشان معنای تخطئه؛ طعن در امام است. لذا می‌گویند: وقتی که طعن دربارة 
فردی از مسلمانان جایز نیست چگونه در مورد یکی از اثمة ایشان جایز خواهد بود؟! 

جواب: 

این برداشت باطل است. علتش نیز باز ماندن از تفقه در سنت می‌باشد وگرنه چگونه 
مسلمان عاقل چنین چیزی را تصور می‌کند؟ در حالی که رسول خدا ٤ل‏ خود فرمود: «إذا 
کم الحاكم قَاجتَد قأصاب قُلَهُ أجران و اذا کم اعد َأخْطأً لهج واجذ»" (هرگاه حا کم 


-١‏ بخارى و مسلم. 


۷۲ نماز پیامبر 


قضاوت کند و در اجتهادش به حقیقت دست يايد دو اجر دارد و چنانچه قضاوت کند و 
وحار رار و از و اك مور 
مىرسائد و بطور وضوح و بدون اغماض يبان می‌داردکه معنی راشا فلا ۱ در شرع دات 
فلان أجراً واحدأ»" است. پس وقتى کسی به سبب خطايش در رأى یک اجر می‌برد نبايد 
گمان رود که از به خطا منسوب کردنش طعن زدن به وى مراد باشد. بى شك جنين توهمى 
باطل است و بازگذ ت از آن برای کسی که در آن وامانده است واجب. والا خود وی »کسی 
خواهد بودکه به مسلمانان -و نه افراد عادی ايشان بلکه به پیشوایان بزرگ از صحابه و تابعین و 
ام مجتهد وغیره - طعن زده است. ما به يقين مىدانيمكه بعضی از آن بزرگان, نظر بعضی دیگر 
را خطا می‌دانستند و برخى نيز ديدكاه برخى دیگر را رد می‌کردند. "در اين صورت آيا انسان 
خردمند از اين قضيه جنين نتيجه م ىكيردكه «بعضى از آنان به بعضى دیگر طعنه مى زدهائد؟!» 

در خبر صحیحی آمده که رسول خدا تأويل ابوبکر را برای خوابی که مردی دیده بود خطا 
دانست و فرمود: أصدة ينما و أخطات ها (بخشی را درست كنس و بحشی را خطا) آیا 
پیامپر خدا با این گفتۀ خود به ابوبکر طعنه زده است؟! 

از جمله اثرات سوء و شگفت اين وهم بر افراد اين است که مانم از اتباع سنتی خواهد بود 
كه با مذهبشان مباینت دارد؛ زيرا بهكمان آنان پیروی از سنت به مفهوم طعن در امام مذهب 
است؛ لیکن تبعیتشان از امام - هر چند خلاف سنت باشد - معنایش احترام و تعظیم اوست! 
لذاست که بر تقلید از امام اصرار می‌ورزند تا بلکه از اين «طعن موهوم» بگریزند. 

این افراد فراموش كردهاند - و نمی‌گویم خود را به فراموشی زدهاند -که به سبب این وهم در 
دام چیزی بدتر از آنچه که از آن می‌گر يختند افتادهاند. چنانکه | گ رکسی به آنان بگوید: اكر اتباع, 
نشانة احترام متبوع و مخالفت با وی نشانة طعن در اوست. چگونه به خود اجازه می‌دهید که با 
سنت پیامبر مخالفت ورزید و از تبعيتش روگردان شوید تا شاید بدين وسیله از امام مذهب خود 
تبعي تكرده باشید؛ حال آن که امام» معصوم نیست؛ اما به زعم شما طعن زدن به وی کفر به شمار 
می آيد!! اگر مخالفت با امام نزد شما به طعن زدن به وی تعبیر می‌شود بس در اين صورت 


۱-فلان خطا کرد. ۲-به فلان یک اجر داده شد. 


۳-ر.ک: سخن امام مزنی که پیشتر آمد و نيز سخن ابن رجب. 
؟- بخاری و مسلم» در مورد سبب و منابع آن رک: سلسلة الأحاديث الضحیحه ص ۱۲۱. 


انگیزه تألیف کتاب ۷۳ 


مخالفت با پیامبر نه تنها طعن بلکه آشکاراکفر اس تکه از آن به خدای متعال پناه می‌بریم. 

چنانچه کسی اين مطلب را به آنان گوشزد کند به حتم جوابی برایش نخواهند داشت» جز 
سخن ی که بارها از برخی از آنان شنيدهايم. «همانا ما سنت را به خاطر اطمینان به امام مذهب 
ترک کرده‌ايم» چون او از ما به سنت داناترست.» 

ما به این سخنء از چندین جنبه می‌توانیم پاسخ بگوییم. مسلماً بیان همة آنها موجب اطالة 
کلام خواهد شد لذا تنها به ذ کر يك مورد بسنده مىكنيم و به اذن خدا جواب قاطعی به آنان 
خواهد بود و آن ای ن که فقط امام مذهبتان نیست که از شما به سنت آ گاهتر است. دهها و 
صدها امام داناتر و گاهتر از ايشان به سنت وجود دارند. | گر سنت صحیحی خلاف مذهبتان 
باشد و یکی از ائمه آن سنت را بپذیرد در اين صورت اخذ و پذیرش آن سنت بر شما واجب 
خواهد بود. بنابراین سخنی راکه ياد نمودید در این جا اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ 
چون با این وصف مخالفانتان معارضانه به شما خواهن دگف تکه:همانا ما این سنت را به خاطر 
اطمینان به امامی که آن را اخذ کرده پذیرفته‌ایم؛ زیرا اتباع وی به دلیل تبعیتش از سنت 
شايستهتر از اتباع کسی است که با سنت مخالفت دارد. اين نکته‌ای است آشکا رکه - 
ا نشاءالله - برا کسی مبهم نخواهد بود. 

لذا می‌توانم بگویم که این کتاب به دلیل آنکه سنت‌های ثابت پیامبر را در مورد کیفیت 
نماز جمع آورى نموده؛ احدی را در ترك عمل بدان عذری نخواهد ماند. در آن» مطلبی که 
علما بر تركش اتفاق نظر دارند نيامده -كه چنین امری هم از آنان بعید است - هیچ مسئله‌ای 
در آن نیامده مگر اینک هگر وهی از علما از آن سخن به ميان آورده‌اند .کسی ه مکه از آن سخن 
1 اشت که کی ان باره تیه و 

نرسیده باشدء یا آنکه رسیده لیکن به سبب تعدّرات مشهور یکه نزد علماست به گونه‌ای باشد 

که نتوان براساس آن اقامة حجت نمود. اما آ نک سکه بعد از امام متبوع؛ برایش نصی به اثبات 
برسد نه تنها هیچ عذر و یا بهانه‌ای در پیروی از آن برایش نخواهد ماند» بلکه اتباع نص پاک 
بر وی واجب خواهد شد. مقصود از این مقدمه نیز تنها همین نکته است. خداوند می‌فرماید: 
یا ما الّذينَ آمَنُوا اشتجیبوا له وَ لِلدّسول إِذَا دَعاكٌم ا میک و اغلَمُوا أن الله يحول بَينَ ارم و 
قلبه و ناه تشون 6 (ای اهل ایمان! چون خدا و رسولش شمارا به ایمان دعوت می‌کنند 


۱-انفال» ۲۲ 


۷۴ نماز ييامير 


اجاب تكنيد تا به حيات ابدی برسید و بدانید که خدا ميان شخص و قلب او حایل است و همه به 

سوی او محشور خواهید شد.) خداوند حق را بیان می‌کند و راه را نشان می‌دهد و او بهترین 

مولا و یاری دهنده است. درود و سلام بر محمد بل و آل و اصحابش باد. 

الحمدلله رب العالین محمد ناصرالدین آلبانی 
دمشق ۱۳۸۱/۵/۲۰ ه.ق. 


استقبا لکعبه 


هرگاه رسول خدا اا قصدگزاردن نماز واجب يا نافله (مستحب) راداشت» رو به قبله 
می‌ایستاد" و به شخصیکه نمازش را درست نمی‌گزارد ام ر کرد که اذا شت إلى الصّلاةٍ تأسیغ 
الوضوء م تفیل بل فك" (هرگاه خواستی به نماز برخیزی وضو راکامل بگیر» سپس رو 
به قبله بايست و تكبير بگو.) در سفر نمازهاى نافله و وتر رابر مركيش و كزارة به طورى 
كه مركب به هر سوء شرق وغرب او را می‌برد. خداوند فرمود: لیا ولوا ن وَج اله ۴4 
(به هر سوكه روكنيد آنجا روی خداست.)كاهى هم که می‌خواست نماز نفل بگزارد وسوار 
بر شتر بود» سر شتر را به طرف قبله برمی‌گرداند و تکبیر می‌گفت و سپس به هر سوكه 
مرکبش رو می‌کرد نماز می‌گزارد؛ "با اشارة سر بر روی مركبش رکرع و سجود می‌کرد: لیکن 
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در سجود سرش را بیشتر خم می‌نمود. هرگاه قصد گزاردن نماز واجب را داشت. يايين 


۱- این نکته مطلبی است که به خاطر تواترش قطعی است. لذا نیازی به تحقیق و بررسی منابع آن نبود. 

۲و ۳-بخاری و مسلم و سراج آن را آورده‌اند و در «الارواء» (۲۸۹ و ۸) هم تحقیق شده است. 

۲-بقره ۰۱۱۵ 

۵- ابوداود و ابن حبان در «الثتات» (۱۲/۱) و ضیاء در «المختارة» با سند حسن آن را آورده‌اند و ابن السکن 
آن را صحیح دانسته و ابن ملقن در «خلاصة البدر المنیر» (۱/۲۲) و پیش از ایشان عبدالحق اشبیلی در «أحكام» 
(شماره ۱۳۹۴ با تصحیح و تحقیق نگارنده) آن را آورده‌اند. احمد نيز طبق آنچه ابن هانی از وی «در مسائلش» 
(۶۷/۱) نقل کرده همین را گفته است. 

۶-احمد و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی صحیحش دانسته است. 


۷۶ نماز ييامبر 


می آمد و رو به قبله مىايستاد. ' اما در نماز به هنكام خوف شدید» حضرت اين سنت را برای 
امتش وضع کرد که پیاده یا سواره رو به قبله یا غیر آن نماز بگزارند. و فرمود: «إذا الوا 
ْنا هو كير وَالإشارَ بلس (ا گر -در جنگ با دشمن -د رآمیختند تنها تکبیر و اشاره با 
سرکافی است.) "و فرمود: «ما یلق وَ لبق" (ما بین مشرق و مغرب قبله است.) 

جابر نقل می‌کند که با رسول خدا ص هم‌سفر بودیم که نا گاه ابری آسمان رافراگرفت؛ 
به جستجوی قبله پرداختیم؛ در تعيين سمت و سوی قبله اختلاف بيداكرديم. لذا هر کدام از ما 
جدا كانه نما زگزارد. هر يك از ما جلو خود خطی برای تعيين جهت کشید. چون صبح شد و 
آفتاب سر زد به آن نگاه کردیم متوجه شدی مکه به طرف قبله نماز نگزارده‌ايم. موضوع را با 
پیامبر مطر حکردیم مارا بهاعادة نماز امر نکرد و فرمود: «قد أَجْرَآتْ صَلانگم»* (همین 
نمازتان کفایت می‌کند.) پیش از آنکه آية تیر قبله (قذتری تب هك فى الثياء شرك 
له تضاها فول وَجْهَكَ شَطْرَ السنجد احخرام» *نازل شود پیامبر اسلام رو به بيت المقدس نماز 


می‌گزارد و از آن به بعد رو به کعبه نماز می‌خواند. مردم در مسجد قبا به نماز صبح ایستاده 
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بودند که نا گهان مردى نزد آنان آمد و خبر دادكه امشب بر ييامبر آيهاى نازل شده که امر به 
استقبا لكعبهكرده است. پس بهكعبه ر وکنید. آنان هم در حال یکه رو به بيت المقدس داشتند 
به طرف کعبه چرخیدند. [امامشان نيز با آنان به طرف کعبه چرخید.]۲ 


قيام 


-١‏ بخارى و احمد. ۲-بخاری و مسلم. 

۳-بیهقی آن را با سند صحیحین نق ل کرده است. 

؟- ترمذی و حاکم روایت کرده و صحیح دانسته‌اند. 

۵-دار قطنی» حاکم بیهقی ترمذی, ابن‌ماجه و طبرانی آن را روای تکرده‌اند و در «الارواء» (۲۹۶) هم تخریج و 
تحقيق شده است. 

۶-بقره» ۱۴۴ (هر آینه دیدیم گردش روی تو را به سوی آسمانهاء همانا خواهی م گردانید تو را به سوی قبله‌ای که 
از آن راضی باشی. يس بگردان رويت را به سوی مسجد الحرام). 

۷- بخاری؛ مسلمء احمدء سراج و طبرانی (۲/۱۰۸/۳) و ابن سعد (۲۴۳/۱) آن را آورده‌اند. در «الارواء» (۲۹۰) 


هم تحفیق شده است. 


استقبال کعبه ۷۷ 


ييامبر در نماز واجب و غیرواجب بنابه امتثال از آية لقُومُوا له قانتین؟ (فروتنانه برای 
خدا (در نماز) بایستید) می‌ایستاد. اقا در سفن نماز مستحب را بر مركب می‌گزارد. 

برای امتش ش به عنوان سنت مقر رکرد که در هنگام ترس شدید ایستاده يا سواره می‌توانند 
نماو بكرا لنت ادكه رمق کشت - خداوند متعال می‌فرماید: لحافِظُوا عَلىَ ال 
وَالصّلاةٍ اْوُسَطئ ۲ و قُومُوا هنت فان جف فرجالاً أو رُكْبانا َإذا امن فَاذْكُُوا اه کا علّمَكُم 
مال تَكُونُوا تَعلَمُونَ4" (نمازها و نماز ميانه (عصر) را بر ياى داريد و فروتنانه برای خدا (در 
نماز) بايستيد و اگر بيمناك بوديد پیاده يا سواره به جا وريد و چون بياسوديد خدا را یاد 
آريدء آنسا نکه بر شما بياموخت جيزهابى راكه نمی‌دانستید.) 

همچنین پیامبر در مرض ی که منجر به رحلتش از دنیا شد نشسته نما زگزارد." یک بار 
دیگر نيز به همین صورت نما زگزارد؛ زمانی که از بیماری در رنج بود و مردم پشت سرش 
ایستاده نماز می‌گزاردند, وی به آنان اشاره کرد که بنشینند. آنان هم نشستند. وقتی نماز پایان 
یافت فرمود: «إن كذ آنفاً لتفْعَلُونَ ففل فارس و الرُوم. يَقومُونٌ على مُلُوكِهمْ و هُمْ قعود فلا 
لوا إا یل الامام تم به قرع فَارْكَهُوا و إذا رقم فاقوا و ذا صل جالساًتصلوا جُلُوساً 
أَجْمَعونَ»” (لحظاتی قبل نزدیک بود عمل مردم ايران و روم را مرتکب شوید که در مقابل 
شاهان خود می‌ایستند» در حالی که آنان نشسته‌اند. این کار را نکنید. امام برای اقتداست به او. 
پس اگر رکوع کرد ركو عكنيد و چون برخاست برخیزید و اگر نشسته نمازگزارد نشسته نماز 
بگزارید.) 


۱-بقره ۰۲۳۸ 

۳ 2 ۰ ۱ 
۲-بنابر قول صحیح همگی علما از جمله ابوحنیفه و دو يار مشهورش منظور از صلاةالوسطی نماز عصر است و 
ابن‌کثیر در تفسیرش احادیث مربوط به آن را آورده است. ۳-بقره ۰۲۳۹-۲۳۸ 


؟- ترمذى آن را آورده و صحیح دانسته است. احمد نيز روایتش کرده. 
۵-مسلم و دیگران روايتشكردهاند. د ركتابم (ارواء الغليل) تحقيق شده است (۳۹۲). 


۷۸ نماز پیامبر 


عمران ابن حصين روايت مىكندكه: بيمارى بواسير داشتم. از رسول خدادر موردكيفيت 
نمازم برسيدم. فرمود: «صل قافا قن ستطع تُقاعدا تان م تشتطع فعل جَنْبٍ»' (ايستاده نماز 
كزان كر كراسي نقستة بارا كر کرای بر روف بای باز ر زات م کندکه از .بای 
دربارة نماز نشسته پرسیدم فرمود: «مَنْ صل قافاً هو فْضَل و من صلی قاعداً له ضف أَجْرٍ 
الْقائم و مَنْ صل ناما (و في رواية: مُضْطجعاً) نله نف أجرِالقاعد». ' (کسی که ایستاده نماز 
ان بهتر است وا گر نشسته نما زگزارد نیمی از اجر ایستاده رادارد و اگر درا زكشيده (و در 
روایتی: خوابیده به پشت) نما زكزارد» نیمی از اجر نشسته را دارد.) که مراد از اينها احوال 
شخص مریض است. 

انس - خدا از او خشنود باد - روایت کرده که: رسول خدا به عده‌ای که به خاطر بیماری: 
نشسته نماز می‌گزاردند فرمود: «إنَّ صلااً القاعِدٍ على اف مِنْ لا القائم» " (به نماز نشسته, 
عي كوت تناو شاد سای ی کرو وت امیش ات کرو خیش دراه 
نماز می‌گزارد. بالش را گرفت و دور انداعت؛ شخص مریض تک چویی را برداشت تا بر آن 
نماز بگزارد (روی آن سجده کند)؛ پیامبر آن رانیز دور انداخت و فرمود: «صل عل الأرض 
ان اسْتَطَعْتَ و الا فأوم إماءً واجْعلٌ سجُودَكَ آخض من رُكوعِكَ»' (اگر توانستی بر زمین نماز 
بگزار وگرنه با اشاره سر را به هنگام سجود کمی رانين كز از رکوعت بگیر.) 


نماز در کشتی 


از رسول خدا ا دربارة چگونگی نما زگزاردن در کشتی سؤال شد فرمود: «صل قا 


۱- بخاری احمد و ابوداود آن را آورده‌اند. خطایی گوید: مراد از حديث عمران, مریضی است که نماز فرض 
می‌گزارد و می‌تواند تحمل کند و با زحمت روی پا بايستدء لذا اجر نشسته نصف اجر ایستاده است. اين برای 
تشویق وی به ایستادن می‌باشد؛ هر چند نشستن اشکال ندارد. حافظ در «الفتح» (۴۶۸/۲) می‌گوید: اين توجیهی 
است پذیرفتنی. ۲- همان. 

۳- احمد و أبن ماجه با سند صحیح آن را روایت کرده‌اند. 

؟- طبرانی» بزار ابن سماک در کتابش «الحدیث» (۲/۶۷) و بیهقی آن را آورده‌اند. سند آن صحیح است به 
طوری که در «الصحیحه» بیان کرده‌ام (۳۲۳). 


استقبال کعبه ۱ ۷۹ 


لسع ما 


إلا أن تخاف الْقَوْقَ»' (اگر ترس غرق شدن نداشتی ایستاده نماز بگزار) و هنكام یکه حضرت 
پیر شده بود و به سی کهولت رسیده بود عمود یا ستونی در نمازگاهش گذاشته بود و بدان تکیه 


۲ 
مىكرد. 


ايستادن و نشستن در نماز شب 

ييامبر شبى را - به طو رکامل - ايستاده و شبى را به همین گونه» نشسته نماز می‌گزارد. 
هرگاه قرائت را ايستاده می‌خواند. ايستاده هم به ركوع مىرفت و هركاه نشسته آن را 
مى خواند» نشسته به ركوع می‌رفت. " 

گاهی هم که نشسته نماز می‌گزارد» قرائتش را نشسته می‌خواند و هنگامی که به اندازه‌ی 
سی يا جهل آيه از قرائتش باقى می‌ماند» برمی‌خاست و آن را مىخواند. سپس به ركوع و 
سجده می‌رفت. در رکعت دوم نيز همین کار را تكرار کي سنن و نوافل را در پایان 
عمرش حدود یک سال قیل از درگذشت. هنگام ی که پیر شده بود نشسته می‌گزارد." و چهار 


OEY 557‏ 
زانو می‌نشست. 


نماز باكفش و دستور بدان 
e‏ و 3 2 ۷ ۲ 
مجاز اعلام نمود و فرمود: «إذا صل آحدکم لین تغلیه أوليخْلَغها بَْنَ رجلیه و لايُؤذي با 


-١‏ بزار (۶۸) و دار قطنى و عبدالغنى مقدسى در «السنن» (۲/۸۲) آن را آوردهاند. حاكم نيز صحيحش دانسته و 
ذهبی موافق اوست. فايده: حكم نماز خواندن در کشتی شامل نماز خواندن در هواييما نيز می‌شود. در صورت 
امكان بايد ايستاده بخواند وگرنه به صورت نشسته و با اشارةٌ سر برای ركوع و سجده نماز بخواند. 

۲- ابوداود و حاكم روایت کرده‌اند. همجنين حاكم و ذهبى صحيحش دانسته و آن رانگارنده در «الصحيحة» 
(۳۱۹) و «الارواء» (۳۸۳) تحقیق و تخریج نموده است. ۳-مسلم و ابوداود. 

؟- بخخارى و مسلم. ۵-مسلم و احمد. 1 

ع- نسائى و نيز ابن خزیمه در «صحیح» خود (۲/۱۰۷/۱) و عبدالغنی مقدسی در «الستن» (۱/۸۰) و حاکم آن را 
آورده‌اند؛ همچنین حاکم اين روایت را صحیح دانسته و ذهبی نيز با وی موافق است. 

۷- ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. اين حدیث به گفتۀ طحاوی متواتر است. 


۸۰ نماز پیامبر 


ره" (هرگاه یکی از شما نما زگزارد كفشهايش را بپوشد يا آن را از بايش درآورد و ميان 
دو پایش قرار دهد و دیگری را نیازارد.) گاهی در مورد نماز باکفش تا کید می‌کرد و 
می‌فرمود: «خالفوا الهو هم لا يُصَلُونَ في عام و لا خفانهم (با يهود مخالفت 
كنيد» زيرا آنان باکفشها و موزه‌هایشان نماز نمی‌گزارند). 

جه بساگاهی کفشها را از پاهایش در حال ی که در نماز بود درمی آورد و سپس به نمازش 
ادامه می‌داد. ابوسعید خدری روایت می‌کند که: روزی رسول خدا با ما نماز می‌گزارد. بخشى 
از نماز را خوانده بود که کفشهایش راکند و در طرف چپ خود گذاشت. مردم که این را 
مشاهده كردند» کفشهای خود را در آوردند. نما ز که به پایان رسید حضرت پرسید: چرا 
کفشهایتان راد رآ ورديد؟ گفتند: دیدیم که شما کفشهایتان را درآوردید. ما نیز کنشهایمان را 
درآوردیم. آنكاه پیامبر فرمود: «إنَّ جبریل أتاني فأخْيرَني أن فيها قَذِراً (أو قال: أَذی و في 
رواية: حَبتاً) فاقيا قإذا جاء آحدکم إلى النجد یر في غلیه. قٍن رأی فا قذراً او قال: أذىّ 
و ف الرواية الأخرى خبثاً) لیشسَخها ول فی (جبرئیل آمد و به من خبر داد که 
کفشهایت آلوده است. لذا کفشهايم را درآوردم. هرگاه یکی از شما به مسجد آمد به 
کفشهایش نگاه كيذه اگر در آن کنافت و پلیدی دید کفشها را تمی زکند و با آن‌نماز بگزارد.) 

هرگاه که كفشها را می‌کند در طرف چپش می‌گذاشت آ و می‌فرمود: «إذا صلی أَحَدَكُ؛ تلا 
يَضَعْ تیه عن یه و لا عن يسارو فتکون عَن مین غیرو إلا آنلا یکون عن يسارو أَحَدُ و نها 
ين يجيه » (هرگاه یکی از شما سار گزارد کفشهایش را در طلرف راست ود نگذارد. 
هم‌چنین در سمت چپ خود نگذارد. زیر که در سمت رامت دیگری قرار خواهد گرفت» 
مگر آنکه در طرف چپ کسی نباشد وال آنها رامیان پاهایش بگذارد.) 


-١‏ ابوداود و بزار (۵۳-زوائد بزار) حاکم نيز آن را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است. 

۲-ابوداود و بزار (۵۳-زوائد بزار) حاكم نيز آن را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است. 

۳- ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت نموده‌اند. حاکم علاوه بر روایت آن را صحیح دانسته و ذهبی و نووی با 
وى موافقند. من نيز آن را در «الارواء» (۲۸۴) تخریج کرده‌ام. 

؟- أبوداود؛ نسایی و نیز ابن خزیمه (۲۱۱۰/۱) با سند صحیح آن را آورده‌اند. 

۵- ابوداود و ابن خزیمه آن را روایت نموده‌اند. حاکم علاوه بر روایت آن را صحیح دانسته و ذهبی و نووی با 
و موافقند. من نيز آن را در «الارواء» (۲۸۴) تخر یج کرده‌ام. 


اجن مار برس هفيوكها ركرازة (دن زوا اعد ات که ناراف عم يلل 
بود) پیامبر در حالی که روى منبر بود برخاست و تكبي رگفت؛ مردم نيز به دنبال وى تكبير 
گفتند. در همان حالكه روى منبر بود به ركوع رفت. سپس از ركوع برخاست و عقب عقب پائین 
آمد و ياى منبر سجدهكرد. بعد به جاى اول برگشت و همان اعمال ركعت اول را باز تكرار نمود 
تا نمازش يايان يافت. بعد رو به مردم کرد و فرمود: «یا أا النَّاسُ 51 صَنَدْتُ هذا اموا في و 
مرا صَلاق»' (ای مردم! اي نكار راكردم تا به من اقتداكنيد و نمازم را فرا بگیرید). 


شتره" و وجوب آن 

پیامبر 9 نزدیک ستره می‌ایستاد به طور ی که فاصله وی با دیوار سه ذراع بود "و در 
وقت که به سجده می‌رفت فاصله‌اش با دیوار مسجدی بودکه یک گوسفند می‌توانست از آن 
عبو ركند " و می‌فرمود: 

«لا تصل الا الى سترة و لا تَدَعْ أحداً یر بين يديك فان أبى فلتقاتله فان معه القرین». (نماز 
نگزارید مگر آنکه ستره‌ای در جلو خود قرار دهيد و نگذارید که کسی از مقابل نمازتان رد 
شود اگر نپذیرفت با وی درگیر شوید چون شیطان با اوست). 

و می‌فرمود: «إذا صلی احدکم الى سترة فلیدن منها لا يقطع الشیطان عليه صلاته» * (هرگاه 
یکی از شما رو به ستره نما زگزارد خود را بداننزدیک کند تا شیطان بتواند نمازش را قطم 
کند). جه بسا ييامبر تلاش می‌کرد کنار ستون ی که در مسجد بود نماز بگزارد. " و هر وقت در 


۱-بخاری و مسلم؛ روایت آخری از مسلم و ابن سعد (۲۵۳/۱) است؛ در «ارواء» (۵۴۵) نيز تخریج شده است. 

۲- آنچه نمازگزار آن را جلو خودش نهد اعم از تازیانه يا عصا (دهخدا). 

۳- بخاری و احمد. ؟- بخاری و مسلم. 

۵- ابن خزیمه در «صحیح»اش (۱/۹۳/۱) با سند جدید. 

۶- ابوداود و بزار رص ۲ -زوانده) و حاکم روایت کرده‌اند. حاکم صحیحش دانست و ذهبی و نووی موافق 

او یند. 

-2 3 7 5 

۷- ستره برای امام و نیز شخص فرادی ضروری است ولو آنکه در مسجدی بزرگ باشد. ابن هانی در «مسائله 

عن الامام رحمه» (۶۶/۱) گوید: رآنى أبوعبدالله (یعنی: الامام أحمد) يوماً و انا اهلى و لیس بین يدى سنره و 
اسب 


4 نماز ييامبر 


فضاى باز نماز می‌گزارد و سترهاى در کار نبود نيزهاى در روبه‌روی خود قرار می‌داد. آنگاه 
مردم به وى اقتدا مىكردند. ' و وی به سوی آن نماز می‌گزارد. آگاهی شترش را می‌خواباند و 
از آن به عنوان ستره استفاده می‌کرد. ۳ و اد ین به معنی گزاردن نماز در جای استراحت شتر 
نیست. چون وی از این کار ؟؟؟ می‌کرد.گاهی جهاز شتر رارو به روی خود می‌گذاشت و رو 
به قسمت بلند آن نماز می‌گزارد. " و می‌فرمود: «اذا وضع احدکم بين يديه مثل مُؤْخِرَةٍ الرحل 
فليصل و لا یبالی مَن حر وراء ذلكه»" (وقتی یکی از شما بلندی انتهای جهاز شتر را رو به خود 
قرار داد نماز بگزارد و ب هکس ی که از يشت آن عبور می‌کند اعتنا نکند). یکبار حضرت از 
درختی به عنوان ستره استفاده کرده وگاهی از تخت خوابی که عایشه(رض) بر روی آن و 
زیر لحافی دراز کشیده بود به منظور ستره استفاده می‌کرد. " رسول ال 6 نمی‌گذاش ت که 
چیزی بين او ستره حائل شود. به طوری که یکبار نما ز که می‌گزارد گوسفندی می‌خواست از 
جلوی وی رد شودکه پیامبر خود را آنقدر به دیوار نزدیک کر دکه شکمش به دیوار چسبید و 
گوسفند هم از پشت وى رد شد.۲ 

یکبار وی نماز واجب می‌گزار که دست راست را حلقه‌وار به سینه مبارکش چسباند. 
يس از نماز صحابه پرسیدند: آيا در نماز چیزی پیش آمد؟ فرمود: خير ولی شیطان 
می‌خواست از مقابل من رد شود که من گردنش را طوری قشار دادم که سردی زبانش را بر 
دستم حس کردم. به خدا قسم به خاطر برادرم سلیمان ليلا که تسلط بر اجنبه از معجزات او 
بود -بنده او را به یکی از ستونهیا مسجد می‌بستم تا سخرة کودکان مدینه شود. پس نباید 


تم كنت معه فى المسجد الجامع فقال لى استتر بشىء. فا ستترت يرحل. می‌گویم: در این اشاره مستفاد می‌شو د که 
وی در اتخاذ ستره بين مسجد کوچک يا بزرگ تفاوتی قائل نيست. و ای میس من 
مساجد گرفته تا دیگران در همه بلاد اسلامی درباره‌اش کوتاهی می‌کنند). حتی در سعودیه که برای بار اول در 
رجب امسال فرصت طواف پیداکردم اين مسأله را دیدم. بر علما واجب است که مردم را آ گاه کنند و تشویقشان 
کنند و احکام دین‌شان را برایشان روشن سازند و اين شامل حرمین شریفین نيز می‌شود. 

۱- بخاری و مسلم و ابن ماجه. ۲- بخاری و احمد. ۳- همان. 

؟- مسلم و أبن خزیمه (۲/۹۲) و احمد. ۵-مسلم و ابوداود. 

۶-نسایی و احمد با سند صحیح. 

۷- بخاری و مسلم و ابویعلی (۱۱۰۷/۳ -چاپ المکتب الاسلامی). 


استقبال كعبه كله 


گذاشت که احدى بين فرد نمازگزار و قبله‌اش حائل شود. ١‏ 
همجنين پیامبر فرموده است: هرگاه یکی از شما نما زكزارد و سترهاى در برابرش نهاد و 
کسی خواستكه از مقابل وى عبو رکند. بازدن دست بر سينه وىء او رااز ای نكار بازدارد (و 
در روايتى آمده که تا دوبار او را براند) واكر اباكرد با او دركير شود چون او شيطان است ' 
و نیز فرموده است:اگ رکس یکه از مقابل نمازگزار عبور می‌کند می‌دانس ت که چ هکار بدى 
مرتکب می‌شود چهل روز اكر آبی منتظر بايستد تا نماز شخص تمام شود برایش بهتر از آن 
است که از جلوی وی عبو رکند.۳ 


آنچه سبب قطع نماز می‌شود 

پیامبر می‌فرمود: یقطع صلاةً الرجل اذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل: المرأة الى نص به و 
الحمار و الطلب الأسود. قال ابوذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمزه فقال الکلث الأسود 
شیطان ” 

هرگاه در پیش روى نمازگزار ستره‌ای به بلندى آخر جهاز شتر نباشد و زنى بالغ يا الاغ و 
یاسگی سياه از مقابل وی عبور کند نماز فرد قطع می‌شود. ابوذ رگوید: : پرسیدم ای رسول خدا 
سگ سياه يا سرخ جه تفاوتی دارد؟ فرمود: سگ سياه نوعی شیطان است. 


۱- أبن خزیمه در «صحیح»اش (۱/۹۵/۱) و طبرانی (۳/۱۴۰/۳) و حاکم روایت کرده‌اند. حاکم صحیحین 
دانسته و ذهبی موافق اوست. 

۲- احمد و دارقطتی و طبرانی با سند صحیح روایت کرده‌اند و مضمون آن هم در صحيحين و ساي رکتب حدیث 
از جمیع صحابه آمده است و آن از جمله احادیشی که گروه قادیانه قبول ندارند. چون آنان به عالم حبىكه در قرن 
و سنت آمده أيمان ندارند و با این کار نصوص دینی را رد می‌کند و مفاهيم آنها را تحریف می‌کنند مثلاً در مورد 
قل اوحى الى انه استمع من الجن مىكويئد: : منظور من الانس است و با این کار از قواعد زبان و شرع خارج شدهاند. 
اگر برايشان ممكن باشد با تأويل باطل آنها را تحريف مىكنند و به المعنى حكم به ابطال آنها مى دهند اكرجه همة 
ائمه حديث و امت اسلامی بر صحت آن رأى اتفاق نظر داشته باشند و متواتر باشد. خداوند هدایتشان کند. 

۳- بخاری و مسلم روایت کرده‌اند و روایت دومی را ابن خزیمه (۱/۹۲/۱). 

؟- مسلم و ابوداود و ابن خزیمه (۲/۹۵/۱) به اوكتابم: تخدیر الساجد من اتخاذ القبور المساجد و حکام الخبائز 
و بدعها رجوع شود. 


۸۴ نماز ييامبر 


نماز به طرف قبر 
پیامبر از نماز به طرف قبر نهی می‌کرد و می‌فرمود: «لا تُصَلُوا إلى الْقُبِورٍ و لا تسوا 
عَلَيِا یه طرق قترها نهار دكرار يد وان انها منشينيد). 


a 
ست‎ 


پیامبر می‌فرمود: «إنما الال بالتیاتِ و إا لک امْرِيٌ ماتوئ»' (اعمال بستگی به نیات 
دارند و برای انسان هر آنچ ه که در نیتش هست حساب می‌شود.) 


پیامبر نماز را باگفتن «اللهاكبر» آغاز می‌کرد. و ب هکس ی که نمازش را درست نمیگز از 
اتک کشت دمارد ش آن راکرد و فرمود: «إنّهُ لا تَصلاً لأحدٍ من الاس خی یتوضاً یضَع 
اوضوءً مَوَاضْعَهٌ ته يقُول: «اشتأكبر» *(نماز هیچ ک سکامل نیست مگر آنکه وضو درست 
بگیرد؛ آنكاه الله كبر [تكبيرة الاحرام ] بگوید.) و می فرمود: «مفْتاح الصَّلاةٍ الھور و ترا 


۱-مسلم و ابوداود و ابن خزيمه (۲/۹۵/۱). 

۲-نووی در «روضة الطالبین» (۲۲۴/۱) جاب المکتب الاسلامی می‌گوید: نيت به معنی قصد است. نمازگزار در 
ذهن خود نماز و صفات مربوط بدان همچون ظهر بودن يا واجب بودن و... را در نظر می‌گیرد و همزمان با آن 
تکبیر می‌گوید. 

۳-روایت بخاری» مسلم و دیگران: حدیث فوق در ارواء الغلیل (۲۲) نيز تخریج و بررسی شده است. 

؟- مسلم و ابن ماجه ترا روات یردام همچنین از مفاد حدیث برمی‌آید که حضرت» نمازش را آنگونه که 
مرسوم است باگفتن «تويْت أن أَصَلن. ..» آغاز نمی‌کرد. همه اتفاق نظر دارندكه اين از بدعت‌هاست؛ تنها 
ای E‏ . نظر ما این اس تکه هر بدعتى در عبادت ضلالت 
لبك ای رو ل پدعة ة ضَلالَةٌ و کل ضلالة فى التار) که مجال تفصيل آن را در اینجا 
نداریم. ۵- طبرا نی با اسناد صحیحی آن را آورده است. 

۶- تحریم يعنى حرام كردن ه رکاری که در نماز جایز نیست و تحلیل یعنی حلال كردن کارهایی که خارج از 
نماز رواست و مراد از تحريم و تحليل» حرام شده‌ها و حلال شدهها هستند. اين حديث دلالت دارد بر اینکه باب 
نماز مسدود است و بنده جز با طهارت قادر به گشودن آن نيست؛ همجنين دلالت مىكند بر اينكه ورود در 


حر مت آن س با لها کہ حانز نيست و خروج از آن جز با سلام دادن نيست. دیدگاه جمهور همین است. 


استقبال كعبه AQ‏ 


کر و تخلیها اش" ( کلید نماز طهارت است و تحريم آنء الله كبر و تحليل آن تسليم یا 
سلام دادن است). حضرت صدايش را به هنگام تكبير بلند مىكرد تاكسانىكه يشت سرش 
قرار داشتند آن را بشنوند : هنكام ىكه مریض می‌شد ابوبکر صدایش را بلند می‌کرد تا تكبير 
بيامبر را ب هكوش مردم برساند. "و می‌گفت: «إذا قال الامام الله أكبر, فقولوا: اللوأكبر» ' (وقت ی که 
امام الها كب ركفت شما هم الها كبر بگویید.) 


افراختن دستها 
و ۵ س2 RE AOE‏ لا 
پیامبر گاهی همراه با تکبیر و كاهى بعد از آن " و گاهی پیش از آن دستهایش را بالا 
می‌برد. وی دستها را -در حال ی که انگشتانش کشیده بود - بلند می‌کرد. آنها را نه می‌گشود و 
نه جمع مىكرد". دستها را در امتداد شانه‌هایش برمی‌افراشت." وگاه آنها را طوری بلند 
هش کرد که به كتاردهاى كوقش وغورد مى موی 


گذاشتن دست راست بر جپ و امر بدان 

حضرت دست راستش را بر دست چپ می‌نهاد ' | و می‌فرمود: نا مَعْشَرَ الأنبياء نا بتفجیل 
فطرنا و تأخبر شحورناء و أن ضع مانا على َمائِلنا فى الصلا"" (ما انبیاء به شتاب در افطار و 
تأخير در سيدرئ و نهادن دست راست بر دست چپ در نماز امر شده‌ایم.) پیامبر ازكنار مردى 


2 ا ۲ 
لت که وس چپ را زر دست راست كذ كله ووو سارت و تراسا وى را یر خیش اد 


۱- ابوداود و ترمذی آن را روایت نموده. حاکم نیز آن را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است و در 
«الارواء» تخریج شده است (شماره ۳۱۱). 

۲-احمد روای تکرده» حاکم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 

۳-مسلم و نسائی. ۴-اخمد و بیهقی با سند صحیحی آن را آورده‌اند. 

۵-بخاری و نسایی. ۶-همان. ۷- بخاری و ابوداود. 

۸-ابوداود و ابن خزیمه (۲/۶۲/۱ ۱/۶۴) و تمام و نيز حاکم آن را نقل کردند و صحیح دانسته و ذهبی با وی 
موافق است. ٩-بخاری‏ و نسائی. ۰- بخاری و ابوداود. 

۱-مسلم و ابوداود» در «الارواء» نيز تخریج شده است (۳۵۲). 

۲- أبن حبان و ضیاء با سند صحیحی آن را آورده‌اند. 


۳-احمد و ابوداود با سند صحیحی آن را آورده‌اند. 


۸۶ تمان ينامي 


نهادن دو دست بر سینه 
پیامبر دست راست را بر پشت دست چپ و مچ و ساعدش داھک 
اصحاب رانیز بدان ام می‌نمود. " وگاه بادست راست. دست چپ رابه پنجه می‌گرفت و آنها را 


ل ل ال لفيا لل 8 ۵ 5 ۶ 
بر سین مىنهاد. ' حضرت از نهادن دست بر پهلوی راست یا چپ ˆ وکم ركاه نهى می‌کرد. 


نگاه كردن به سجده كاه و خشوع 
بيامبر يليد هرگاه که نماز می‌گزارد» سرش را يايين مىانداخت و نكاهش را به زمين 
می‌دوخت. ۲ هنگامی که به کعبه داخل شد تا زمان خروج از آنجاء جز به سجده گاهش به 


۱-ابوداود» نسایی و نيز ابن خزيمه (۲/۵۲/۱) آن را آورده‌اند. ابن حبان (۲۸۵) نيز آن را صحیح دانسته است. 
۲-مالک» بخازی و ابوعوانه. 

۳-نسایی و دار قطنی آن را با سند صحیحی آورده‌اند. اين حديث دلالت بر مستحب بودن قبض (گرفتن) دست 
دارد, ولی حدیث اول دلالت بر وضع (گذاشتن) دست دارد. لذا می‌توان گفت که هر دو مستحبتد؛ اما جمع بين 
«قبض و وضع» که برخی از متأخران حنفی نیکو شمرده‌اند بدعت است. بنابر سخن آنان نمازگزار بايد دست 
راست را بر دست چپ بگذاردء در حال ی که مج دست را با انگشت کوچک و شستگرفته» سه انگشت دیگر را به 
صورت باز بکشد. اين مطلب در حاشية ابن عابدین بر «الدر» (۴۵۴/۱) آمده؛ اما نباید فریب گفتة برخى متأخران 
رادر اين زمینه خورد. 

؟- ابوداود و ابن خزیمه در «صحیح» (۲/۵۴/۱) و احمد و ابوشیخ در «تاریخ اصبهان» (ص ۱۲۵) آن را 
آورده‌اند. ترمذی یکی از سندهای آن را حسن دانسته است. از لحاظ معنایی روایاتی که در موطأ و بخاری آمده 
روایت فوق را تایید می‌کنند. لازم به توضیح است که صرفاً گذاشتن دست بر سینه در سنت ثابت شده است و 
خلاف آنء يا ضعیف است و يا بی‌اساس. امام اسحاق بن راهویه به این سنت عمل کرده و مروزی در المسائل 
(ص ۲۲۲) می‌گوید: اسحاق نماز وتر را با ما می‌گزارد. در قنوت دستهايش را بالا می‌برد و قنوت را پیش از ركوع 
می‌خواند و دستانش را بالا يا پائین سينه قرار می‌داد. همچنین است نظر قاضی عیاض مالکی در بحث مستحیات 
نماز از کتاب «الاعلام» (ص ۱۵ جاب سوم رباط): «قرار دادن دست راست بر يشت دست چپ روی قسمت 
بالای سینه» آنچه عبدالله ابن احمد در کتاب «مسائل» ص ۶۲ نقل کرده چیزی نزدیک به این مطلب است: گفته 
است: پدرم را دیدم وقتی که نماز می‌گزارد یکی از دستانش را بر دیگری بالای ناف قرار می‌داد. ر.ک. «ارواء 
الغلیل (۳۵۳)». 

۵-بخاری و مسلم آن را آورد‌اند. در «الارواء» (۳۷۴) نیز تخریج و تحقیق گشته است. 

ع- ابوداود و نسائی و دیگران آورده‌اند. 

۷- بیهقی و حاکم آن را آورده‌اند و همان گونه که حاکم می‌گوید صحیح است و برای حدیث اول شاهدی از ده 


استقبال كعبه AV‏ 


جای دیگری نظر نمی‌افکند و می‌فرمود: «لا ينبي أن یکون فى ابیت یه يَشْغْل المصَل»۱ 
(نباید در خانه چیزی باشد که نمازگزار را به خود مشغو ل کند.) 

ردان از نگاه کردن به ییاد تی یھ در فى از ثانا کدی گرد و س ر 
HES‏ يَرْفَعُونَ أْصارَهُمْ ی الََّاءِ فى الصَّلاةٍ أو لا تزجع إِلَنهِم» (و در روایتی: لشخطْفن 
اسار ( کسان ی که چشمان خود را در نماز به آسمان می‌دوزند يا باید ازا کار دست بردارند 
ويا بینایی‌شان به آنها برنخواهد گشت. (و در روایتی: نور چشمانشان ربوده خواهد شد) 

در حدیث دیگری آمده که: «قإذا یم فلا تلتقتواء فا اله لصب وَجْهَهُ وجه عَبیو نی 
صلاته ما يَلْتَفِتْ» ' (هر وقت نما زگزاردید به اطراف نگاه نکنید, زیرا به هنگام نماز خداوند 
رو به بنده‌اش می‌کند تا زمانی که او به اطراف نگاه نکند.) 

درباره‌ی التفات و نگاه : نمازگزار به اطراف فرمود: این اختلاسی است که شیطان از نماز 
بنده می‌کند. * حضرت فرمود: «لایزال اله قبلا على الْعَبٍ في صلایه. ما 1 يَلتَقِتْ. فلذا صَرّفٌَ 
وَجْهَهُ الْصَرَفَ عَنْهُ " (مادام یکه تقد ماش بای مودو آل ی ذكام زگرد شاوی 
وى 00 ولى همی نکه روی برگرداند خداوند نیز از وی روبرمی‌گرداند.) 

روایتی نقل شده که: «و تهئ عَنْ ثلاث: عن قر کفرة اليك واقعاء کاقعاء الْكَلْب و لتفات 
كإلتفات التَّلّبِ»" (از سه چیز نه ىكرده است: نوک زدن همچون نوک زدن خروس» چون 
سگ چمباتمه زدن و چون روباه نگریستن و التفات کردن.) ش 


اح صحابه وجود دار د که ابن عساکر روایتش نموده (۲/۱۷ ۰ ضمناً به «الارواء» (۳۵۴) رجوع شود. گفتنی 

است براساس اين دو حدیت پیامبر 92946 در نماز نگاهش را به سجدهگاه می‌دوخت. اما اينكه بعضی از 
نمازگزاران در نماز چشمشان را می‌بندند درست نيست و بی‌مورد است. بهترین طریق هدایت» طریق محمد 

لف است. 

-١‏ ابوداود و احمد با سند صحيح ودر صحيح ابی‌داود (۱۷۷۱) تخريج شده و مراد از بيت در دينى كعبه است به 

طوريكه شأن ورود حديث دال بر آن است. ۲-بخاری و ابوداود. 

۳-مسلم» بخاری و سراج. 

؟- ترمذى و حاکم آن راروايت نموده و صحيحش دانستهاند. صحيح الترغيب (شماره ۳۵۳). 

۵- بخارى و ابوداود. 

ع- ابوداود و دیگران روایتش کرده‌اند و ابن خزيمه و ابن حبان آن را صحيح دانسته‌اند. «صحيح الترغيب» 

"(شماره ۵۵۵). ۷- احمد و ابویعلی. «صحیح الترغيب» (شماره ۵۵۶). 


> 


نماز ييامبر 


می‌فرمود: «صَلّ صلاةً مودّع کت تاه فان كُنْتَ لاتراه اه یراك»" (نماز بگزار همچون 
نماز ودام كتندم گر كاو امن ا و و 
«ما من أمریءٍ تحضاره صَلاةٌ مَکتوبة فیس وُضوءها و خُشُوعَها و رکوعها الا کانث كفارة لا 
بها ین الذّنوبٍ ما لت كبيرةً و ذلك الک ۲ 

(هر آن‌کس نماز واجبش فرا رسد و وضو و خشوع و رکوعش را به خوبی انجام دهد 
كفاره ىكناهان قبل وى خواهد بود» به شرط آنکه گناه کبیره‌ای از وی صادر نشده باشد و این 
به زمان خاصی مربوط نیست.) 

پیامبر یکبار در حین که لباس خر منقش بر تن داشت نما زگزارد و در نماز برای لحظه‌ای 
نگاهش متوجه نقشها بان گت . نمازش که به پایان رسید فرمود: «إذْمِي بميصت هه 
إلى أبي جَهُمٍ و ائتوني بأنبجانيّة ؟ أي جه نها اى آنفاً عَنْ صلاتي (در روایتی:) قإنی نَظَرْتُ إلى 
لها فى الصّلاةٍ فَكاد يفتنني» انم لباس را برای ابی جهم ببرید و لباس زبر و بی‌نقش و نگار 
(انبجانيه) او را برايم بياوريد؛ چون لحظه‌ای پیش مرا از نمازم غافل کرد. (و بنابه روايتى:) 
نگاهم به نقشش افتاد و نزديك بودكه فريفتهاش شوم.) 

عايشه پیراهنی داش تکه داراى تصاوير بود و رو ىكنجها شكشيده بود؛ ييامبر رو بدان 
نماز می‌گزارد. فرمود: «أخُریه ع فَإنَهُ لا تزال تایه تُعْرَضُ لي في صَلاتي» "(آن پیراهن را از 
من دو رکن» زیرا همواره تصاویر آن در نمازم در برابر من قرار می‌گیرد) و می‌فرمود: «لا 


-١‏ المخلص فى «احادیث منتقاة» و طبرانی و رویانی و ضیاء در «المختاره» و أبن ماجه و احمد و ابن عساکر آن 
را آورده‌اند و هیثمی فقیه نیز آن را در «أسنى المطالب» صحیح دانسته است. 

۲-مسلم. ۳- خمیصه: لباس خز يا نوعی يشم که دارای دو نوع نقش است. 

؟- انبجانیه: جامه‌ای است ساده و بدون نقش. 

۵- بخاری» مسلم و مالک روایت نموده‌اند و در «الارواء» (۳۷۶) نيز تخریج شده است. 

ع- بخاری» مسلم و ابوعوانه آن را روایت نموده‌اند. پیامبر به کندن و پاره کردن تصاویر لباس امر نکرد. بلکه 
تنها به دو ركردنش بسنده نمود» چون تصاوير متعلق به موجودات جان‌دار نبودند. به دليل اينكه بيامبر الا 
دیگر تصاویر جان‌دار را پاره کرده است. نیز به دلیل آنکه ييأمبر در موارد دیگر شدت به حرج می‌داد بطور ی که 
روایات متعددی در «صحیحین» آمده است.کس یکه خواهان اطلاعات بیشتری است به فتح الباری (۲۲۱/۱۰) و 
غاية المرام فى تخریج احادیث الحلال و الحرام (شماره ۱۴۵-۱۳۱) رجوع کند. 


استقبال كعبه ۸۹ 


صلااً بحَضْرَةٍ طعام و لا و هو یداه الأخبئان» ' (در صورت حاضر بودن غذا و در حال نياز به 


رفع حاجت. نماز جايز نيست.) 


دعاى استفتاح 
پیامبر قرائت را با دعاهای فراوان و متنوعى آغاز مىكرد. حضرت تلا در اين دعاها 
ستایش خدا را بجا می آورد. او را تمجید می‌نمود؛ و ثنای او را می‌گفت. به شخص ی تماش 
ل سه َع صَلاةٌ لأَحَدٍ من الّاس حت يُكَيْرَ و 
اله جل ور و ی یه و یف ات یر من مِنَ ارآ ' (نماز احدى از مرد مكامل نيست مگر 
e‏ آوردو قا خان ةراش مقدور ات قران 

بخواند.) 

حضرت محمد بل در آغاز نمازء دعاهاى مختلفى می‌خواند .گاه اين دعا را می‌خواند: 
١‏ -ألَّهُمًا باعذيتي وب خَطَايايَ کا باعذت بين اشرق و للم ي مِنْ خَطايايَ کا 
يق لوب ایض من الدّنّسء ألما اغى ین خطاياي بالماء و اج و ارد (خداوندا! ميان 
من وگناهانم فاصله بیندزه همان طو رکه میان مشرق و مغرب فاصله انداختهاى. خدایا! مرا از 
گناهانم پا ککن» چنانکه لباس سفید از پلیدی ياك می‌شود. خداوندا! مرا ازكناهائم با آب و 


و CEE,‏ 1 ل ee e‏ 
ل ا را و ی 


۲ وك رين للدي قر شارات و الس حيفا [شنلما] و ها آنا ون اللشاركينة 2 
۷ و حاتي لله رَبّ الْعالِين, لا ريك له و بذك ارت تاو انا اول الشف" 


۱-بخاری و مسلم. 

۲- ابوداود آن را روایت کرده, حاکم علاوه بر روایتش, آن را صحیح دانسته و ذهبی نیز با وی موافق است. 

۳- ابن ابی شیبه (۲/۱۲۰/۱۲) و نيز در الارواء (شماره ۸) تخریج شده است. 

۴- در بیشتر روایات اين چنین است و در برخی از آنها (و آنا من الْمُسْلِمِينَ) آمده است. پیداست بعضی از 

راویان در 7 پوت نکته‌ای که دال بر اين موضوع باشد در برخى روایات آمده است. نمازگزار بايد 

بكويد: و أنا ال الْمُسْلمِينَ وبر خلاف آنچه که عده‌ای گمان دارند هیچ اشکالی را در بر ندارد. به گمان ايشان. 

این مطلب به اين معنی است که (من اولین شخصی هستم که به اين صفت درآمده‌ام) در حال ی که اینچنین نیست» 
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ااا و لا ان © [شسبحانك و سهيك] نت ری وات 
۳ ظَلَمْتُْ تسي, و اعْتَرَفْتُ بِذَنِي قَأْغْفِرِْ دی جميعاً. َه لا یه الأنوب إلا أنتَ, وافدني 
لِأَحْسَنٍ الأخلاق, لاتهندي لاأخننها إلا آنت. و اضرف عي یه لايَصْرِفُ نی سَيَها إلا انت 
و ك" و ال هن ید و الق ی اليك" [والمَهْدي مَنْ هَدَيْتَ] آنا بكَ و إِلَيِكَ إلا 
I‏ ۳ (رو به سو یکس یکردم 
که آفرینندۀ آسمانها و زمین است. در حالی که حق‌گرا و (مسلمانم) و از مشرکان نیستم. همانا 
نماز» عبادت» زندگی و مركم برای خداوند جهانیان است که شریکی ندارد. بدين چیز امر 
شده‌ام و من اولین مسلمانانم. خدایا! پادشاه تویی. خدایی جز تو نیست [(پاک و منزهی و به 
ستایشت مشغولم] تو پروردگار منی و من بنده توأم. بر خود ستم کردم و به گناهم اعتراف 
دارم. يس تمام ی گناهانم را بیامر زکه آمرزنده‌ای جز تو نیست. مرا به بهترین اخلاق هدایت 
ک نکه جز ت و کسی دیگر بدان هدایت‌گر نخواهد بود. و اخلاق بد رااز من دور گردا نک کسی 
دیگر از آن دور نخواهد کرد جز تو. لبيك می‌گویم و مطيع فرمانت هستم. همة نیکیها در 


که معناو a‏ ولج ات از ادر آن فراوان است» مانند 0" ان كان للرخمن ولد فأنا 
دل ی :د أنا ول اْمؤمنين: 

۲- «لبيك» 00 اطاعتت لب ار يعنى امر تو را مدام يارى می‌کنم و مطيع دينى که 
ین 

۳ يعنى آنکه شر به خدای متعال نسبت داده نمی‌شود. چون شرء از اعمال او نیست. بلکه تمام یکا رهای او خير 
و بت ار ار و 
بدان جهت شر است که انتساب آن از خداوند قطع شده است. ابن قیم گوید: آفرینند؛ حقیقی خير و شر خداست. 
شر در بعضی از مخلوقاتِ خداست نه در آفرینش و فعل او. بنابراین وی پاک و منزه است از ظلمی که حقیقت 
آنء نهادن چیزی است در غير محل خود. خداوند اشياء را جز در مواضع شایسته‌شان نمی‌گذارد که همه اينها خير 
است. شر عبارت است ا زگذاشتن چیزی در غير محلش. پس از آنجا که وضع در محل خود» شر نیست دانسته شد 
که شر نمی تواند به وی منسوب باشد... چنانچه کسی تشکیک کند که چرا خداوند چیزی را در حالی که شر است 
آفرید؟ جواب اين اس تكه: آفریدن شر و فعل آفریدن شر» خير است نه شر. زیرا خلق و فعل قایم به اویند. نسبت 
دادن شر به وى محال است. شر و بدیهایی هم که در مخلوق هست در عدم انتسابشان به وى شناخته می‌شوند. 
فعل و خلق منتسب به وی خير محض است. تحقیق دربارة اين بحث مهم به طو رکامل در کتاب ابن قيم موسوم به 
«شفاء العلیل فی مسائل القضاء و القدر و التعلیل» (صص ۲۰۶-۸) آمده است که می‌توان بدان مراجعه کر د. 


استقبال كعبه ۹۱ 


دستان توست و بدی به تونمىرسد. [هدايت شونده آن کس است که تو هدایت کرده‌ای.] از 
توام و به سوی تو باز می‌گردم. [نجات و پناهگاهی از تو جز به سوی تو نیست.] مبارک و بلند 
مرتبه‌ای؛ از تو طلب آمرزش می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم.) حضرت اين دعا را در نماز 
فرض و مستحب می‌خواند.! 

۳ -گاهی همین دعا را بدون عبارت «أنت ری و أنا عَبْدُكَ» تا آخر آن می‌خواند و این 
عبارت راهم می‌افزود: ال أنتَ لك لا له ال آنت سُبْحائَكَ و يِحَمْدِكَ " (خدایا! تو پادشاهی و 
هیچ معبودی جز تو نیست. ياك و منزهی و به ستایشت مشغولم). 

۲ -به گونه‌ای دیگر تا عبارت «أنا أول المسلمين» روایت شده و وقتی به آن می‌رسید این 
دعارا می‌افزود: «له اهدي لِأَحْسَنٍ الأخلاق و خسن الأعمالء لا دي لاخسنها إلا آنت. وقني 
سَيّىءَ الأخلاقي و الأعمالء لايق ها إلا رت ۳ (خداوندا! مرا به بهترین اخلاق و بهترین اعمال 
لاي و CE‏ و نيست. مرا از اخلاق و اعمال بد دو رکن» جز تو 
نگهدارنده‌ای از آن نیست.) 

۵ - سُبْحَانَكَ له و فدك. و تَبارَكَ ال و تعالی جَدْك و لا إله غبرك»" (خداوندا! تو را 
پاک و منزه می‌دانم و به ستایشت مشغولم. نامت مبارک و جلالت والاست و هیچ معبودی 
جز تو نیست.) 

وفرمود:إنّ أَحَبَّ الکلام إلى الله أن يقول الْعبد: سبحاتك اللّهّْ..م ۶ 


۱-مسلم ابوعوانه؛ ابو داود» نسایی» ابن حبان» احمد» شافعى و طبرانى آن را روای تکرده‌اند. کسان ی که اين مطلب 

را تنها به نماز مستحب تخصیص داده‌اند در اشتباهند. 

۲-نسائی با سند صحیحی آن را آورده است. 

nS ی‎ 

متسوة ب تاره کرت بركة ال وچ یبن وك ايء 0 
و ات 
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۳)گوید: اين مطلب به وجوه زیادی و با أسناد خوبی روایت شده و در «الارواء» (شماره ۱ تخریج شده 


اسث. 


۶- ابن منده آن را در «التوحيد» (۲/۱۲۳) با سند صحيح آورده و نسائی آن را در (اليوم و الليلة) به صورت 


3 نماز پیامیر 


ی تعن تو حاون ان انيف كود كر فقمانی ال 

ع -در نماز شب علاوه بر دعاهاى بالا سه بار ذ کر «لا ال إلا اش و «الله أكْبرٌ كَبيرأ» راهم 
مىوكفت.١‏ 

دراه ار قير و اده عبرا و شحان الله يكز و اأص -نقل اس تکه یکی از 
صحابه نماز رابا اين ذ کر آغا زکرد. پیامبر فرمود: «عَجِبْتُ ها فحت ا أبوابٌ التّماءِ» " (از آن 
دعا در شگفت شدم زیرا درهای آسمان به خاطر آن گشوده شد). ۱ 

-«الحمدلله دا یا مباركافبد». مردی دیگرنماز رابا لين ذ کر شرو کرد رسول 
خدا فرمود: : قد رأَيْثُ ای عق هلكا دروا الك اني " (دوازده فرشته را دیدم که در 
رساندن آن به (عالم) بالا از هم سبقت می‌گرفتند.) 

؟ - الله لت لحد آنت نور" السَّمُواتٍ و الأرض و مَنْ فيهنّ و لك انحمد. أن قي" السَنوات 
و الرض و مخ فين [و لك المد أت ملف الشنرات و الأرض و مق فیهن] ولك الحم نت 
الح و وَعْدُكَ حى و قَوْلُكَ حَقُ و لِقاوّكَ حَُ و ات حَقٌ و الا حَىُء و السَّاعَهٌ حَقّ و التَبِيَونَ 
خو ری عفد كن لها لك O‏ غلك ولترو بك آمنث و إليك أت و بلق خاو 
الیل حكنت [أنت ربناء و اليك المصيرٌ قاغفولي ما قَدَمْتُ و ما أَخَرْتٌ؛ و ما أَسْرَرْتٌ» و ما أَعْلّنتُ] 
إو ما آنت آعلم به مني] آنت الْقدم و آنت او [أنت إلهى] لا ال الا أت [ولا حول ولا وة إلا 

پاک اوا یک ترا رو کر ادها و رمو آنچه در آن‌ها است» 
هستی. تو نگهدارندة آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست هستی. ستایش برای توست. تو 
پادشاه آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست هستی. سياس برای تو. تو حقی؛ وعده‌ات» 


سب موقوف (خبر موصول به صحابی) و مرفوع (خبر موصول به پیامبر) روایت کرده. در «جامع المسانید.» ابن 
کثیر (ج ۳ بخش ۲ص ۲/۲۳۵) همین مطلب ذ کر شده است. بعدها آن را در نسائی (به شماره ۸۴۹و ۸۵۰) ديدم 
در «الصحیحه» (۲۹۳۹) تخریج کر ده‌ام. 

۱-ابوداود و طحاوی با سند حسن آن را آورده‌اند. 

؟- مسلم و ابوعوانه ابونعيم در أخبار أصبهان (۲۱۰/۱) آن را از جبير بن مطعم نقل کرده که شنيد پیامبر آن را 


در نماز مستحب مى خواند. ۳-مسلم و ابوعوانه. 
4 
؟- نور يعنى مُنوَرُهماء و بك يهتدي مَنْ فیهما. ۵- قیم يعنى حافظهما و راعیهما. 


ع- بخاری» مسلم» ابوعوانه. ابوداودء ابن نصر و دارمی. 


استقبال کعبه ۹۳ 


سخنت و دیدارت حق است» بهشت و جهنم و قیامت حق است. پیامبران حق‌اند. محمد حق 
است. خداوندا! تسلیم توام» بر تو توکل دارم به تو ایمان آوردم؛ به سوی تو بر می‌گردم و به 
خاطر تو دشمنی می‌ورزم و پیش تو برای داوری می آیم. از گناهان گذشته و آيندهام د رگذر؛ 
گناهانی که پنهان يا آشکارا مرتكب شده‌ام وگناهانی راکه تو بدانها آ گاهتری. تو مقدم و 
مؤخرىء تو پروردگارمنی, خدایی جز تو نیست و هیچ حول و قوه‌ای جز تو نیست) پیامبر 
ان ار اھ زاس ادر اغراد 

هم ر رب چبرائیل و ميكائيل و إسرافيل: فاطِرَ السنواتِ و الارض, عام الغيب و 
التّهادت أنت که بين عبادكَ فيا كانوا فيه لفون ادن لا الف فيه من الح بإذنِك, ان 
ېدي مَنْ تشاء إلى صبراط مُشتقی " (خداوندا! ای پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافیل! ای 
آفرينندة آسمانها و زمین! ای آگاه به نهان و آشکار! تو ميان بندگانت در آنچه احتلاف 
می‌ورزیدند قضاوت می‌کنی؛ در آنچه مورد اختلاف هست مرا با اذن خود به حق و راستی 
هدای ت کن. همانا ه رکه را بخواهی به راه راست هدایت می‌کنی.) 

۱- پیامبر ده بار الله أكبر, امد سُبْحانَ الله. لا ال إلا الله وله می‌گفت و ده بار نیز 
اين دعارا تکرار می‌کرد: له اغقزی و افدنی و ازژفنی و عافئي " (خدايا! مرا بيامرز» هدایتم 
کن» روزيم ده و مرا عافیت ده.) و نیز این دعا را: الهم إت أعوذيكَ مِنَ الضّيقٍ يوم اليساب. 
( دادر رور ماپ امس وک به تو يناه می‌برم.) 

١١‏ - ان أكبرٌ الله أكبرٌ الله کب ذواملكوت و الجبروت و الكبرياء و ام" 


حج. 6 روط 4 ۳ 4 4 
سپس پیامبر به خداوند يناه مىبرد و می‌گفت: أعوذ باه من الشيطان الرّجِيم من همه و نفخه و 


-١‏ البته این مطلب. نافی مشروعیت خواندن این دعا را در نماز واجب نیست. البته امام به خاطر جلوگیری 
اطالة نماز و ملالت نمازگزاران» از اين امر استنثنا است. ۲-مسلم و ابوعوانه. 

۳- احمد و ابن ابی شیبه (۲/۱۱۹/۱۲) و آبوداود و طبرانی در «الاوسط» (۲/۶۲) از «الجمع بينه و بين الصفیر.» 
با یک سند صحیح و یک سند حسن. ۴- طیالسی و ابوداود با سند صحیح. 


۹۴ : نماز ييأمبر 


ی ۱ 2 ۳ ۰ 1 9 ۰ 

نفثه TT‏ 
یا ی ی , سپس «بثم ال ان 
الرّحيم» را بر زبان می‌رانده بی آنکه آن را بلند بگوید. ' 


قرائت آيه به آ یه 

سپس سورةٌ فاتحه را می‌خواند. به گونه‌ای که پس از هر آيه مكث می‌کرد. پس از بشم الہ 
الرّحْنٍ الحم مكث می‌کرد. پ يس از الحمدلله ر اکتا رودو سو م که 
ار من الرّحيم باز مكث می‌کرد و آنكاه می‌گفت: مالك یوم لین قرآئتش بدين صورت بود 
که در انتهاى آيات مىايستاد و آیه‌ی قبل را به ما بعدش ملحق نمىكرد. "گاهی هم مالك يوم 
الدین را «مَلِكَ يوم الدین» واد ۱ 


رکن بودن خواندن فاتحه و فضایل آن 
حضرت رسول شأن و مقام اين سوره را بزرگ می‌دانست و می‌فرمود : «لاصّلاةً لن لا لا يقرأ 


۱-ابوداود؛ ابن ماجه» دارقطنی و حاکم آن را آورده‌اند. حاكمء ابن حبان و ذهبی صحیحش دانسته و در «ارواء 
الغلیل» (۳۲۲) تخریج شده است. ی ات و و و و 
صورت مرفوع و مرسل از بيامبر 5ص نقل شده است. مقصود از شعرء شعر نکوهید و مذموم است. وگرنه شعر 
خوب مورد تأييد است! حضرت فرموده است: «إن من الشعر حکمة» برخی از اشمار حکمت آميزند. روایت 
بخاری. 

۲-ابوداود و ترمذی با سند صحیحی آورده‌اند و أحمد در «مسائل ابن هانی» (۵۰/۱ جاب المکتب) بدان معتقد 
است. ۳-بخاری, مسلم» أبوعوانه؛ طحاوی و أحمد. 

؟- روايت ابوداود و سهمى (۶۵-۶۴) حاكم نيز آن را صحيح دانسته و ذهبى با وی موافق است. در «الارواء» نيز 
تخریج شده است. ابوعمر والدانى در «المكتفى» (۲/۵) آن راروايت نموده وكويد: «حديث داراى طرق فراوان 
است که طريق ياد شده در اين باب اساس می‌باشد» سپس می‌افزاید: «كروهى از ائمه سلف و قاریان گذشته قطع 
آيات را مستحب می‌دانستند اگر جه بعضى از آيات با همديكر وابسته باشند.» اما در اين زمان جمهور قاريان از 
اين سنت اعراض مىكنند؛ جه رسد به ديكران. 

۵- تمام رازى در «فوائد» و ابن ابی داود در «مصاحف» (//1) و أبونعيم در «أخبار إصبهان (۱۰۲/۱) و حاکم 
كه آن را صحيح نيز دانسته و ذهبى با وى موافق است. اين قرائت (مَلك) نيز مانند قرائت اول (مالك) متواتر 


است. 


استقبال کعبه ۹۵ 


[فيها] بفاتحة الکتاب [تصاعدا)! (نمازی که در آن فاتحه خوانده نشود نماز ) 
فرمودههاى دیگری دراين باب دارد ودر عبارتى 200 
بفاجحة الكتاب ۲ (نمازی که شخص در آن سورة فاتحه را نخوان دکفایت نمىكند.) نيز 
می‌فرمود: «مَنْ صلی صلا رها بفاتحة الكتاب هی خداج "هی خِدَاجٌ. هی خداج غ ام ۲ 
(کسی که نماز يكزارد ودر آن فاته را نواد آن نماز ناقص استء ناقص است وكامل 
نيست.) و می‌فرمود: قال الله تبارك و تُعالى: قسّْت عم السو يني و بين عَبْدي نِضْفَينِ تنصفْها لي 
و نها لدي و لِعَبْدي ما سَألَ» (خدای تبارک و تعالى فرمود: نماز - فاتحه - رأ ميان خود و 
بندهام دو نص ف کردم» نصفش برای من و نصف دیگر برای بنده‌ام» بندهام هرجه بخواهد به او 
داده می‌شود.) 

پیامبر فرمود: اا زا مشو اك زیر وق يناده می گر نها مد لله رب العاكين خداوند 
می‌گوید: بنده‌ام مرا حمد گفت. وقتی بنده می‌گوید الوَّحمن ن الرّحم خدا می‌فرماید: بنده‌ام ثنای 
مراگفت. وقت ی که بنده می‌گوید: مالك يوم الاين خداوند مىكويد: بنده‌ام مرا تمجي د كرد. ` 
وقتى بنده مىكويد: إِيّاكَ نید و لك شعي خداوند می‌گوید: اين ميان من و بندهام تقسيم 
است؛ ل ا . وقتى بنده بگوید: إِْنا الصّراط المُنتقى: صراط 
الَّذِينَ آنعفت ا را خداوند می‌گوید: تمام اینها از آن بنده‌ام 
است و بنده‌ام هرجه بخواهد به او می‌رسد. " پیامبر فرمود: «ما أنزل اله عرّوجَل فى التَّوراةٍ و لا 
فى الاجیل ثل أ الثرآن. و هی المع الاق" إو ان ثرآن السعظم التي 


-١‏ بخارى؛ مسلم» ابوعوانه و بيهقى. در «الارواء» (۳۰۲) نيز تخریج شده است. 

؟- دارقطنى آن را آورده و صحیحش دانسته. ابن حبان نيز در «صحيحش» آن را آورده. در منبع بيشين نيز 

تخریج شده است. 

۳- خداج به معنی ناقص است و پیامبر با عبارت «غير تمام» آن را تفسیر نموده است. 

۴-مسلم و ابوعوانه. 

۵- یعنی فاتحه, و آن مجاز جزء از کل است یعنی ذک رکل و اراد جزء به خاطر تعظیم. 

۶-مسلم» » ابوعوانه و مالک. در «تاريخ O‏ )شهدي زیت عباس وود ید 

۷-باجی می‌گوید: منظور اين آيه «ولَقَدُ أتيناك سَيْعاً من المثاني و القران العظیم» فاتحه است. سبع 

نامیده می‌شود زیرا دارای هفت آیه است و مثانی. چون در هر رکعتی تکرار می‌شود و به آن «القرآن العظیم» 
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۹۶ نماز ييامبر 


أوتيتة]» ١‏ (خداوند مانند امالكتاب را نه در تورات و نه در انجیل نازل نکرده است و آن همان 
سبع مثانى [هفت آيهاىكه بارها و بارها خوانده می‌شود] است و قرآن عظیم ی که به من 
بخشيده شده است.) و به کسی که نمازش را درست نمی‌گزارد امر به قرائت آن در نمازش 
كرد.' و بهكسىكه نمی‌توانست آن را از ب رکند گفت: فُل سُبْحانَائه. و ادف و لاله 
اه أكبنُ ولا حَوْلَ ولا قُرَة إلا بالله ' و باز به همان شخصی که نمازش را درست نمی‌گزارد 


۰ 
ر بع 


فرمود: ان كان مَعَك قرآن فَافْراً هه وال فَاحمدالله و کرد و هلل (اگر قرآن بلا هستى بخوان و 


گرنه خدا راستاي شكن و تكبير و لااله‌الاالله بكو.) 


نسخ و ابطال قرائت بشت سر امام در نماز جهرى 

در ابتدا يبامبر به مأمومين اجازه داده بودكه قرائت را يشت سر امام در نماز جهرى 
بخوانند تا اینکه روزى در نماز صبح» قرائت خواند. اما قرائت بر حضرت سنگین (و دشوار) 
آمد. چون از نماز فارغ شد پرسید: شما يشت سر امامتان قرائت می‌خوانید؟ اصحاب گفتند: 
آری ولی با شتاب. فرمود: لا تفعلواء إل [أن را أحدکم] بفاتجة الكتاب, تن لا صَلاة ی لیر 
*(در اقتدا جز فاتحه چیزی نخوانید؛ زیر نماز بدون قرائت فاتحه صحیح نیست.) سپس 
آنان را از هر نوع قرائتی [حتی فاتحه] در نماز جهری نهی کرد و اين هنگامی بود که از نماز 
جهری ( که بنابر روایتی نماز صبح بود) فراغت يافته بود. پرسید: هل قرا معي منکم أحدٌ آنفاً؟ 
(آيا چند لحظه پیش کسی از شما با من قرائت خواند؟) مردی گفت: بلی من خواندم. پیامبر 


> گفته شده به خاطر تخصیص آن به این اسم؛ هر چند هر بخشى از قرآن» عظیم است» چنانکه در مورد كعبه 
گفته می‌شود: بيت الله؛ اگرچه کلیه بيوت از آن خداست» ولی اين به منظور تخصیص و تعظیم است. 

۱-نسائی و حاکم آن را آورده‌اند. حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی با وی موافق است. 

۲- بخاری در «جزء القراءة خلف الامام» با سند صحیحی آورده است. 

۳- ابوداود, ابن‌خزیمه (۲/۸۰/۱)» حاکم» طبرانی و ابن‌حبان آن را آورده‌ند.ابن‌حبان و حاکم صحیحش دانسته 
و ذهبی موافق است. ضمناً در «الارواء» (به شمارة ۳۰۳) تخریج شده است. 

؟- ابوداود و ترمذی آن را آورده‌اند. ترمذی آن را «حسن» دانسته و سندش صحیح است (صحیح ابوداود. 
(AV‏ 


۵-بخاری در «جزء» خود و ابو داود و احمد نيز روایتش کرده‌اند. ترمذى و دارقطنى آن را «حسم» دانسته‌اند. 


استقبال کعبه ۹۷ 


4 ع ۶ 98 ما : ع ی 5 
فرمود: انی اقول: مالي آنازع؟ (با خودم مىكويم: چرا (در قرائت) با من مشاركت می‌شود؟) 

ابوهریره نقل می‌کند که مردم يس از آنکه اين تذکر را از پیامبر شنیدند در نماز که 
رسول الله قرائت را به طور جهر و بلند می‌خواند دست از قرائت کشیدند و در نماز غير جهری 
قرائت را آهسته و با خود می‌خواندند.۲ 

ييامبر سکوت در برابر قرائت ی ی ی إا جُعِلَ الامام 

2 و لذارا ا كي سوه ۰ يس 
كو ددن بترتت ها ارا ات تمر ینا کد رد E‏ 
إمام فقراءة ( کسی که امامى دارد» قرائت امام قرائت وى نيز است.) و این در 


نماز جهرى است 


-١‏ خطابی گوید: معناى عبارت اين است: أداخل” فی القراءة و أغالب عَليها. و قد تکون المنازّعة 
بمعنى المشاركة و المُناربة. و منه منارّعةٌ ناس فى الّدام وندام باکسرنون جمع : ندیم است. در اين جا 
تنها معناى دوم درست است. . به دليل دست كشيدن صحابه از هر نوع قرائت و اگر از آن معتاى نخست قصد 
مى شد آنان از قرائت دست نمىكشيدند: بلكه تنها از مداخله (تداخل قرائت با هم) دست مىكشيدند. جنانكه از 
ظاهر عبارت پیداست. 

۲- مالک حمیدی, بخاری در «جزء» ابوداود و محاملی (۱/۱۳۹/۶) آن را آورده‌اند. ترمذی اين روایت را 
«حسن» دانسته و ابوحاتم و ابن حبان و این قيم صحیحش دانستهاند. و شاهدی برای آن از حديث عمر هست که 
در آخرش جنين آمده: مالى آنازع القرآن؟! أما يكفي آحدکم قراءةٌ إمامه؟ اما جعل الإمام لِيُوْتَهَ به 
فاذا ۳ قأنصتوا)كه بيهقى آن را در کتاب «وجوب القراءة فى الصلاة.» روايت نموده»همچنین در «الجامع 
الکبیر» (۲/۳۲۴/۳). 

۳- ابن أبى شيبه (۱/۹۷/۱)» أبوداود, مسلم» أبوعوانه و رویانی در «مسند» (۱/۱۱۹/۲۴) و نیز در «الارواء» 
(۳۹۲/۲۳۲) تخريج شده است. 

۴ ابن ابی شیبه (۱/۹۷/۱) و دارقطنی و ابن ماجه و طحاوی و احمد از طرق زیادی به طور «مرسل» و «مسند» 
آن را آو رده‌اند. و ابن تيميه آن را تقویت کرد به طوری که در «فر وع» ابن عبدالهادی (۲/۴۸۵) نيز چنین است. 
بوصیری بعضی طرق آن را صحیح دانسته» من نیز مفصلاً دربارة آن در «الأصل» و «الارواء» (شماره ۵۰۰) 
صحبت کرده‌ام. 


۹۸ نماز ييامبر 


وجوب قرائت در نماز سرى 

پیامبر مش قرائت اصحاب را در نمازهاى سرى مورد تأييد (و تقرير) قرار داده است. 
جاب ركويد: ما در نماز ظهر و عصر يشت سر امام در دو ركعت اول فاتحه و سوره را 
می‌خواندیم و در دو ركعت آخر فقط فاتحه را 

پیامبر از ایجاد مزاحمت برای او در قرائت با صدای بلند. نهی می‌فرمود. روزی با 
اصحابش نماز ظهر را برگزار نمود و سپس پرسید: کدامیک از شما «سبح اسم ربک الأعلى» 
را خواند؟ كس یگفت: من» اما نیت خير داشتم. حضرت فرمود: می‌دانستم که یکی از شما در 
قرائت با من نزاع می‌کند زو اند تی دیگر نيز آمد که يشت سر پیامبر؛ قرائت را با صدای بلند 
E‏ . حضرت فرمود: : «خلطم عل القرآن» " (ق رآن خواندن مرا به هم زدید) و فرمود: 
رد اص يُناجي رَه قلینظو با یناجیه به. و لا يَجْهرْ بعضکم على بَعْضٍ بِالعُرآنِ» ' (نمازگزار با 
پروردگارش مناجات می‌کند. بايد دق تكندكه با وى جه مىكويد و نباید عده‌ای از شما با 
تلاوت قرآن با صداى بلند برای برخى دیگر ايجاد مزاحمت کنید.) 

ومىفرمود: «مَنْ قرأ حَرْفاً من كتاب الله فَلَهُ يه حَسَنةٌ و الْحسَنَهُ بعر آمناهاء لا أقول «ألم» 
حرف ولكن «ألف» رف و «لام» حَرفٌ و «ميم» حَرفٌ* (كسىكه حرفى ازكتاب خداوند 
بخواند» متقابلاً برایش حسنه‌ای نوشته می‌شود و هر حسنه ده برابر می‌شود. نمی‌گویم که «الم» 
یک حرف به حساب می آید» بلکه «الف» حرفی؛ «لام» حرفی و «میم» نيز حرفی أست. 


)۵۰۶( ابن ماجه با سندی صحیح آن را آورده و در «الارواء» تخریج شده است‎ -١ 

۲-مسلم؛ ابوعوانه و سراج. ۳- بخاری در جزء خود و احمد و سراج با سند حسن آورده‌اند. 

؟- مالک و بخاری در «أفعال العباد» با سندی صحیح آورده‌اند. نکته: امام شافعی در قول قدیمش و محمد در 
روایتی از ابوحنیفه قراءعت يشت سر امام را در نماز سری نه جهری جایز دانسته‌اند. شيخ على قاری و بعضى از 
بزرگان همین دیدگاه را برگزیدهاند. همچنین نظر امام زهری مالک ابن مبارک؛ احمد بن حنبل وگروهی از 
محدئین و دیگران همین است. شيخ الاسلام ابن تيميه نيز همین قول را برگزیده است. 

۵- ترمذی و ابن ماجه ان را با سند صحیحی آورده‌اند و آجری در «1داب حملة القران» اورده است. ولی 
حدیث «مَنْ ۳ خَلْفَ الإمام مُلىء ُوه ناراً» (کس ی که يشت سر امام قرائت را بخواند دهانش پر از تش 
می‌شود.) موضوع و جعلی است که در «سلسلة الاحادیث الضعیفة» (شماره ۵۶۹) توضیح داده شده است. 


استقبال کعبه ۹۹ 


۳7 7 
گفتن «آمین» و اينكه امام أن را با صدای بلند بگوید 

پیامبر هرگاه خواندن فاتحه را به يايان می‌برد «آمین» می‌گفت و صدايش را هم باند 
می‌کرد و می‌کشید. اقتدا کنندگان را به گفتن آمین سفارش می‌نمود و می‌فرمود: اذا قال 
الإمام: (غير المغضوب عَلِم ولاالضن 4 قولوا: آمين فَإِنَ الملائكّة تقول: آمین, و ان الأمام 
یقول: آمين (هرگاه امام فت [غير المنضوب عليهم و لا الضالين)» هون یرنه شیر | که 
فرشتگان آمین می‌گویند و امام نيز آمين می‌گوید.) و در روایتی ديكر: إذا أمّنَ اما فأمّنوا 
فن واقق نم تأمِينَ الملائكة. (هرگاه امام آمین گفت شما نیز آمین بگویید. کس ی که آمین 
گفتن وى با آمی نكفتن فرشتگان) يادر روایتی «إذا قال حدکم فى الصّلاة: آمين و الملائكة فى 
السّماء: آمين, فَواقَقَ أحَدها لاخ غفرله ما تقدّمَ من ذنبه»" (وقتى یکی از شما در نماز آمين 
بگوید و فرشته نیز در آسمان» و یکی همزمان باشد؛ با دیگری در اين صور تگناهان گذشته 
نمازگزار آمرزیده می‌شود.) در حديثى دیگر آمده که: فقولوا آمين نکم ال (آمین 
بگو فلا خداوند شا وا اجايك کد 

00 پیامبر فرمود: «ما کم الود على َء ما حدم على السام و امین 
خلت الإمام» ۲ (يهوديان در هیچ جيز به اندازة سلام دادن و آمينكفتن يشت سر أمام؛ بر شما 
حسادت نمی‌برند»۵ 


پیامبر پس از فاتحه سوره‌ای غير از فاتحه را می‌خواند.گاهی آن را طول می‌داد وگاهی به 


-١‏ بخارى در «(جزء القراءة» و ابوداود با سئد صحيح. 

۲- - شيخين و نسائی و نيز در «الارواء» (۳۴۴) تخریج شده. ۳-مسلم و ابوعوانه. 

؟-بخار در «الأدب| فرد»؛ ابن ماجه | یمه أحمد و با دو سند 

ی بن بن خز سراج و و 

۵-نکته:گفتن آمین توسط مأمومین بشت سر امام باید به صورت جهری و آشکار و همزمان با آمين كفتن امام 

باشدء نه پیشتر از وی» چنانکه اكثر نمازگزاران مرتکب می‌شوند و نه ديرتر. این عقيدهاى است که اكنون از نظر 

من ارجح است و در بعضی از آثارم درباره‌اش بحث و تحقیق کردهام. از جمله در «سلسلة الاحادیث الضیعفه» 

(شماره ۹٩۵۲‏ جلد دوم که به لطف خدا دس شده است. و« الترغيب و الترهیت» ۵/1 که | 7 
0-6 من ی عساو TT‏ ج 

نيز - بحمدالله - در المكتب الاسلامى به جاب رسيده است. 


۱۰۰ نماز پیامبر 


خاطر سرفه يا بیماری و يا شنیدن گریۂ کودکی کوتاهش می‌کرد. چنانکه انس بن مالک 
روایت می‌کن د که روزی به هنگامگزاردن نماز صبح» حضرت سوره را کوتاه‌کرد. در روایتی 
دیگر آمد که نماز صبح را با خواندن دو سوره که کوتاهترین سوره‌های قرآن است گزارد؛ 
عرض شد: ای رسول خدا! چرا نماز راکوتاهکردی؟ فرمود: «سَيِعْتُ بُکاء صیء فظننت أن اَم 
مَعَنا تصلی, فاردت أن 21 له أمّه» (صدا یگرية کودکی را شنیدم.گمان کردم که مادرش با ما 
نماز می‌گزارد؛ خواستم مادرش زودتر به وی بپردازه)" و می‌فرمود: دی ال فى الصا و 
أنا أريدُ إطالتها. قاشع بکاء الب تور في صّلاتي باعل ین شدّووَجمَه ین یکاه»" (وارد 
نما زکه می‌شوم قصد اطالة آن را دارم؛ لیکن چون صدای گرية کودکی را می‌شنوم به خاطر 
شدت اندوهی که در مادر به خاط رگر ية کودک سراغ دارم نماز را کوتاه می‌کنم.) رسول خدا 
سوره را از اول شروع می‌کرد و در بیشتر احوال تا آخر می‌خواند. " و می‌فرمود: «أغطوا كل 
سورو حَلَّها من الکو و اسجُود ٩‏ (به هر سوره‌ای بهره‌اش را از رکوع و سجود ببخشید.) و 
در عبارتی چنین آمده: لكل سورة رَكْعَهُ '(هر سوره‌ای رکعتی دارد.) گاهی سوره را در دو 
رکعت می‌خواند. "گاهی همه‌اش را در ركعت دوم تکرار می‌کرد. "و گاه دو سوره يا بیشتر را 
در یک ركعت با هم می‌خواند." مردی از انصار در مسجد قبا امامت می‌کرد؛ عادت داشت هر 


گاهکه سوره را می‌خواند (قُل واه أحد» راتا پایان بخواند؛ سپس سوره‌ای دیگر می‌خواند 


۱-احمد با سند صحیحی روایتش نموده. حديث دیگر را ابن أبى داود در «المصاحف» (۲/۱۲/۲) آورده. 
۲-از اين روایت و امثال آن چنین برداشت می‌شود که برد ن کودکان به مساجد صحیح است برخلاف حديثى که 
بر زبانها متداول است و می‌گوید: کودکانتان را از مساجد دور كنيد که چنین حدیثی ضعیف است و به اتفاق 
محدئین به آن استناد نمی‌شود. از جمله افراد ی که آن را ضعیف داشته‌اند: ابن جوزی» منذری» هیتمی» حافظ ابن 
حجر عسقلانی و بوصیری و عبدالحق اشبیلی گفته است: اين حدیث بی اساس است. 

۳- بخاری و مسلم. ۴-احادیث فراوانی بر اين مطلب دلالت دارند که بعد ذ کر خواهند شد. 
۵- ابن أبى شیبه (۱/۱۰۰/۱) و أحمد و عبدالغنی المقدسی در «السنن» (۲/۹) با سند صحیحی آورده‌اند. 

ع- ابن نصر و طحاوی با سند صحیح روایت شکرده‌اند و به عقيدةٌ من» معنی حديث اين است: در هر ركعت 
سوره‌ای کامل بخوانید» تا بهره آن ركعت بدان کامل شود و اين امر مستحب است؛ به دلایل ی که می‌آید. 
۷-احمد و ابویعلی به دو صورت روایتکرده‌اند. در اين باره به قرائت در نماز صبح رجوع شود. 

۸- چنانکه در نماز صبح آن را انجام داده که به زودی می‌آید. 


5- تفص ه تحقة. آن به زودی خواهد آمد. 


استقبال کعبه ۱۱ 


و در هر رکعتی چنین می‌کرد . دوستانش به وی گفتند: نخست اين سوره را می‌خوانی و سپس 
گمان می‌کنی که کافی نیست و سوره‌ای دیگر با آن می‌خوانی. یا قل ُو الله4 را به تنهایی 
بخوان» يا اينكه سوره‌ای دیگر را. وى گفت: خواندن ق هو ال را ترک نمی‌کنم. اگر 
دوست دارید که امامتتان را برعهده داشته باشم همین شيوه را خواهم داشت وا گر دوست 
ندارید امامتتان را ترک می‌کنم؛ اما چون آنان مىديدندكه او در امامت از همه برتر است 
دوست نداشتند که کسی غير از او امامشان باشد. چون پیامبر نزدشان آمد قضيه را برایش باز 
گفتند؛ بيامبر پرسید: ای فلان! جه چیز سیب شدهكه از توصية دوستانت سر باز زنی و چه چیز 
وادارت کرده که اين سوره را در هر رکعتی بخوانی؟ وی جواب داد: چون آن را دوست دارم. 


2 مهف غ 2 0020 ۱ 
حضرت فرمود: همین دوست داشتن سورة توحید تو را وارد بهشت خواه دکرد. 


جع ين سوره‌های نظیر هم و دیگر سوره‌ها در یک ركعت 

پیامبرء نظایر را از سوره‌های مفصل ۲ با هم قرائت می‌کرد. وی سورة «الرحمان» و 
«النجم» زاذریک ركيت «أقترب» و «الحاقة» را در رکعتی» «طور» و «ذاریات» را در 
رکعتی: «واقعه» و «قلم» را در یک ركعت و «معارج» و «نازعات» رادر رکعتی؛ «مطففین» 
و «عبس» رادر ركعتى» «مدثر» و «مزمل» را در ركعتى» «انسان» و «قیامت» را در ركعتى» 
«نبأ» و «مرسلات» را در ركعتى و «دخان» و«تكوير» را در یک ركعت باهم ان 
گاهی چند سوره از سبع طوال مانند بقره و نساء و آل عمران را در يك ركعت نماز شب باهم 
جمع می‌کرد ( که توضیحش خواهد آمد) می‌فرمود: أفضَل الصَلاة طول لیام (بهترین نماز 
نمازی اس که قیامش طولانیباشد.) هنگامی که اين آيه را می‌خواند «أَلَيْسَ ذلك بقادر على 
3 2 المق» (آيا خداوند نمی‌تواند مردگان را زنده کند؟ا) هنی‌گفت : سبحانك فبلی 


۱-بخاری اين حديث را به صورت معلّق روايت نموده است. معلق به معنى سقوط راوى از سلسله راویان است» ‏ 
يعنى آنكه بخاری از استاد خود روایت نکرده» بلكه از استاد استادشكه او را هم نديده روايت نموده) ترمذى نيز 
:به ضورت «موصول» آن را روای ت کرده و صحيحش دانسته است. 

۲-نظایر به سورههايى گفته می‌شود که از حيث معنا و مفهوم همانند باشندء مانند موعظه يا حِكَم يا قصص. بنا بر 
قول صحيحترء آغاز سورههاى مفصل از «ق» به بعد است و يايان آن هم به اتفاق همه» پایان قرآن است. 


"اك بخارى و مسلم. ؟- مسلم و طحاوی. 


۱۰۲ نماز ييامبر 


هك« 7 ما ° رم اور عب له 55 € 
(خداوندا! پا ک و منزهی؛ أرى می‌توانی) و چون «سَبْح انم رَبك الاعلی» (نام پروردگار برتر 
58 5 57 و 550 کے و 
خويش را تسبیح گوی) را بر زبان جاری مىكرد» می‌گفت: سُْحان ری الاعلى (یاک و منزه 
است پروردگار بلند مرتبه‌ام.) 


جواز اکتفا بر فا تحه 

معاذ با رسول خدا نماز فا می‌گزارد؛ سپس که برمی‌گشت با بارانش نیز نماژ می‌گزارد. 
شبی معاذ از (مسجد پیامبر 3 ) برگشت و با مردم نما زگزارد. جوانی نیز از قبیلة بنى سلمه 
( که سلیم ناميده می‌شد) نما زگزارد؛ چون معاذ نماز را طول داد جوان به گوشه‌ای رفت و 
نمازش راد ركوشة مسجد به تنهایی گزارد؛ آنگاه بیرون شد و افسار شترش راگرفت و رفت. 
معاذ که نمازش را تمام کرد جریان را برایش با گفتند» وی گفت: این کارش نفاق است. حتماً 
رسول خدا را ازکار سلیم با خبر خواهم ساخت. آن جوان هم وقتی اين سخن او را شنیدگفت: 
من نیز کاری راکه او انجام می‌دهد برای پیامیر باز خواهم گفت. بامدادان نزد پیامبر رفتند. 
معاذ وی را از آنچ هکه جوان مرتکب شده بود مطل عكرد. جوان گفت: ای رسول خدا! وی نزد 
شما زياد می‌ماند. بيش ما هم که می آید نماز را طول می‌دهد. پیامبر رو به معاذ کرد و گفت: 
معاذ! آیا می‌خواهی فتنه به پاکنی؟ آن‌گاه رو به جوان کرد و گفت: ای برادرزاده! چگونه نماز 
می‌خوانی؟ جوان گفت: سورة فاتحه را می‌خوانم و از خداوند طلب بهشت می‌کنم و از بیم 
آتش به وی يناه می‌برم؛ از زمزمة شما و معاذ هم چیزی در نمی‌يابم. رسول خدا فرمود: من و 
معاذ هم نمازمان در همین حدود است. راوی نقل می‌کن که آن جوان افزود: هنكام ی که خبر 
آوردند که دشمن حمله آورده است معاذ خواهد دانست که منافق کیست!! راوی اضافه 
می‌کند که آن جوان در جهاد با دشمن به شهادت رسید. رسول خدا بعد از اين واقعه به معاذ 
گفت: طرف دعوای من و تو چه شد؟! معاذ گفت: ای رسول خدا! خداوند راست می‌گوید» من 


.۱/ الأعلى‎ -١ 

۲- ابوداود و بيهقى با سند صحيحى آوردهاندكه مطلق است؛ زيرا شامل قرائت در نماز و غير آن می‌شود. ابن 
ابی شيبه (۲/۱۳۲/۲) از ابوموسى اشعرى و مغيره نقل مىكندكه آنان آن رادر نماز واجب می‌گفتند. مطلق بودنش 
راهم از عمر و على نقل نموده است. 


استقبال کعبه ۰۳ 


دروخ گفتم. آرى او به شهادت رسيده است ١‏ 


جهر و سر در نمازهاى پنجگانه و ساير نمازها 

ييامبر در نماز صبح و دو ركعت اول نماز مغرب و عشاء قرائت را با صداى بلند می‌خواند 
و نماز ظهر و عصر و ركعت سوم نماز مغرب و دو ركعت آخر نماز عشارا آهسته و با خود 
می‌خواند. ' دیگران به قرائت پیامبر در نمازها يا رکمت‌هایی که آهسته می‌خواند» از روی 
تکان خوردن محاسنش ' وكاهى از روی شنواندن آيه به آنان پی می‌بردند آ. پیامبر در نماز 
جمعه و نماز عيد فطر و قربان "و نماز استسقاء (يا نماز باران) ' و کسوف " قرائت را با صدای 
بلند می‌خواندند. 


-١‏ أبن خزيمه در «صحیحش» (۱۶۳۴) و بیهقی نيز با سند صحیح آن را آورده‌اند. شاهد دیگر آن صحیح 
ابوداود است (۷۵۸) و اصل ؟؟؟ در صحیحین آمده افزوده اول آن رادر روایی آمده و افزودۀ دوم از احمد است 
(۷۴/۵) و افزوده‌های سوم و چهارم از بخاری و در بخشی مربوط به ابن عباس آمده که: أن رسول ال و صلی 
ركعتين لم يقرأ فیهما إلا بفاتحة الکتاب. احمد آن را تخریج کرده (۲۸۲/۱) و حارث‌بن ابی اسامه در مسند (ص 
۸ ) از زوائدآن و بیهقی (۶۲/۶) با سند ضعیف آورده‌اند. من در چاپهای قبلی آن را حسن می‌دانستم ولى بعد 
برایم روشن شد که در اشتباه بودم. چون ماجرا حول محور حنظله دومی است و آن ضعيف است. و تعجیم در اين 
اس ت که چرا چنین امری بر من پوشیده ماند! جه بسا فکر می‌کردم که او کسی دیگر باشد. به هر حال سياس خدایی 
راکه مرا در شناخت خطايم هدای تكرد. به همین خاطر اقدام به ذكر آن در کتاب کردم. خداوند درعوض آن 
خیری به من رساند و آن همین حدیث معاذ بود. چون آن به همان حدیثی که ابن عباس بدان دلالت جسته 
رهنمون می‌کند. سياس خدایی راکه با نعماتش صالحات راکامل می‌کند. 

۲- همان گونه که تووی می‌گوید: اجماع مسلمانان با نقل نسل اندر نسل به علاو احادیث صحيح؛ آشکارا دلالت 
بر اين مطلب دارند. که بعضی از آنها خواهند آمد. ر. ک: «الارواء» (۳۲۵). 

۳- بخاری و ابوداود. ؟- بخاری و مسلم. 

۵- به بخش قرائت حضرت در نماز جمعه و نماز عيدين رجوع کنید. 

ع- بخاری و ابوداود. ۷- بخاری و مسلم. 


۴ نماز ييامبر 


قرائت با صداى بلند و آرام در نماز شب! 

رسول خدا نماز شب راگاهی با صداى بلند وكاهى آرام می‌گزارد " چنانچه در خانه 
می‌خواند کس ی که در اتاق بود صدايش را می‌شنید گاهی هم صدايش را بلندتر می‌کرد تا 
کس یکه بیرون از اتاق است صدایش را بشنود " ابوبکر و عمر را بدان سفار شکرده است. و 
این وقتی بود که شبی از منزل خارج شد. ابوبكر را دید که با صدای پایین نماز می‌گزارد. از 
كنار عمربن خطاب ني زگذشت؛ دید که با صدای بلند نماز می‌گزارد. وقت ی که هر دو نزد پیامبر 
آمدند فرمود: ای ابوبکر! از کنارت رد شدم» دید م که با صدایی بسیار آهسته نماز می‌گزاری؟ 
گفت: «ای رسول خداء صدایم راب هکس یکه با وی مناجات می‌کردم رساندم» به عم رگفت: از 
کنارت رد شدم؛ دید که با صدای بلند نماز می‌گزاری؟ گفت: ای رسول خدا! خوابیده‌ها را 
بيدار می‌کردم و شیطان را می‌راندم. پیامبر فرمود: ای ابوبک را کمی صدایت را بلندکن؛ تو نیز 
ای عمر! قدری از صدایت بکاه » می‌فرمود: « کس ی که ق رآن را بلند می‌شواند همچون کسی 
اس ت که صدقه را آشکارا دهد و کسی که قرآن را آهسته می‌خواند» هچو ن کسی اس ت که 
مخفیانه صدقه می‌دهد.» ۶ 


قرائت پیامبر یلص در نمازها 
سُوّر و آیاتی که پیامبر خدا در نمازهایش می‌خواند با توجه به نوع نمازها متفاوت بود؛ 


آنچ که می آید جزئیات مربوط به آن است به ترتیب: 


۱- عبدالحق در «التهجد» (۱/۹۰) می‌گوید: حديث صحیحی از حضرت در مورد قرائت با صدای بلند يا آرام در 
نوافل روزانه نيامده است. قول اظهر آن است که قرائت حضرت در اینگونه نمازها سری بوده است. روایتی نه 
چندان قوی در دست است که پیامبر روزی عبدالله بن حذافه را دید که قرائت را در نمازش با صدای بلند 
می‌خواند, به وی گفت: «يا عَبْدالهِ سَمّعَ ال ولا تسمعنا» (اى عبدالله! خداوند را بشنوان و به گوش ما نرسان). 
۲-مسلم و بخاری در «افعال العباد» آورده‌اند. 

۳- ابوداود و ترمذی در «الشمائل» با سند «حسن». منظور حدیث این است که قرائتش حد وسط جهر و اسرار 
بوده است. ۴-نسائی و ترمذی در «الشمائل» و بیهقی در «الدلائل» با سند حسن. 
۵-روایت ابوداود حاكم نيز علاوه بر این صحیحش دانسته؛ ذهبی هم با وی موافق است. 

۶-همان. 


استقبال کعبه ۱۰۵ 


مار 

حضرت در نماز صبح سوره‌های طوال مفصل ' را می‌خواند. 'كاهى هم سورة واقعه و 
سوره‌هایی اینچنین در هر دو ركعت. " در حجة الوداع سور طور را رانين كا دين 
سورههايى چون «ق» را در ركعت اول می‌غواند كاهى نيز سوره‌های قصار فصل چون 
(إذاالشمس كُورَتْ را می‌خواند. " یک بار [إذا رت )را در دو ركعت خواند» به طورىكه 
راوی می‌گوید: «نمى دانم که پیامبر دچار فراموشى شد يا عمداً جني نكرد.» "يك بار در سفر 
بودکه «معوذتین» را خواند. "و به عقبه بن عامر فرمود: در نمازت معوذتین را بخوان» چراکه 
يناهندةٌ به خدا پناهی چون آن دوء نخواهد یافت."گاهی بيش از شصت آيه می‌خواند. ٠١‏ 
يكى از راویان حدیث می‌گوید: نمى دانم در يك ركعت چنین می‌کرد يا در هر دو رکعت؟! 
گاهی سورة روم ' " وكاه «يس»رء می‌خواند. ۲" يك بار نماز صبح را در مكه با سور مؤمنين 
آغا کرد تا رسید به ذ کر موسی و هارون یاعیسی ۲ -که محل تردید بعضی از 


۱- دانشمندان سوره‌های قرآن را به چهار دسته تقسیم کرده‌انده الف - السبع الطوال» هفت سورة بلند قرآن 

همچون بقره» آل عمران» نساء و غیره. ب - المثون» سوره‌هایی چون یونس» هود» یوسف و غیره که حدوداً صد 

آیه دارد. ج - المثانی که محل اختلاف است بعضی گفته‌اند از سورة دهم تا شانزدهم» وجوهی دیگر نيز برایش 

برشمرده‌اند. د -المفصل» سوره‌های ی که در آخر قرآن قرا رگرفته‌اند. چون کوچک و کوتاهند و زياد هم با بسمله 

فصل و جدا شده» مفصل نامیده شده‌اند. در نخستین سوره آن اختلاف هست؛ بر اساس قول نووی» مفصل خود بر 

سه دسته است: ١‏ - طوال از حجرات تا بروج ۲ -اوساط از طارق تا بينه ۳ - قصار از زلزال تا ناس (مترجمان). 

۲-نسائی و احمد با سند صحيح روایت كردهاند. 

۳- احمد و ابن خزیمه (۱/۶۹/۱) حاکم نیز آن را آورده و صحیحش دانسته. ذهبی هم موافق اوست. 

؟- بخاری و مسلم. 

۵-مسلم و ترمذی نق ل کرده‌اند و در «الارواء الغلیل» (۳۲۵) تخریج شده است. 

۶-مسلم و ابوداود. 

۷-ابوداود و بیهقۍ با سند صحیح آورده‌اند. ظاهراً وی به منظور تشریم آن را عمداً انجام داده است. 

۸- ابوداود و این خزیمه (۲/۶۹/۱) و ابن بشران در «الأمالى» و این أبى شیبه (۱/۱۷۶/۱۲) آن را آورده حاکم 

صحیحش دانسته و ذهبی با وی موافق است. ٩-ابوداود‏ و احمد با سند صحیح. 

۰-بخاری و مسلم. ۱-نسائی و احمد و البزار. ۲- احمد با سند صحیح. 

۳- منظور از ذکرموسی این آیه است که می‌فرماید: لثم آرسَنا موسی و آخاه هارون بآياتنا و سلّطان 
به 


5 ی ۳ : 
راویان است - سرفه‌ای کرد سپس به رکوع رفت كاهى هم سورة صافات را می‌خواند. "در 
روزهای جمعه در ركعت اول سورةٌ «سجده» و در ركعت دوم سور «دهر» را می‌خواند " 


ركعت اول را طول می‌داد ركعت دوم راكوتاة می‌گزارد. ۴ 


قراڈ ئت در نماز سنت صبح 

اما قرائت وى در دو ركعت نماز مستحب صبح بسیار کوتاه بود."عايشه حتى در مورد 
رات رم هم E‏ شت. گاهی بعد از سو رة فاتحه در ركعت اول آية ۱۳۶ سورة 
بقره (قولوا آمئا باه و ما آنزل اینا..6 تا خر آیه را می‌خواند و در ركعت دیگر آیه كايا 
أهل الكتاب تَعالوا إلى كَلِمَةٍ سوام یتنا و بتکم( را تا آخر آیه می‌خواند. 'گاهی هم به جای آن 
يه ۵۲سورة آل عمران نَل اح عيسئ منم الْكَفْرَ4 تا آخر آيه را می‌خواند"وگاهی فل 
یا أا | الکافرون؟ را در ركعت اول و اقل هو الله أْحَدُ4رادر ركعت دوم مىخواند.أ و 


می‌فر مود: این دو سوره جه خوب‌اند. خقیرت ر سول وقت دود که مردی همین كاز راهن کند 
يعنى سور ةٌكافرون را در ركعت اول می‌خواند فرمود: «هذا عبد أمَنَ برَيُه» (اين بنده‌ای است 
كه به پروردگارش ايمان آورده) و وقتىكه ديد در ركعت دوم سورۀ توحيد را مىخواند 


فرمود: «هذا عَبْدٌ عَرَفَ نت بنده‌ای اس ت که و است). 


نماز ظهر 


ص مین و منظور از عيسى آیة بعدى است: لو جَعلنا ابْنَ مریم و 
قرار و معین 4. 

-١‏ دسو شار صورت تعلیق آورده‌اند و در «الارواء» (۳۹۷) نيز تخریج شده است. 
؟-أحمدو أبويعلى در «مسئد» شان و مقدسى در «المختارة» آوردهاند. 


۳- بخارى و مسلم. ؟- بخارى و مسلم. ۵- احمد با سند صحيح. 
ع- بخاری و مسلم. ۷-مسلم و ابن خزیمه و حاکم. ۸-مسلم و ابوداود. 
٩-مسلم‏ و ابوداود. ۰- أبن ماجه و ابن خزيمه. 


۱- طحاوی نقل کرده» ابن حبان نیز در صحیحش و ابن بشران» همچنین «حافظ» در «الأحاديث السالیات» 
(شماره ۶) آن را حدیث حسن بر شمرده است. 


استقبال کعبه ۱۰۷ 


پیامبر در دو ركعت اول. فاتحه و سوره را می‌خواند و در ركعت اول» سوره را طولانی تر از 
ركعت دوم می‌کرد. گاهی ركعت نخست را به قدری طول می‌داد که نماز ظهر برپا می‌شد و 
شحص به بقیع می‌رفت» رفع حاجت می‌کرد و سپس به خانه‌اش می‌رفت و وضو می‌گرفت» 
آنگاه به مسجد برمی‌گشت. رسول خدا را هنوز در همان ركعت اول می‌دید ۲ مردم گمان 
می‌کردند که حضرت با این کار می‌خواهد مردم خود را به ركعت اول برسانند. "در هر ركعت 
به همراه فاتحه در حدود سی آیه (مثلا به انذازة سوزة سجده) می‌خواند. آگاهی سوره‌هایی 
چون «والماءِ و الطّارق» و «والّاء ذاتٍ الْبُروج» و «واللَيلٍ إذا يَغْنى» را می‌خواند.* گاهی هم 
(آذا آبیام اتشقت» و سوره‌هانی اننچنین را می‌خواند. ‏ اضحاب به قرافت وی در كماد ظهر و 


7 ا . ۰ 3 ۷ 
عصر از روى تکان خوردن محاسنش پی می‌بردند. 


قرائت آيات يس از فاتحه در دو ركعت آخر نماز 

ييامبر دو ركعت آخر را به اندازة نيمى از دو ركعت اول - يعنى به اندازه پانزده آیه - 
کوتاهتر ادا می‌کرد؛ "چه بسا به خواندن فاتحه بسنده مىكرد. ' وكاهى آيه را به گوش ديكران 
می‌رساند ‏ "گاهی از وی زمزمة «سَبّح امم رب الأغلى» و«مّل أتاكَ خدیث الغاشية» را 


۱-بخاری و مسلم. ۲-مسلم و بخاری در «جزء القراءة». 

۳- آبوداود با سند صحیح و ابن خزیمه (۱/۱۶۵/۱). ؟- احمد و مسلم. 

۵- أبوداود آن را نق لكرده؛ ترمذی نيز آن را آورده و صحيحش دانسته. همچنین ابن خزیمه (۲/۶۷/۱). 

۶- ابن خزيمه در «صحیحش» (۲/۶۷/۱). ۷- بخاری و ابوداود. 

۸- احمد و مسلم روایت کرده‌اند. اين حدیث دلیلی است بر اينكه خواندن سوره علاوه بر فاتحه در دو ركعت 
آخر سنت است.گروهی از صحابه نیز اين دیدگاه را داشته‌اند, از جملة آنان ابوبکر صدیق است. امام شافعی نیز 
همین عقيده رادارد؛ جه در مورد نماز ظهر و جه غير آن» از علمای متأخر ما ابوالحسنات لکنوی همین دیدگاه را 
ابراز داشته است. وی در «التعلیق الممجد على موطاً محمد» (ص ۱۰۲) می‌گوید: بعضی از دوستان ما (احناف) 
در اين بازه کاری شگف تکرده‌اند» بدین گونه که سجدۂ سهو را در تلافى قرائت سوره در دو ركعت آخر واجب 
دانسته‌اند و شارحان «المنیة» ابراهیم حلبی و ابن آمیر حاج و دیگران به بهترین وجهی اين نظر را ردکرده‌اند. 
بی‌گمان کسی که چنین پنداری دارد يا از اين حديث مطلع نيست يا اطلاع دارد و بدان وقمی نمی‌نهد. 


-٩‏ بخاری و مسلم. ۰- بخاری و مسلم. 


۱۸ نماز پیامبر 


می‌شنیدند ! وگاهی سوره‌هایی چون «والسّاء ذات الروج» و «والسّاء و الطّارق» ۳ ا 


كاهى هم سوره‌هایی چون «واللَّيلٍ اذا يَعْشی» را ا 


وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت 

بيامبر یل به کسی که نمازش را درست نمی‌گزارد امركردكه در هر ركعتى فاتحه 
بخواند به طورىكه پس از آن که به او ام رکرد که در ركعت اول آن را بخواند فرمود: ثم افعل 
ذلك فى صلاتك كلها" او در روایتی جنين آمده: فى كل ركعة "وگاهی آیه را به آنان می‌شنواند۷ 
(۲۶/۸۸) "را از وی می‌شنیدند. و گاهی هم «السیاء ذات البروج» (۲۲/۸۵) و «السماء و الطارق» 
(۱۷/۸۶) و مانند این دو سوره را می‌خواند." و گاهی نیز «اللیل اذا یغشی» (۲۱/۹۲) و مانند آن 


را" 


نماز عصر 

ييأمبر در دو ركعت اول» فاتحه و سوره را می‌خواند. ركعت اول را بيشتر از دومى طول 
مىداد. ' 'گمان می‌بردند که می‌خواهد مردم خود را به ركعت اول نماز جماعت برسانند. "' 
در هر يك از آنها به اندازة پانزده آيه يعنى نصف آیات ی که در دو ركعت اول نماز ظهر 
خوانده می‌شد می‌خواند. دو ركعت آخر را هم به اندازة نصف دو ركعت اول کوتاهتر 
ی كزارد .در آن دو رکفت فاتحد را من راید و ااا يهرابه کوش 5 یگران من زساند و 


۱- ابن خزیمه در صحیحش (۲/۶۷/۱) و ضیاء مقدسی در «المختاره» با سند صحیح. 
۲-بخاری در «جزء القراءة» آورده است. ترمذی نیز آورده و صحیحش دانسته است. 
۳-مسلم و طیالسی. ؟- ابوداود و احمد با سند قوی. 

۵- بخارى و مسلم. ع- احمد با سند جيد. ۷- بخاری و مسلم. 
8-ابن خزيمه در «صحيحه» (۲/۶۷/۱) و ضياء مقدسى در «المختارة» با سند صحيح. 

-٩‏ بخارى در «جزءالقراءة» و ترمذی روایت کرده و ترمذی صحيحش هم دانسته. 

۰- مسلح و طیالسی. ۱-بخاری و مسلم. 

۲ - ابوداود با سند صحیح و ابن خزیمه. ۳- أحمد و مسلم. 


۴- بخاری و مسلم. ۵- بخاری و مسلم. 


ل ا 2 اس تسس ست 


استقبال کعبه ۱۳۹ 


همان سوره‌هایی راکه در نماز ظهر ذ كر كرديم می‌خواند. 


نماز مغرب 

در نماز مغرب؛ پیامبر بكي احياناً سوره‌های قصار مفصل را می‌خواند.! هرگاه نماز 
مغرب را به يايان می‌برد هواهنوز آن قدر روشن بودکه شخص می‌توانست محل اصایت تير 
خود را ببیند (یعنی هواكاملاً تاريك نشده بود.) ' در سفری سورة «والتَّينِ و الرّيْتون» را در 
ركعت دوم خواند. ' وگاهی هم سوره‌های طوال مفصل و اوساط مفصل را می‌خواند .اه به گاه 
«لّذینَ كفروا و صَدُوا عَنْ تبیل الله» ' را می‌خواند. گاهی نیز سورة «طور» را" وگاهی هم سور 
«مرسلات» را در آخرین نمازی هم که گزارد همین سوره را اند اق طولانی‌ترین 
سور از دو سوره‌ی طولانی " یعتی «أعراف» را در دو ركفت می‌خواند "و گاهی أن اندرا 


قرائت در نماز مستحب مغرب 


در نماز مستحب بعد از نماز مغرب حضرت سورة « کافرون» و «اخلاص» را E‏ 


۱-بخاری و مسلم. ۲-نسائی و احمد با سند صحيح. 

۳- طيالسى وڪي با سندی صحیح. 

؟- ابن خزيمه (۲/۱۶۶/۱) و طبرانى و مقدسى با سندى صحيح. ۵- بخارى و مسلم. 

ع- بخارى و مسلم. 

۷-طولانی‌ترین سوره‌ها بنا به قول متفق «أعراف» و دیگری بنا به قول ارجح «أنعام» است (فتح البارى). 
۸-بخاری و أبوداود و ابن خزيمه (۱/۶۸/۱) و أحمد و سراج و مخلص. 

4- طبرانی در المعجم الكبير با سند صحيح. 


۰ داحم مقدسی» نسائى» ابن نصر و طبرانى. 


۱۰ تمان ينان 


نماز عشا 

پیامبر در دو ركعت اول» سوره‌های اوساط مفصل را می‌خواند '؛ سوره‌هایی چون 
«الشنس و ضخها»" و گاهی سورة «إذَالتَّاءُ انْشَفَّتْ» را تلاوت می‌کرد و با آن به سجده 
می‌رفت. يك بار در سفر «والتينِ و الرّيُتون» را در ركعت اول خواند؟ پیامبر از اطالة قرائت 
در نماز عشا نهی کرده است» و اين در زمانی بود که معاذ بن جبل برای صحابه امامت عشا 
می‌کرد و نماز را طول داد. مردی از انصار به گوشه‌ای رفت و به تنهايى نمازش راگزارد. معاذ 
از کار وى با خبر شد و گفت: او منافق است. مرد انصاری با شنیدن اين سخن نزد رسول خدا 
رفت و سخن معاذ را برایش باز گفت. ييامبر به معاذ گفت: ای معاذ! آیا می‌خواهی فتنه بپا 
کنی؟!ه ركاه برای مردم امامت کردی سور « وال و ضحیهاه يا سبع | انم رَبك الأغلى» يا 
«إقرأ پائم َبّك» و يا «واللَيلٍ إذا یفشی» را بخوان زيرا يشت سرت از پیر و ضعیف گرفته تا 
افراد گرفتار» به نماز ایستاده‌اند ۵ 


نماز شب 

پیامبر در این نما زگاه با صدای بلند قرائت می‌کرد وگاه با صدای آهسته؛ قرائت سوره را 
كاه ی کوتاه وگاهی طولانی می‌کرد؛ گاه نيز در اطاله‌اش مبالغه می‌کرد. عبدالله بن مسعود تقل 
می‌کند که شب را با بيامبر نماز می‌گزاردم؛ حضرت پیوسته ایستاده بود؛ بطوری که قصد کار 
بدی کردم. پرسیدند: جه کاری؟ گفت: : می‌خواستم بنشینم و پیامبر را همراهی نکنم.۲ 
حذیفةین یمان نقل کرده که شبی با پیامبر نماز می‌گزاردم. . پیامبر شروع به خواندن سورة بقره 
کرد؛ با خودگفتم صد آیه راكه بخواند به ركوع می‌رود؛ صد آيه را خواند و رکوع نکرد. باز 
گفتم بقره رادر دو ركعت می‌خواند ولى بقره را در همان ركعت خوان. گفتم هم | کنون به 


-١‏ روايت نسائی و احمد با سند صحیح. 

۲-احمد آن را آو رده» ترمذی آن را حدیثی «حسن» می‌داند. ۳- بخاری و مسلم و نسائی. 
؟- بخاری و مسلم و نسائی. 

۵-بخاری و مسلم و نسائی آن را آورده‌اند و در «الارواء» (۲۹۵) نیز تخریج شده است. 

۶- روایت نسائی با سند صحیح. ۷- بخاری و مسلم. 


استقبال كعبه 1 


رکوع می‌رود؛ ولی به رکوع نرفت و سوره نساء را هم شروع کرد و تا پایان خواند. سپس آل 
عمران را شروع کرد و تمام‌کرد.! آیات را هم آرام و شمرده می‌خواند. چنانچه به آیه‌ای 
مى رسيدكه مضمون آن تسبیح بود تسبیح می‌کرد. گر دعایی در آن می‌بود دعا می‌کرد و اگر 
شامل مفهوم تعویذ بود به خدا يناه می‌برد. آن‌گاه به رکوع رفت." شبی با آنکه بیمار بود و 
درد می‌کشید هر هفت سور طولانی را خواند " و گاهی در هر ركعت تنها یک سوره را 
می‌خواند. " هیچ گاه شنيده نشد هکه وی تمام قرآن رادر يك شب خوانده باشد. ”به طور ی که 
راضی نبود عبدال‌بن عمرو این کار را بکند. به وی سفارش فرمو دکه: «إقرأ ان في کل شهرٍ» 
(قرآن رادر هر ماه يك بار بخوان) عبدلله عر ضكرد بيش از اين هم می‌توانم. فرمود: اف 
في عشرین له (قرآن رادر بيست شب تمامكن)كفت: بيش از اين هم قادرم. فرمود: ار 
في ع و لاد على ذلك» ۶ (در هفت شب قرآن راكامل بخوان» ولى زيادهتر از این مرو) 
بندها به او اجازه داد که ق رآن رادر بي" يا سه شب "بطو رکامل تلاوت كند. قرائت قرآن را 
د رکمتر از این مدت نهی فرمود. دلیل آن رانیز چنین برشمرده است: «من َرأ رن في أقل 
من ثلاث یه اراس اس مس وی بخواند آن را 
نمی‌فهمد) .در روایتی دیگر چنین آمده: «لا یه له من قرا قران في آقل مِنْ ثلاثٍ» کین که 
د رکمتر از سه شبانه روز قرآن را بخواند آن را درنمی‌یابد). همچنین فرموده است: «قَإِنٌ کل 


۹ ۳ 4 5 3 ماد 5 وه وم و کے ی و e‏ 
عابد شِرّةٌ و لكل شِرَّةٍ فر فمًا إلى سُنَةِ و ما إلى بدعة. فن کانت فترته إلى سنه فق اهتدی و مَنْ 


۱- تقديم سور نساء بر آل عمرانكه در اين روايت آمده دليلى است بر جايز بودن ترک مراعات ترتيب 
مصحف عثمانى در قرائت. ۲-مسلم و نسائى. 

۳- أب و يعلى آن را آورده؛ همجنين حاكم صحيحش دانسته است. ذهبى هم با وى موافق است. در رواب يتى «طُول» 
ضبط شده است. ابن اثي ركويد: باضمء » جمع طولى است. مثل: الکبری والكبر و سبع الطوال عبار تند از بقره. 
آل عمرانء نسای مائده انعام» أعراف» توبه. ' 

۴-ابوداود و نسایی با سند صحیح آورده‌اند. ۵-مسلم و آبوداود. 

ع- بخاری و مسلم. 

۷-نسائی آورده است. ترمذی نیز آن را روایت نموده و صحیحش دانسته است. 

۸-بخاری و آحمد. ٩-احمد‏ پا سند صحیح. 


۰ ۱-دارمی آن را آورده؛ ترمذی نيز آورده و صحیحش دانسته است. 


۱ تاز پام 


qor 


كانّث رة إلى غَيِرِ ذلك فَقَدْ هلَكَ» (هر عبادتگری شتاب و نشاطی دارد .هر شتاب و نشاطی 
نيز فرجامش سستى است. اين سستی» يا به سنت راه مى برد يا به بدعت. ا گر به سنت راه برد 
آن شخص هدايت يافته است وگرنه هلاک مىشود.) 

این سخت‌گیری در امورى اس تکه مسلمانان در اعمال ىكه می‌خواهند به خداوند تقرب 
جويند از خود انتظار دارند؛ در حالی که رسول خدا در ار ين امو رکمتر از این ست کیرش ا 
براى آنان می يسندد و به آنان دستور داده است که در اعمال صالحشان به چیزی تمسک 
جويندكه بر آن دوام يابند و تا هنكام ديدار با يروردكار بر آن يايدار باشند. در بیان جنين 
معنایی است که وی فرمود: «أَحَبٌّ الأعمالٍ إلى الله أَذوَمُها و إِنْ قَلَ» (دوست داشتنی‌ترین 
اعمال نزد خدا با دوامترین آن است هر چند کم باشد.) " بدین سبب خود حضرت تمامی 
قرآن راد رکمتر از سه شبانه روز نمی‌خواند "و می‌فر مود : «من صل في لبلب آية اه یب 
من القانتينَ الْمُخْلِصِين» کی که دورف اقب وریت ا یراد زمره لطا ا 
خواهد شد) وى هر شب سوره‌های «بنى اسرائيل» و «زمر» را می‌خواند ونيز می‌فرمود: «مَنْ 
صل في ليله از آیة َكب ین الغافلین»*( کسی که در یک شب صد آيه بخواند جزو غافلان 
نخواهد بود.) گاهی در هر ركعت حدوداً ينجاه آيه يا بیشتر می‌خواند گاهی آیاتی در حدود 
سور «مزمل» را می‌خواند. پيامبر - جز در موارد نادر - تمام شب را نماز نمی‌گزارد ۸ 


۱ احمد آن را آورده و ابن حبان نیز در «صحیحش». شِرَة (با کسر شین و تشدید راء): نشاط و همت؛ شرة 
الشباب: آغاز و حدّت جوانی. امام طحاوی می‌گوید: شره» حدّت و نشاط د رکارهاست که مسلمانان در اعمالشان 
آن را از خودشان می‌طلبند تا با آن به خدای عزوجل تقرب يابند. 

رسولاله يلتك دوستدار کسانی اس ت که در اعمالشان تندروی نمی‌کنند چرا که اين افراد بناجار از تندروی‌شان 
خواهن دکاست. وی فرموده است به اعمال صالحه‌ای تمسک کنید که عمل و پایبندی به آنها تا دیدار پروردگار 
بادوام باشد و در تفسیر همین معنی از رسول الله يا نقل است که فرمود: «أحب الاعمال الى الله أدومها و ان 
قل» و این حدیث که از روایت عايشه است صحیح و متفق عليه است. 

۲- حدیث متفق عليه است و از عايشه نقل شده است. 

۳- ابن سعد (۳۷۶/۱) و ابوشیخ در «أخلاق النبی» (۲۸۱). 

؟- دارمى آن را آورده» حاکم نیز روایت کرده و صحیحش دانسته است» ذهبی نیز با وی موافق است. 

۵- دارمی روایت كرده؛ حاکم نيز آورده است و صحیحش دانسته و ذهبی هم با وی موافق است. 

ع- بخارى و آبوداود. ۷- أحمد و آبوداود با سند صحیح. 


استقبال کعبه ۱۳ 


عبدالله بن‌خباب بن آرت (وی در جنگ بدر در ركاب پیامبر بود) یک شب کامل تانزدیک 
صبح مراقب رسول خدا بود. چون از نماز فارغ شد» خباب خطاب به ييامب ركفت: يدر ومادرم 
فدايت بادء نمازى را امشب گزاردی که تاكنون نظير آن را نديده بودم. پیامبر فرمود: آری؛ 
این نماز رجا و خوف بود. از پروردگارم سه چیز را درخواست کردم که دو مورد آنها را عطا 
کرد و سومی رارد نمود؛ از خداوند خواستم تا با چیز ی که امت‌های دیگر راهلاک کرد مارا _ 
هلاک نکند (و در روایتی: امتم را با قحطی هلاک نکند) که عطایش کرد. همچنین دعاکردم 
که دشمنان بیگانه را بر ما تسلط نبخش دکه آن راهم عطاکرد. همچنین از حضرتش خواستم تا 
ما راگروه‌گروه نکند که اين دعا رار دکرد." شبی را پیامبر با زمزمه و تکرار اين آيه به صبح 
رساند إن عفانم عبادك و ان تَفْفِْهُم قإِنّكَ أنت العزیژ الحكيئة (مانده آي ۱۱۸) (اگر 
عذابشان کنی بندگان تواند و اگر ببخشایی به راستی که تو عزیز و حکیمی) با آن به رکوع و 
سجده می‌رفت و دعا می‌کرد. چون صبح شد ابوذ رگفت: ای رسول خداء تا صبح تو پیوسته 
اين آیه را می‌خواندی و با آن به رکوع و سجود می‌رفتی و دعا می‌کردی» حال آنکه خداوند 
تمام قرآن را به تو آموخته است. اگر یکی از ما این کار را می‌کرد بر او خشمگین مىشديم. 
فرمود: از خداوند شفاعت امتم را خواستم و او هم آن را به من عطاکرد وا گر خدا بخواهد شامل 
حال آ نک س که برای خداوند شریکی نگیرد خواهد شد. ۱۳ 


۸-مسلم و آبوداود آورده‌اند. به نظرم اين حدیث و احادیثی دیگر بیانگر کراهت پیدار ماندن در تمام شب به 
صورت همیشگی يا بيشتر اوقات می‌باشد, زيرا خلاف سنت است و اگر بیداری تمام شب بهتر بود حتماً پیامبر 
آن را از دست نمی‌داد. و مسلماً بهترين شيوه شيوةٌ پیامبر است. نبايد فريب آن جيزى راخورد كه درباره 
ابوحنيفه روايت شده مبنى بر اينكه جهل سال نماز صبح را با وضوى نماز عشامى خواند؛ زيرا اساس ندارد. علامه 
فيرو زآ بادى در «الرد على المعترض» (۱/۴۴) می‌گوید: اين مطلب از دروغهای واضحى اس تكه نسبت دادن آن 
به أمام سزاوار نيست و در آن هيج فضيلتى هم نيست. براى جنين امامى شايسته بود که کار بهتر را انجام دهد و 
بی ترديد تجديد وضو برای هر نماز بهتر است. اين نكتهكه دربارة او گفته شده اگر بدين معنا باشد که وى چهل 
سال به صورت متوالى شب‌ها را بدار می‌ماند. محال است. و از خرافات بعضى از متعصبان نادان است که در مورد 
آبوحنیفه و دیگران گفته‌اند و همه‌اش کذب و دروغ است. 

٩-نسائی؛‏ احمد و طبرانی (۲/۱۸۷/۱) آورده‌اند. ترمذی هم صحیحش دانسته. 

۰-نسائی» ابن خزیمه (۱/۱۷۰/۱) و احمد و ابن نصر روایت نموده‌اند. حاکم نیز روایت کرده و صحیحش 
دانسته است. ذهبی نیز با وی موافق است. 


۱۴ نماز پیامبر 


مردی به پیامب رگفت: ای رسول خدا! همسایه‌ای دارم که نماز شب می‌خواند و جز سورة 
«قل هو ال أَحَد» چیزی نمی‌خواند. مرتب آن را زمزمه و تکرار می‌کند و چیزی نمی‌افزاید - 
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انگار اين شخص قل هو الله راناچیز می‌شمرد -کویی | گر جني نكند او را چیزی می‌شود. حضرت 
فرمود: «قسم ب هکس یکه جانم در دست اوست» سورة كُلْ هو اله أُحَدٌ برابر ثلت قرآن است».' 


نماز وتر 

ييامبر در ركعت اول» سبح اسم رَبك الأغى» ودر رکعت دوم دقل يا أا الْكافِرُون» در 
ركعت سوم؛ «قل هُو الله أَحَدٌ» را می‌خواند. گاهی «قل أغوذ برب ب الْفَلّق» و «شل ره برب 
النّاس» را بدان مىافزود. یک بار در يك ركعت وتر صد آيه از سورةٌ نساء این مار 
دو ركعت بعد از وتر سوره‌های «إذا رت الأرْض» و «قل يا ها الکافرون» را می‌خواند. 


گاهی حضرت در ركعت اول» سور جمعه و در ركعت دوم «اذا جاءك النافقون» را 
و وگاهی به جاى آن «هل أتاكَ حديثُ الغاشية»' را واحياناً در ركعت اول «سَبّح انم 


رَبك الأغلى» ودردوم «هل أتاك» را ی[ 


۱-احمد و بخاری. ۲-نسائی آورده است. حاكم نیز صحيحش دانسته. 

۳-ترمذی و ابوالعباس أصم در «حدیثش» (ج ۲ شماره ۱۱۷) حاکم نیز آورده است و صحیحش دانسته و ذهبی 

هم با وی موافق است. f۴‏ -نسائی و احمد با سند صحیح. 

1-۵ دو ركعت در « » و ه ثبت شده است باگفتة ت «اجه 1 رَ صلات؟ بالل 
ن مع غير ۳ حضر خر 

وتراً» که بخارى و مسلم روايتكردهاند منافات دارد. علما در توافق بين E‏ ویس 

هی چ کدام بر دیگری ترجیح ندارد با هم اختلا فکردهاند و احتياط در ترک آن دو ركعت براى تيعيت از ام است 

خدا داناتر است. بعد حديث را یاف که در آن امر به گزاردن دو رکعت بعد از وتر شده بود. پس امر با 

و ر (ra‏ فم ی و وتر پود يسن امن 

حل مزق در ود ويطك در يمت یر هک اهامای ردنر 

مطرح می‌کند و منافاتی ندارد. آن را در کتاب الصحيحة (۱۹۹۳) د ۳ تحقيق كردهام. 

۶-مسلم و ابوداود. در «ارواء» (۳۴۵) نیز تخریج شده است. ۷-همان. 


۸-مسلم و ابوداود. 


استقبال کعبه 11۵ 


نماز عيد فطر و عيد قربان 
پیامب رگاهی در ركعت اول: «سَبّح انم رَبك الأعلى» ودر ديكرى «هل أتاك» را ا 
وگاه جنين پیش می آمد که «ق والقرآن لنجحميد» و «إفْتَرَبَتِ السّاعة» راهم ا 


نماز جنازه 
سنت اس ت که در نماز جنازه يس از تكبير نخست» با صدایی آهسته و آرام " فاتحه "و 


واه راه قود 


قرائت با ترتيل و صوت زيبا 
حضرت طبق امر خداوندء قرآن رابا ترتيل و بدون شتاب می‌خواند. قرائت را حرف به 
حرف و صریح می‌خواند ؛ به طوری که سوره را به گونه‌ای ترتيل می‌کرد که طولانی‌تر از 
خود آن می‌نمود." و می‌فرمود: یقال (صاحب افرآن: إفرأ و ازتی و رل كا كنت رتل فى الدّنيا 
قَإنَّ مرك عند خر آية تفرژها" (به همدم قرآن‌گفته می‌شود که بخوان و بالا رو و خوب و 
شمرده بخوان» چنان که در دنیا با ترتیل قرائت می‌کردی؛ چون جایگاهت در آخرین آیه‌ای 
است که تلاوت می‌کنی.) با رسیدن به حرف مد قرائتش را مىكشيد و بسمالله و الرحمن و 
الرحيم' و «نضید» '' و امال آن را می‌کشيد. در ابتدای آیات چنان که ذ کر شد توقف 


١-همان.‏ ۲- همان. 

۳-نسائی و طحاوى يا سند صحيح آورده‌اند. 

؟- اين مطلبء نظر امام شافعی و احمد و اسحاق است. همجنين بعضى از محققان متأخر حنفى هم اين عقيده را 
دارند. اما در مورد سوره؛ دیدگاه فوق روایتی است در مذهب شفاعى و صحيح هم هست. 

۵- بخارىء ابوداود؛ نسائى و ابن جارود آن را روایت کرده‌اند. نكته زايد در حديث (كه بیانگر قرانتِ سوره 
است) برخلاف تصور تويجرى شاذ نيست. 

۶- ابن مبارک در «الزهد» (۱/۱۶۷) از «الکواکب» (۵۷۵) و أبوداود و احمد نيز با سند صحيح. 

/ا- مسلم و مالک. 

۸- أبوداود روایت کرده است. ترمذی نيز روایت نموده است و صحیحش برشمرده. 

9- بخارى و آبوداود. ۰- بخاری در «أفعال العباد» با سندی صحیح روایت نموده است. 


تسس مت ج کت ا کرک ا تڪ 


۱۶ نماز ييامبر 


اس سس ~~ 


می‌کرد ! وكاهى انواع حركات صدايش را در حلق به هم نزديك می‌کرد» چنان که روز فتح 
مكه چنی نكرد؛ سوار بر شتر سور فتح رابا قرائتى نرم و لطیف ' می‌خواند. عبدالله بن مغفل 
می‌گوید: : شیوه خواندن حضرت چنان بو د که مثلاً «آ» را «1 1 آ» تلفظ كر ودرباره 
صوت زیبا در قرائت قرآن می‌فرمود: «ز ینوا ارآ بأصواتَکم ان الصَوتَ الْحَسَنَ يريد القُرآنَ 
حشنا» ' (ق رآن را با صدایتان زینت ببخشيد, زیرا صدای خوب بر حسن قرآن می‌افزاید.) و 
می‌فرمود: وان من خسن الاس صَؤتاً بالقرآن الذي إذا يشمو ترا موه نشی اف ۵ 

(بهترين و خوش صداترين انسانها در قرائ تكسى است که چون به قرائة تتش كوش دهید 
احساس كنيدكه از خدا می‌ترسد.) بيامبر به قرائت با لحن و آهنگ سفارش می‌کرد و 
می‌فرمود: : «تعلّموا كتابٌ اله و عادو و افتود و ۳۹ - َوالّدي تشي پیدو ولو آشد تفت من 
المخاض فى الْعَقْل» *(كتاب خدا را بیاموزید و در فراگیری آن حقش را اداکنید و آن را فراهم 
آوريد وبا لحن و آهنگ بخوانيد. قسم ب هکس یکه جانم در دست اوست قرآن از شتری که در 
بند است رمنده‌تر است.) 

و می‌فرمود: یش متا من لم تفن لرآن ( کس یکه قرآن رابا آهنگ نخواند از مانیست.) 
ومی‌فرمود: ما له لِنَىءٍ ما أَذْنَ (و فى لفظ کاذنه) لى حَسَن الصَّوْتِ تِ (و في لَفْظِ من لت 
ِالقُرآنٍ هر به) 2 (خداوند به هیچ چیز چون صدای خوب پیامبری که بدان قرآن را آشكارا 


-١‏ رجوع كنيد به قرائت در فاتحه. ۲-بخاری و مسلم. 

۳-حافظ آن را آورده و در توضيحش نوشته است: بدين صورت که نخست همزه» يس از آن الف ساكن و 
آنگاه همزه‌ای دیگر تلفظ شود. شيخ على قاری نیز آن را از دیگران روایت کرده سپس افزوده اس ت که 
«والأظيد انها ثلاث ألفات مَمُدودات». 

؟- بخارى در تعليق و أبوداود و دارمى و حاكم و تمام رازى با دو سند صحيح آورده‌اند. 

۵- حديثى است که ابن مبارک در «الزهد» (۱/۱۶۲) از «الكواكب» (۵۷۵) آورده است. همجنين دارمى و 
ابن نصر و طبرانی آن را آورده‌اند و ابونعيم در «أخبار اصبهان» و ضیاء در 9 

۶- دارمی و احمد با سند صحیح روایتکرده‌اند. . پرخی از را ویان حدیث «رْینوا اْقرآن بأضواێگم» را به 
گونه‌ای دیگر روای تکرده‌اند که خطاست. توضیح بیشتر در اين مورد در «الأحاديث الضعیفه» (۵۳۲۸) آمده 
است. 

۷- ابوداود روایت کرده است. همچنین حاکم روایت کرده و صحیحش دانسته و ذهبی هم با وی موافق است. 
۸- بخاری» مسلم» طحاوی و ابن منده در «التوحید» (۱/۸۱). 


حه تنبيه ابن اثير اين حديث ابوداود را در جامعالأصول از حديث ابوهريره تا له به بخارى نسبت 
داده است. استاد عبدالقادر أرناؤوط و نیز کسی که او راكمك كرده متلق بر اف ونمو داند 
(۴۵۷/۲): البیان صفة صلاة (ص ۶ ۰) را دوری رفته است. آن را به ابوداود نسبت داده. ايشان 
اشاره دارند که اهل علم نباید حدیث را جز به صحیحین نسبت دهند و نیز حديث را تنها یکی از 
شيخين بايد تخریج کرده باشد و اما ؟؟؟ آنچه را آن دو اشاره‌کردند با اغماض نظر از قصدشان حق و 
۴ است. لیکن سزاوار است که بدانند از وقت ی که اين کتاب مبارک را می‌نوشتم چیزی که مرا بیم 
می‌داد آن بودکه بخاری آن را از احادیث ابوهریره تخریج کرده است و من اسناد آن را از روی عمد 
تر ککردم نه از روی جهل و یا دست از روی لهو. چنانکه برای ایشان هم گاهی پیش می آید و اگر 
مسأله چنان می‌بودکه گمان می‌رفت در اين مد تکه کتاب ينج بار به جاب رسیده است من به عنوان 
سهوکننده يا جاهل متوجه اشتباهم می‌شدم ولی مسأله بحمدالله از اين قرار نبود. من می‌دانستم که 
یکی از روایات آن ابوعاصم ضحاک بن مخلد نبیل که از مشقات است در روایت حدیث از 
ابوهريره خطاكرده زيرا وى آن را بطور مرفوع با سند مذكور آن را از ابوهريره ر مرفوع 
لیکن با لفظ «ما أدن اله بشىء» روایت کرده‌اندکه در اي کتاب ذ کر شده است. .و بیشتر ثقات نیز از 
اين لفظ از ابن جريح تبعيت كردهاند و همگی عين ل يحيىين أبى 
كثير و محمدبن عمرو و محمدبن ابراهيم تيمى و عمروبن دينار-كه آنان نيز همگی ثقات‌اند -از 
زهرى پیروی کرده‌اند و جميعاً آن را از طريق ابن سلمه و ابوداود نقلكردهاند. 
پس اتقان اين ثقات در اين اسناد واحد از طريق ابوهريره بر روایت حديث منقول از وی با لفظ دوم 
بزركترين دليل است بر آنكه از عاصم در روايتش با لفظ اول ؟؟؟ و این خطایی است از وى. و 
اينكه آن حديث شاذ است که وصفش نزد علما معروف است. لذا حافظ ابوبكر نيشابورى به اشتباه 
ابوعاصم در اين لفظ يقين دارد وگفته است:«لکثرة من رواه عن ابن جر يح باللفظ الثانی». به نظر من 
به حاط ركثر ت کسان یکه از آن را از زهرى روایت کرده‌اند و منز ل کسان ی که از او تبعیت کرده‌اند از 
ابی‌سلمه بطورىكه ذ ك رکردم لذا خطیب بغدادی در آنچه از وی نقل شده از ابوبکر نیشابوری پیروی 
کرده و ابن‌اثیر در «جامع»اش بعد حافظ ابن حجر در «الفتح» (۲۲۹/۱۳) به اشکال اين لفظ اشاره‌ای 
لطيف کرده‌اند که بعضى متوجه آن نمی‌شوند و اگر متوجه شوند جه بسا جرأت علمی آن را نداشته 
باشن دکه خطای یکی از راویان «صحیح» را گوشز دکند. 
اين خلاصه تحقیقی است که من حدوداً بيست سال پیش در «الاصل» نوشته بودم که مصلحت ديدم 
بايد از این جاب بيايد هر انسان منصفی تشخیص می‌دهدکه آيا من آن‌کسی هست مکه از راه به عنوان 
۴ من استفاده می‌کنند. و می‌خواهد که من در خطایش شریک باشم و بدان اقرا رکنم. خداوند از 
کس یکه سیب اطال ةكلام در اين تعلیق شد درگذرد. زيرا در ای ن کتاب قرار بر آن نبود و امیدوار که 
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۱۱۸ نماز ييأمبر 


بخواند اجازه نداده است.) به ابوموسی اشعری فرمود: و رأيْتتى و أن آستمع لقراءَتك البارحَة 
قد آوتیت مزماراً من مزامير آل داود ( كاش مرامی‌دید یکه به صدای خوب توگوش می‌دادم. 
گویی مزماری از مزامیر داود به تو داده شده است.) ابوموسی گفت: اگر می دانستم که تو 


۱ ۰ ۰ 3 ۰ T7 
انجایی با صداى خوشتر می‌خواندم.‎ 


يارى رساندن به امام (فتح) 

يارى دادن به امام به هنكام اشتباه در قرائت» سنت بيامبر است. روايت شده است که 
حضرت روزی نماز می‌گزارد» در قرائت مرتكب اشتباه شد. يس از پایان به أبى كفت: آیا تو 
در نماز با ما بودی؟ گفت: بله» فرمود: جه چیز تو را از یاری دادنم بازداشت؟!؟ 


استعاذه و دفع وسوسه 

عشمان‌بن أبى عاص به بيامب رگفت: ای رسول خداء شیطان بين من و نمازم حائل مى شود و 
مرا در قرائت به اشتباه می‌اندازد. رسول خدا فرمود:«ذاكَ سَيِطانٌ یال لَهُ خرب قاذا أَحْسَسْتَهُ 
رَد بالله مِنْهُ و اتفل على یسارك تلاثاً» (اين شیطانی اس تکه به او خنز بگفته می‌شود. وقتی 
که آن را احسا سکردی به خدا پناه ببر و سه بار در سمت چپ خود تفكن ") عثما نكفت: 


© دوباره چنین اضطراری پیش نیاید. ؟؟؟ المستعان سپس در جای دیگری دید م که وی از اين 
انتقاد تجاهل کرده و در تعلیقش بر «شرح النة» بنجوی (۶۸۵/۲) هیچ استفاده‌ای از آن نکرده به 
طوری اقرار به تصحیح حدیث ابوهریره کرده که به شهادت حافظان ی که ذ کر شد ضعیف است و اين 
جز بدان خاطر نبو دک هگفته نشودكه آن را از ؟؟؟؟ استفاده کرده. جه بسا ناش رکتاب (یعنی المکتب 
الاسلامی) متوجه اين تجاهل وی نشده و در غير اين صورت با وی در شریک گناه در کتمان 
حقیقت خواهد بود. چون در تصحیح و تحقی قکتاب جوز یکه در مقدمه آمده همکاری داشت. البته 
آن به همان شکل خام نخست آن جاب شده و تحقیق و تصحیح آن ادعایی بيش نيست و نمی دان که 
کدام یک از این دو گناه بزرگتر است؟ 

١-كه‏ مراد زیبا و حزن ]لود خواندن آن است (تهامه). عبدالرزاق در «الأمالى» (۱/۴۴/۲) و بخاری» مسلم؛ 
ابن‌نصر و حاکم. 

۲-ابوداود أبن حبان» طبرانی ابن عساکر (۲/۲۹۶/۲) و ضیاء در «المختاره» با سند صحیح. 

۳- در اینجا مقصود از ت ف کردن» يف كردن بهمراه مقدار اندکی آب دهان است. (نهایة) 


استقبال کعبه ۱۹ 


ای ن کار راکردم خداوند آن را از من دور کرد.! 


رکوع 

پیامبر يس از قرائت مکثی می‌کرد " سپس به همان شیوه که در تكبيرة الاحرام گفتم 
دستهایش را برمی‌افراشت "و تکبیر می‌گفت "و رکوع می‌کرد.* 

به شخصی ه که نمازش را درست انجام نمىداد سفارش فرمودکه إا لا صلا کم 
حت يُسْبغْ نم الؤضوء کا أمَره ال :اك يكين اه و جمده و یجده و برا ما تیگ مق الفرآن يما علَّمَهُ 
الهو أَذْنَ له فيه, م يكير و يَرْكَعَ و يضح ده على رُكْبييهِ حن طمن مفاصِلَهُ و تستزخی» (نماز 
هيج يك از شماكامل نيست مگر آنكه طبق دستور خدا وضو بكيرد و سپس خدارا به بزركى 
يادكند و ستايش و تمجیدش کند. آنگاه آن‌قدر که برايش ممكن است از قرآنىكه خداوند 
تعليم داده و اجازه داده که در نماز خوانده شود بخواند. بعد تكبير بگوید و به ركوع برود؛ 
دستها را روی زانوان بگذارد تا اينكه مفاصل آرام و بی‌حرکت شود. 


-١‏ مسلم و احمد. نووی می‌گوید: اين دو سفارش موجود در حديث با سند صحیح از باب استحباب است. 

۲- أبوداود آورده است» همجنين حاكم؛ و صحيحش دانسته» ذهبى هم با وى موافق است. ابن قيم و ديكران 
اندازۂ اين مكث را یک باز دم دانستهاند. 

تاراق و مسلم روایتکرده‌اند. افراشتن دستها به هنكام رفتن به ركوع و اعتدال از آن متواتر است. اين روش 
ائمة سه‌گانه و نيز تمام محدثان و فقيهان بوده. مالک هم چنا ن که ابن عساكر (۲/۷۸/۱۵) روايت نموده در اواخر 
جنين می‌کرده و بر اين روش در گذشته است. بعضى از حنفيه نيز آن را برگزیده‌اند» از جمله عصام بن يوسف 
ابوعصمه بلخی (متوفای ۰ ) وى شاگرد امام ابويوسف بوده که بيان آن در مقدمه آمد. عبدالله بن احمد در 
«مسائل» (ص ۶۰) از پدرش نقل می‌کند که «از عقبه بن عامر روایت شده که ككفت در هر اشارة رفع يدين در 
نماز» حسنه است. . من اضافه می‌کنم که حديث قدسى مىفرمايد «مَنْ هَمٌ بحسنة فَعَمِلّها یی له عش عش 
حسنات إلى سَبُعمائه (بخاری و مسلم) (كسى که قصد نیکی کند و انجامش دهد ده» تا هفتصد حسنه برایش 
نوشته می‌شود.) ؟-همان. ۵- هماد. 

۶- ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند. همچنین حاكم صحيحش دانسته و ذهبى با وی موافق است. 


۱۳۰ نماز ييامبر 


چگونگی رکوع 

بيامبر در حالت ركو ع کف دو دست را روی زانوانش می‌گذاشت 2 أ؛ اصحاب را هم بدان 
سفارش می‌کرد. " هم‌چنان که یاد آور شدیم کسی راکه در نماز مرتکب اشتباه شده بود نیز 
بدین کار امر فرمود. دستهایش را طوری روی زانوها می‌نهاد که گویی زانوانش را گرفته 
است "و انگشتانش راهم باز می‌کرد. "همچنین به آ نکس ی که نمازش رادرست انجام نمی‌داد 
0 : «إذا رَكَعْتَ قَضَّعْ راحتيك على رُكُبتَيِكَ فوج أصابعكَ م افکث حى ياح كل 

عضو ماه “(وقتى ركو ع کرد ی کف دستهایت را روی زانوهایت بگذار؛ ؟ سپس ین 
ا ی ا يمانت سای ر کر )یایرد نوخ 
آرنجها رااز يهلوهايش دور مىكرد "و وقتى به ركوع مىرفت يشتش را صاف و راست 
می‌کرد " بطور یکه اگر مثلاً آب رويش مى ريختند بر زمين نمی‌ریخت و به همان شخصى 
كه نمازش را درست نمی‌گزارد فرمود: «قاذا رکفت فَاجْعَلٌ راحَتَئِكَ على رُكْبَنَيِكَ وامدذ ظَهْرَكَ و 
َکُنْ لركوعك» * (هرگاه به رکوع رفتی کف دستهایت را روی زانوانت بگذار؛ پڈ پشعت رابكش 
و برای رکوعت پا برجا بایست) پیامبر در رکوع سرش را نه پایین می‌انداخت ونه بلند 
و کر رکه وم ايو ذورا قراعات م كرو 


وجوب طمأنينه در ركوع 
حضرت در ركوعش طمأنینه و آرامش داشت شت» جنا نكه در ابتدای فصل بيش هم كفتيم؛ 
به آ نکس که نمازش را درست نمی‌گزارد به اين مسئله نيز سفار شکرد. مىفرمود «أو | 


مع 


-١‏ بخاری و ابوداود. ۲- بخاری و مسلم. ۳- بخارى و أبوداود. 
۴-حاکم روای تكرده و صحیحش دانسته و ذهبی و طیالسی با وی موافق‌اند و در صحیح آبوداود (۸۰۹) تخریج 
شده است. ۵- ابن خزيمه وابن حبان در صحیحشان. 


ع- ترمذى آورده است و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته. 

۷- بیهقی با سند صحیح آورده همچنین بخاری. 

۸-طبرانی در الكبير و الصغير و عبداله بن احمد در زوائد المسند و ابن ماجه. 

٩-احمد‏ و ابوداود با سند صحیح. 

۰- ابوداود و بخاری در «جزء القراءة» با سند صحیح. ۱-مسلم و ابوعوانه. 


استقبال کعبه ۱۳۱ 


الأكوع و السُجود. فَوالّي نشي بيده إن لأراكم من غد ظهري إذا ما رف و إذا ما سجَدث " 
(رکوع و سجود راکام لكنيد. سوگند ب هکس ی که جانم در دست اوست. از يشت سرم شما را به 
هنكام ركوع و سجودتان می‌بینم.) پیامبر مردی را دیدکه رکوعش ناقص بود و در انجام دادن 
سجده نیز عجله می‌کرد» گویی هم‌چون ن طیور بر زمين نوک می‌زد؛ فرمود: لَؤْماتَ هذا على حاله 
هذه مات على غير مِلَّةِ محمد یه صَلائَهُ كا یه راب الدّمّ مَل الذي لا يت رُكوعَهُ و ينقر في 
شجودو مَل ا جائع الذي يكل رة و اقرتان لا يُقنيان عَنْهُ شياً» ۱9 
جزو امت محمد شمرده نمی‌شود؛ در نماز شگوی ىكلاغى اس تكه به خون نوك می‌زند. کسی 
كه رکوعش را تمام نكند ودر سجودش نوك بزندء مانن د گرسنه‌ای اس تكه یکی دو عدد خرما 
می‌خورد ولى سیرش نمی‌کند) ابوهریره می‌گوید: دوستم. محمد ول مرا از اينكه در نماز 
جون خروس بر زمين نوك بنم و چون روبا به اطرافذگاه کم و چون میمون بر مین 
بت هی وھ و می‌فرمود: وا الاس سرقة 2 الذي يشرق ) مِنْ صلاته. قالوا: يا رسول الله و 
كيف نرق من صلاته؟ قال: : لاي رکوعها و سجودها * (بد ترب ين دزدهاكسى است که از نمازش 
بدزدد .گفتند: يا رسول الله رن از نمازش دزدی می‌کند؟ فرمود: رکوع و سجودش راکامل 
نمی‌کند.) پیامبر یک با رکه نماز می‌گزارد باگوشة چشم په مردی نگریست که پشتش را برای 
و ل سای اله لاضلا 
ن لا يقر صَلْبَهُ ى الكوع و السّجود» "(ای گروه مسلمانان!کس یکه در رکوع و سجود پشتش 


۱- یعنی: وراءء به طور ی که در حديث دیگری آمده. به نظر من اين رژیت امری حقیقی است و از معجزات آن 
حضرت یل و خاص حالت نماز است نه عموم حالات. عاو و 

۳-ابویملی در «مسند» (۱/۳۲۹/۳۶۰) و «آجری» آجری در «الأربعين» و بیهقی و طبرانی (۱/۱۹۳/۱) و ضیاء 
در «المنتقی من الاحادیث الصحاح و الحسان» (۱/۲۷۶) و ابن عساکر (۲/۲۲۶/۲ ۸/۴۱۴ ۸۱/۱۲/۸ ۲/۷۶) با 
سندی حسن روایت کرده‌اند. ابن خزیمه آن را صحیح دانسته (۱/۸۲/۱) برای قسمت اول حديث؛ شاهد مرسلی 
نزد ابن بطه در «الابانه» (۱/۴۳/۵) هست. 

۴- طیالسیء احمد و ابن ابی شیبه آن را تخری جکرده‌اند. حدیث فوق حسن است؛ اين مطلب را در تعلیق بر 
«الأحكام» حافظ عبدالحق الا شبیلی (۱۳۶۸) بیان کرده‌ام. 

۵- ابن ابی شیبه (۲/۸۹/۱) و طبرانی و حاکم آورده‌انده درضمن حاکم صحیحش دانسته و ذهبی با وى موافق 
است. 


ع- ابن ابی شيبه (۱/۸۹/۱) و این ماجه و احمد با سندی صحیح. ر.دک: الصحیحه (۲۵۳۶). 


۱۳۲ تمان ماش 


را صاف نکند نماز نگزارده است.) همچنین فرموده است لا نی صلا الرَجُلٍ ی یم هر 
فى الٌکوع و السّجود» ' (نماز کس ی که در رکوع و سجود. پشتش را راست نکن کامل نیست.) 


اذ کار رکوع 

پیامبر در اين رکن» اذ كار و ادعیه‌ای متفاوت» به ترتیب زیر می‌خواند: 

١‏ -سُبْحانَ ری القظيم, سه بار" وگاهی بیشتر ". يك بار در نماز شب به کثرت اين ذ کر را 
تکرار نمود. که رکوعش چون قيامش شد. در قيام سه سورة طولاني بقره» نساء و آل عمران را 
خوانده بود و در لابلا آنها -هم‌چنان که در بحث «نماز شب» گفتيم -دعا و استغفار هم می‌کرد. 

اللا ی بر نا 

۳ وخ فوش و األائكة و اوح" 

؟ - سْبْحَائَكَ ال و ند ال اغفزلي. اين دعا رادر رکوع و سجده‌اش زياد می‌خواند؛ به 
عنوان عمل به توصیه قرآن: (فَسَيمْ ند رَبك و اشتففذه)" 

هل رکفت و بك آمَنث و لَك أسْلَنث (أنت رَيْ) خَشَعَ لك نعي و بَصَّري و تخي و 
عَظمي (و در روايتى : عظامى) و عَصَبِي (و ما اسْتعَلّتْ “به قدي لله رَبّ العالین.) 
للم لك رکفت و بك آمَنتُ و لك سل و عَلَيِكَ تَوكَلْتُ آنت ی حش معي و بَصَري 


-١‏ أبوعوانه؛ ابوداود و سهمى (۶۱) روایت کرده‌اند. دارقطنی هم صحيحش دانسته است. 

۲- احمدء ابو داود» ابن ماجه دارقطنی» طحاوى و بزار ابن خزيمة (۶۰۴) و طبرانى در «الكبير» از هفت صحابى 
روايتكردهاند. اين نكته جواب رذی است به آن کس که منكر مقيد بودن به سه تسبيح است. مانند ابن قيم و 
ديكران. 

۳- از اين احاديث - بطورى که توضيحش مىآيد - جنين برداشت شت می‌شو د که حضرت در قيام و ركوع و 
سجودش مساوى عمل می‌کرد که توضيحش خواهد آمد. 

؟- حديث صحيحى است. ابو داو د» دارقطنی» احمدء طبرانى و بيهقى روای تکرده‌اند. 

۵- ابواسحاق گوید: «سبوح» کسی است كه از هر عيبى پاک باشد و قدوس يعنى مبارک و نیز طاهر. ابن سيده 
گفته است: سبوح قدوس از صفات خداست» زيرا وی تسبيح و تقديس می‌شود / لسان العرب. 

۶-مسلم و ابوعوانه. ۷- بخارى و مسلم. 

8- به معنی «ماحملته» که برای تعمیم بعد از تخصیص چنین گفته شده است. 


4 مسلم» ابوعوانه» طحاوى و دارقطنی. 


استقبال کعبه ۱۳۳ 


و دمي و لمي و عَظمي و عصي له رَبْ العالين. 
۷-سْبحان ذی الروت و لکوت" و الکبریاء و العظية -که این را در نماز ش بگفته 
۳ 


است. 


پیامبر رکوع و قيام يس از رکوع و سجده و نشستن بين دو سجده را تقريباً به یک اندازة 
زمانی انجام می‌داد.؟ 


نهی از قرائت قرآن در رکوع 
Foe‏ ۶ مه ۲ ۰ ۵ ۰ 1 وا و ۶ و و 
پیامبر از قرائت قر آن در ركوع و سجود نهى مىكرد و می‌فرمود: الا و إني نهيت أن اقرا 
ران راكعاً أو ساجداً فا الدُكوعٌ فَعظّموا فيه اليب - عَرَّوجَلّ - و ما الشجود فَاجْتِّدوا فى 


۹ 


١-نسائى‏ با سند صحیح. 

۲- جبروت مبالغه است در جبر و قهر و ملکوت تصرف در ملک است. یعنی صاحب قهر و تصرف غایی. 

۳- ابوداود و نسائى با سند صحيح آورده‌اند. فائده: درايد آیا جمع بين این اذکار در رکوع مشروع است یا از 

اخلاف هست. ابن تيم در «الزاد» در أين باب تردید دارد اما نووی. در «الاذن» نظرش مثبت است و می‌گوید: 

وچنانک ممكن باشد بهتر آن اس تكه بين همه از آن اذكار جمع شود و نيز شايسته است در خصوص اذ کار در 

هم قسمتها چنین عمل شود. اقا ابوطيب صديق حسن خان در «نزل الأبرار» (۸۴) گفته است. 

يكبار به اين شکل و بار دیگر به شکل دیگر آمده و من دلیلی برای جمع آنها نمی‌بينيم. و بيامبر ولك آنهارا 

در یک رکن جمع نمی‌کرد بلکه اين را یکبار و آن را بار دیگر می‌گفت. پیروی از ايشان بهتر از بدعت‌گذاری 

اسث. 

این سخنى است بحق. اما در سنت اطالۀ ابن ركن و ساير اركان ثابت شدهكمااينكه بیان می‌شود که گاهی ركوع به 

اندازه قيام طول مىكشيد و چون نمازگزار بخواهد در اين سنت به پیامبر ف اقتداكند جز روش جمع [اذكار] 

كه نووى آن را قبول داشته برايش ممكن است ابن نصر در قيام الليل (۷۶). از طريق ابن جريح و آن راروايت 
کرده است. و نزدیکترین شيوه به سنت نبوى در این باب تكرار یکی از اين اذكار است. ول اعلم. 

؟- بخاری و مسلم» در «ارواء الغليل» هم به شماره ۱ تخریج شده است. 

۵-مسلم و ابوعوانه روایت کرده‌اند. اين نهی مطلق شامل نماز واجب و مستحب است. اما توضیح اضافی ابن 

عساکر (۱/۲۹۹/۱۷) که می‌گوید: فاما صلاة التطوع فلا جُناح (در نماز مستحب اشکالی ندارد) شاذ و منکر 

است و عمل بدان جایز نیست. 


۱۳ نماز پیامبر 


الدّعاء فَقَمِنُ أن یُستجاب لَكُمْ! (من نهی شده‌ام از اينكه قرآن را در رکوع يا سجده بخوانم. در 
ركوع خداوند بلند مرتبه را تعظیم کنید و در سجده در دعا کردن بکوشید که | گر چنی نکنید 


اناده رودو و اتج قز ان فته فى ی 

پیامبر به هنكام راس تكردن ية يشت يس از ركوع مىكفت: سی الله لن مده. "يه خضي که 
لماز راد رمت نس كزارة توه کرد :داتع صَلاةٌ لحد مِنَ النّاس. یه کر .ركع 
یقول سح الله لَن ده حت يَسْتوى قاماً» "(نماز احدى از مردم کامل نيست مگر آنكه تكبير 
گوید... بعد رکوع کند» سپس بگوید: نیع لله ن ده تا آنكه راست بايستد.) 
هم .. ۴ 
قرار می‌گرفت. 

سپس در حال ی که ایستاده بود می‌گفت: رَيّنا لَك نفد" و تمامی نمازگزاران (مأموم و غير 
۱ ا ا توف هت اماع شا هن تن دز 
مأموم) را بدان سفارش می‌کرد و می‌فرمود: لوا کا رایتموني اصَلي و می‌گفت: (إفا جعل 
3 |“ ام : 5 ات كاه پ أ رت وحم 
الإمام لو به به) (به این منظور امام تعيين شده تا به وى اقتدا شود) چون گفت: “یع اله ن مده 
بكوييد: را نا و لَكَ الْحَئْد) خداوند سخنتان را می‌شنود واجابت می‌کند. و از زبان 


۱- هماد. ۲-بخاری و مسلم. 
۳- ابوداود و حاکم روای تکرده‌اند. همچنین حا کم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 
؟- فتجالبارى (۳۰۸/۲). بغار و اس ع همان. 


/ا- مسلم» » ابوعوائه» احمد و ابوداود. گفتنی اس تكه اين حديث دلالت بر آن ندارد که مأمو م د ركفتن «سَمع الله 
لِمَنْ حَهِدّه» باامام شركت نجوید, چنا نک بر عدم مشاركت امام با مأموم د ركفتن «رَينَا لَكَ الْحَمْد» نيز دلالت 
ندارد. این حديث آنجه راكه امام يا مأموم در اين ركن می‌گوید بیان نمی‌کند؛ ؛ بلكه اذعان دارد بر اينكه «رَيّنا لَك 
الْحَمْد» گنتن مأمرم پس از «سَمح اله لِمَنْ حمده» گفتن امام باشد. آنچه اين مطلب را تأييد مىكند اين است 
که بيامبر در حالی که امام بود «رَیّا لَكَ الْحَمْد» می‌گنت. همچنین حدیث «صَلوا كما ژاسنوتن أصلّي» 
اقتضا دارد که مأموم آنچه راكه امام در «سَمِع...» و غیره می‌گوید تكرا ر کند. افاضل ی که در اين مسعله ما را نقد 
کرده‌اند» بایسته است تأم لكنند و هركس خواستار اطلاعات بیشتری در اين باره است به رسالة حافظ سیوطی در 
کتاب «الحاوی فتاوی» (۵۲۹/۱) مراجعه کند. 


استقبال کعبه ۱۲۳۵ 


ا ا ل ةا يي ی مس رب ب 


ولك هی فرق راد سوت در بیان کرده: فاه مخ واقق قول قول اللائكة غفرله 
ما تدم من یه" (ه ركس گفته‌اش با سخن فرشتگان هماهنگ شود گناهان گذشتهاش 
آمرزیده می‌شود.) و به هنگام ادال وو دس رنه همان گر تكبيرة الاحرام 
برمی‌افراشت و همان طو رکه نقل شد ایستاده می‌گفت: زین و اند" وگاهی هم «رَينا لَك 
المخند» أكاهى نيز «اللّهُم را به اين دو عبارت مىافزود” و امر بدان می‌کرد: إذا قال الامام سح 
اله لن مده ُقولوا همینا لَك المد ان من مواقق ره لکد عفر ما تدم من ذنبه». * 
گاهی اين عبارت را بدان می‌افزود: «ملء السّمُواتٍ و ملء الأْض و ملء ماشلت من شَئْءٍ 
بد" (به اندازه پری آسمانها وزمین و آنچه بين آسمانها وزمين است و اندازة پری آنچه 
بعد از ينها خواهى.) يا «ملء السَّمُواتٍ و ملء الأزْض و ما نا وهل ماشئت من تیم بعد 
گاهی هم اين را مىافزود: َل لاء و انتجد. لامانع إا یت و لامُغْطِي إا مت و لیذ 
المد منك الج" (اى آنكه سزاوار ستايش و بزرگی هستى! مانعى برای بخششت نيست و عطا 
کننده‌ای برای آنچه منم کنی نيست و جز اعمال صالح» مال و بهره‌های دنیایی نجاتبخش 
نمی‌باشد.) 

ع 5 > 1 50 ی و ی مه SÎ‏ 

وگاهی می‌افزود: «ملء السَموات و ملء الاازض و ملء ماشئت من شی بعد اهل الثناء و 
الْمَجْدء حط ما قال العبد, و كلا لك عَبه له لامانع إا غیت و لا مُعْطِيَ ما مََفت و لیم ذا 
المد منك الجد» ' ' (به اندازه پری آسمانها و زمین و پری آنچه که بعد از اینها خواهی» ای آنکه 


۴ 5-4 5 کک َه 
سزاوار ستایش و بزرگی هستی! شایسته‌تر اين چیزی که بنده گوید و همگی تو را بندهايم - 


۱-بخاری و مسلم آورده‌اند, ترمذی صحیحش دانسته است. 

۲-بخاری و مسلم آورده‌اند. «رفع یدین» متواتر است. همگی مذاهب و بعضی از حنفی‌ها آن را پذیرفته‌اند. 
ر.ك: صحيح الترغیب» شماره ۱۶ ۳- همان. 

۴-همال. 

۵-بخاری و احمد آن را روایت کرده‌اند. ابن قيم مرتکب اشتباهی شده و در «زادالمعاد» صحت اين روایت 
یعنی جمع بين «اللهم» و «واو» راانکار نموده است. با آنکه در صحیح بخاری و مسند احمد آمده و نسائی و احمد 
از دو طریق از ابوهریره روای تکرده‌اند. همچنین دارمی از ابن عمرء بیهقی از ابی‌سعید خدری و نسائی از 
ابوموسی اشعری روایت نموده‌اند. 

۶-بخاری و مسلم نق لکرده و ترمذی صحیحش دانسته. ۷-مسلم و ابوعوانه. 

۸-همان. ٩-همان.‏ ۰-مسلم ابوعوانه و ابو داود. 


خدایا در آنچه می‌بخشی بازدارندهاى نيست و عطاکننده‌ای برای آنچه دريغ مىدارى وجود 
ندارد و جز اعمال صالح» مال و بهره‌های دنیوی نجات دهنده نیست.) گاهی نيز در نماز شب 
جنين می‌گفت: «لِرَيٌّ المد لِرَيْ الحئد» (ستايش تنها برای پروردگارم است (دوبار)) و آن 
را پیوسته تكرار مىكرد؛ تا آنكه قيام وى همسان با رکوع مىشد. ركوع نيز همانند قيام اولش 
بود در آن قيام سور بقره را خوانده بود.! 

مردىكه بشت سر پیامبر تا نماز می‌گزارد» يس از افراشتن سر از ركوع وكفتن «سَيعَ 
اله لن مده» جنين خواند: 

«رَبَّا و لَك اند ندا كثيراً طیّاً مُبارَكاً يه (مُبارَكاً حَلَيهِ کا یی رَجّنا و یسوضی) 
(پروردگارا! و ستایش مخصوص توست. ستايش فراوان» ياك و مبارک. (مبارک باد آن 
چنان که پروردگار ما دوست دارد و خشنود می‌شود.) 

يس از اتمام نماز پیامبر پرسید: چه کسی بود که اين دعا را می‌خواند؟ مرد جواب داد: من 
بودم ای رسول خداء پیامبر فرمود: لد ریت بضعةٌ و ثلائينَ مَلكاً يبتدروتها ام یکنا أو“ 
(همانا پیش از سی فرشته را ديدم که هر کدام از آنان با دیگری رقابت می‌کرد تا کدام یک 


(ثواب) آن رازودتر بنویسند.) 


اطالةُ قيام پس از رکوع و وجوب طمأنينه در آن 

حضرت قیامش را تقريباً به اندازة رکوعش طول می‌داد» چنانکه ذ کرش رفت. به قدری 
می‌ایستاد که تصور می‌شد نمازش را فراموش کرده. " و امر به طمأنينة در آن می‌فرمود و به 
آنكسىكه نمازش را درست نمی‌گزارد توصیه کرد: «ثم ارم رَأْسَكَ حتی تعتّدل قائماً (یأجْذ 
كل عظم مَأْحَدَها و فى رواية «و إذا رَقغت میم صَلْبِكَ و ازفغ رَأْسَكَ خی تزجع انمظام إلى 
تناب" (سرت را بلند کن تاراست بایستی» به طوری که هر استخوانی از 


-١‏ ابو داود و نسائی با سند صحيح آوردهاند و در «الارواء» (۳۳۵) تخريج شده است. 

۲- مالک بخارى و ابوداود. 

۳- بخاری» مسلم» احمد و در «الارواء» (شماره ۷ نيز تخریج شده است. 

؟- بخاری و مسلم تنها جملةٌ نخست را آورده و دارمى و حاكم و شافعی و احمد نيز روایت کرده‌اند. 


دی سس رجا ت یت .2-7 
استقبال کعبه ۱۳۷ 


ا لت ا سس سای تست نت 


بدنت در جای خود قرا رگیرد.) و در روایتی آمده: «چون راست شدی پشتت را هم راس تكن و 
سرت را بلند نگه دار تا استخوانها به مفاصلشان برگردند.» و به وی ياد آور شدکه وإنه لا نع لاه 
لأحد من اللّاس ذال يَفْعَلُ ذلك». (نماز احدی از مردم کامل نیست» هرگاه آن را انجام دهد.) و 
می فرمود: «لا یه ال - عَروجَلٌَ - إلى صلاة عبر لا يقي أيه ين ژکوجها و شجودها»' 
(خدای بلند مرتبه به نماز بنده‌ای که پشتش را ميان رکوع و سجود راست نکند» نمی‌نگرد.) 


ص مراد از «عظام» در اين روایت؛ ستون فقرات يشت است به طوری که در «اعتدال در رکوع» هم ذكر شد. و 
مفاصل جمع مفصل است که ملتقای دو استخوان باهم است (ر. ک: المعجم الوسيط). 

تنبيه: مراد از اين حدیث واضح است و آن طمأنينه یافتن در قيام پس از ركوع است اما استدلال بعضی برادرانمان 
در حجاز و ساير جاها به اين حدیث برای قرار دادن دست راست بر چپ در اين قیام در هیچ يك از مجموعه 
روایات حديثى پیش من و نزد فقها به «حدیث المسی صلاته» شهرت دارد و استدلال باطلی است. چون در طرق 
حديث و الفاظ آن چیزی دربارة آن نيامده. حال چگونه است که با تفسیر آن يس از رکوع گرفتن است چپ با 
راست روا داشته می‌شود؟! براهین و دلایلی حدیثی برخلاف آن است و چنانکه ذكر شد و اصلا در حديث نیامده 
است. زيرا مقصود از عظام در آن استخوانهای بشت است چنانکه ذکر شد ای كار بيامبر وت نیز مؤيد آن 
اس ت که «استوی حتی یمود کل نقار مکانه» لذا با دید انصاف بايد در آن تأم لکرد! من شکی ندارم که قرار دادن 
دست بر سینه در اين قیام» بدعت ضلاله است زيرا هیچ جيز در اين باره در احادیث نماز و ساير احادیث نیامده و 
اگر اصلی می‌داشت به ما مى رسيد ولو آنکه خبر واحد می‌بود و تا جایی که می‌دانم احدی هم از سلف آن را انجام 
نداده‌اند و ائمه حدیث هم اشاره‌ای بدان نکرده‌اند. 

و آنچه را که توریجری در رساله‌اش (ص ۱۸ و )۱٩‏ از اهام احمد - رحمه‌الله -نق لکرده مخالفتی با اين بحث ما 
ندارد؛ وی گفته است «ان شاء أرسل يديه بعد الرفع من الرکوع و إن شاء وضمها» (اين مفهوم آن چیزی است که 
صالح ابن امام احمد در «مسائل» عفو ص از پدرش نق لکرده) وی اين را به پیامبر نسبت نمی دهد بلکه تنها به 
عنوان اجتهاد و رأى خود ابراز می‌دارد و مسلم اس تکه در اجتهاد هم‌گاهی اشتباه می‌شود. يس اگر دلیل صحیحی 
به بدعت بدون بدعت بودن ۲ ندارد -به طوری که شيخ الاسلام ابن تيميه در یکی از آثارش بیان کرده و من از اين 
سخن امام احمد جنين برداشت می‌ک م که سنت بودن نهادن است در اين هنكام از نماز از نظر وی ثابت شده نبود 
و وی در عمل بدان يا ترک آن توصیه به تخییر کرده است. آیا شيخ فاض لگمان دارد که امام به همی شکل در 
وضع قبل از رکوع نيز تخبیر می‌کند؟ پس ثابت شد که وضع ملکور جزو سنت نیست. آنچه بیان شد بیان 
مختصری بود پیرامون اين مسأله که جای بسط و تفصیل دارد اما در اینجا محبان آن رانداریم و جای آن ردیه‌ای 
است که در مقدمه چاپ پنجم (ص ۰) از این جاب جدید بدان اشاره کر دم. 

۱-احمد و طبرانی در «الکبیر» با سند صحیح. 


۱۳۸ نماز ييامبر 


سجود 

سپس پیامبر تکبیر می‌گفت و سجده کنان يايين می‌رفت. به آن شخصی که نمازش را 
درست نمی‌گزارد فرمود: نماز کسی کامل نیست تا اينكه: بگوید: يع اله ن مده. بعد بايد 
بایستد و سپس بگوید: له اکبر و آن‌گاه به سجده رود به طوری که مفاصلش آرام و بی‌حرکت 
بمانند. ' پیامبر هرگاه می‌خواست به سجده رود» تكبير می‌گفت و دو دست را از پهلوهایش 
دور نگه می‌داشت و آن‌گاه سجده می‌کرد. آگاهی نیز چون به سجده می‌رفت دست‌ها را 


سجده كردن با تکیه بر دو دست 
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پیامبر به هنكام سجده. دستها را پیش از زانوانش بر زمين می‌نهاد ودر سفارش بدان مىفرمود: 
«إذا سَجَدَ حدم قلا يَبْرَدْ کا يَبْرَكُ البعيرُ و لیضع يَدَيْهِ بل وُكْبَئَيه» ' (وقتی یکی از 


-١‏ بخارى و مسلم. 

۲- ابوداود و حاكم آورده‌اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى با وى موافق است. 

۳- ابویعلی در «مسند» (ق ۲/۲۸۴) با سند درستی (جیّد) روايت نموده ونيز ابن خزيمه (۲/۷۹/۱) با سند 
صحیح دیگری روایت کرده است. 

؟- نسائى و دارقطنی و نیز مخلص در «الفوائد» (۲/۲/۱) با دو سند صحیح. افراشتن دست از ده نفر از صحابه 
منقول است و گروهی هم از سلف به مشروعیت آن معتقد بوده‌اند که از جملة آنهاست: ابن عمرء ابن عباس» 
حسن بصری, طاووس و پسرش عبدالله» نافع مولای ابن عمر و پسرش سالمء قاسم بن محمد» عبدالله بن دینار و 
عطا. عبدالرحمن بن مهد ی گفته است: این کار سنت است. احمد بن حنبل بدان عمل می‌نمود و دیدگاه مالک و 
شافعی نيز همین است. 

۵ ابن خزیمه (۱/۷۶/۱) و دار قطنی و حاکم روایت نموده‌اند. حاکم صحیحش دانسته و ذهبی نيز موافق است. 
حدیثی که با آن در تعارض باشد صحیح نیست. دیدگاه مالک همین است. احمد نيز دیدگاهی مانند اين دارد» به 
طوری که در «التحقیق» ابن جوزی آمده (۲/۱۰۸). مروزی در «مسائل» (۱/۱۴۷/۱) با سند صحیح از امام 
اوزاعی روایت کرده که گفت: مردم را ديدم که (هنگام رفتن به سجده) دستهایشان را بيد پیش از زانو می‌نهادند. 

۶- ابوداود و تمام در «الفوائد» (ق ۱/۱۰۸) و نسائی در «الصفری» و «الکبری» (۱/۲۷ که مکیروفیلم آن در 
دانشگاه ملک عبدالعزیز ز مکه است) با سند صحیح روایت کرده‌اند. عبدالحق در «الأحكام» (۱/۵۶) صحیحش 
دانسته. وی در «كتاب التهجد» (۱/۵۶) می‌گوید: اين حديث از نظر سند بهتر و استوارتر از حدیث قبلی است؛ 


ص 


استقبال کعبه ۱۳۹ 


شما به سجده رفت چون د شعر نشیند بلکه دست‌هارابایدقبل از دو زان بر زمین بگذارد )و مىفرمود: 


وي 


«ِنْ لین ن تسجدان کا شج الوجه 4 قاذا وضع آحدکم وَجِهَهُ فليِضَعْ يديه و إذا رف فرعا ' 
a a‏ كل اننا سورت رابو RSE‏ 
بايد بر زمين بگذارد و هرگاه صورتش رااز زمین بلندكرد دست‌هارا نیز بردارد.) 

امبر ب رکف دستهایش تكيه می‌کرد و پهنشان می‌نمود. در حال ی که انگشتان دست را 
به هم چسبانده بود " آنها را رو به قبله قرار می‌داد. ' و دست‌ها را در امتداد شانه” وگاه ی گوش 
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قرار می‌داد بينى و ييشانى رانيز بر زمين مىنهاد به آن شخصى كه نمازش را 

نج ۳ : ۸ - 

درست نمی‌گزارد فرمود: هرگاه به سجده رفتی کامل به سجده برو "و در روایتی آمده که 


تج يعنى حدیث وائل که با آن تعارض دارد. علاوه بر تعارض با اين حديث صحیح از نظر اسناد دارای اشکال 
است که در «سلسلة الأحاديث الضعیفه» (شماره )٩۲۹‏ و «الارواء» (۳۵۷) بیان کرده‌ام. 

بايد دانست که به هنكام نشستن شتر نخست زانوهای را بر زمين می‌گذارد که در لسان‌العرب و ساي ركتب لفغت 
بیان شده و طحاوی هم اين مطلب را در «مشکل الاثار» و «شرح معانی الاثار» ذ ک رکرده‌اند. امام قاسم سر قسطی 
نيز در غریب‌الحدیث (۲ و ۲-۱/۷) با سند صحیح از ابوهریره نقل کرده که: لایبرکن احد بروك البعیر الشارد؛ 
سپس امام می‌گوید: هذا فى السجود یقول: لايرم بنفسه معاً -کما یفعل البعیر الشارد غير المطمثن المواتر و لکن 
ينحط مطمئناً یضع يديه حم رکبتیه و قدروی فى هذا حديث مرفوع مفسر». سپس حدیث وارده را ذکر می‌کند و 
برجسته می‌سازد. ابن تيم اظهار تعجب کرده گفته است: ان هکلام لا يعقل و لا يعرفه اهل اللغة و منابعى راكه ما بدان 
اشاره ديم و نيز تعدادی منابع دیگر را ذ کر می‌کند بايد بدانها مراجعه کرد و به طور مفصل در | ین باره در رسالة 
ردیه‌ام بر شيخ تویجری بح ثكردهام که ممکن است به زودی منتشر شود. 

-١‏ ابن خزیمه (۲/۷۹/۱) و احمد و سراج نیز روای تکرده‌اند؛ حاکم صحیحش دانسته و ذهبی باآن موافق است. 
در «الارواء» نيز تخریج شده است. (۳۱۳) 

۲-ابوداود و حاکم آورده‌اند. حاكم صحیحش دانسته و ذهبی موافق است. 

۳- ابن خزیمه» بیهقی و حاکم. حاکم صحیحش دانسته و ذهبى موافق اوست. 

؟- بیهقی با سندی صحیح آورده. ابن ابی شيبه (۲/۸۲/۱) و سراج به طريق دیگری برای متوجه كردن انگشتان 
به قبله حدیث نق لکرده‌اند. 

۵- ابوداود و ترمذیء ترمذی علاوه بر آن صحیحش دانسته و نیز ابن ملقن (۲/۲۷) و در «الارواء» (۳۰۹) 
تخریج شده است. ع- ابوداود و نسایی با سند صحیح. 

۷- ابوداود و ترمذی. ترمذی علاوه بر آن صحیحش دانسته و نیز ابن ملقن (۲/۲۷) و در «الارواء» (۳۰۹) 
تخریج شده است. ۸-آبوداود و احمد با سند صحیح. 


۱۳۰ تسار پیامبر 


فرمود: «إذا نت سجدت فأمکنت وَجْهَكَ و يَدَيْكَ خی يَطْمَْنَ کل عظم منك إلى مَوْضِعهِ» ' (هرگاه 
سجده کردی صورت و دست‌هایت را به زمين بچسبان تا ریک از استخوانهایت در جای 
خود آرام گیرند.) و می‌فرمود: «لاصّلاة يمن لايُصيبٌُ أَنقَهُ ین الأرْضٍ ما يُصيبٌ الجبين» " (وکسی 
كه پیشانی‌اش به زمین بخورد ولی بینی‌اش با زمين تماس نیابد نماز نگزارده است.) زانوان و 
کنارة پاها را به زمین می‌چسباند. " يشت پاها و سر انگشتان را به طرف قبله می‌کرد. "و 
پاشنه‌های پا را محکم مىنمود.” و پاها را می‌ایستاند "و بدین شیوه امر می‌کرد در حالی 
انگشتها باز می‌کرد. "این هفت اعضایی هستند که پیامبر بر آنها سجده می‌کرد یعنی: دوكف 
دست. دو زانوء ذو ياء پیشانی و بينى. وى دو عضو آخر رایک عضو به داب آورده» به 
طوری که فرمود: «أ 

عَلى سَبْعَةٍ ْظم» (امر شده‌ايم تا باهفت عضو به سجده رویم.) که عبارتند از پیشانی (و اشاره 
می‌کرد به بینی) و دستها (در لفظی:کف دست) و زانوان و اطراف پاها. در نماز نباید لباس يا 


راص > 


و 


ت أن آسچد» (امر شده‌ا که سجده کنم) و در روایتی: نا 3 تَسْجُدَ 


مورا مرت بكرد و می‌فرمود: إذا سَجَدَ الب 
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قدماه. یه 
تشون كيجي اس کت وان و يج نج رود زمره 


ET ۳‏ ۳ 
سَجَدَ مَعهُ سيعة اراب: وَجْهَهُ و كفا و و رکبتاد و 
2 


فك E‏ دعن 

ال دار قطنى و طبرانى (۱/۱۴۰/۳) و أبونعيم در «أخبار أصبهان». 

۳- بيهقى با سند صحيح آورده. ابن أبى شيبه (۲/۸۲/۱) و سراج در مورد متوجه كردن سر انگشتان به قبله 

حديث فوق رابا سندى ديكر ذک رکرده‌اند (۳۶۳/۲). حاكم و همجنين ذهبى حديث مزبور را صحيح دانستهاند. 

؟- بخارى و ابوداود. ابن سعد (۱۵۷/۴) از ابن عمر روايت نمودهكه وی دوست داشت در نماز هر عضوى از 

وى به سمت قبله باشد؛ حتی که انگشت ابهام را نيز به سمت قبله مىكرد. 

۵-طحاوی و ابن خزيمه (شماره ۶۵۲ جاب المكتب الاسلامى) و حاكم روایت کرده‌اند. حاكم صحيحش دانسته 

و ذهبى موافق اوست. ع- بيهقى با سند صحيح. 

۷-ترمذی و سراج روايت نموده‌اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى با وى موافق است. 

. ۸-ابوداود و ترمذی آورده‌اند. ٩-مسلم»‏ أبوعوانه و ابن حبان. 

-٠‏ ابن اثي ركويد: معنی حدیث اين است که هرگاه موهای نمازگزار پخش باشد در سجده بر زمين می‌افتد و به 

نمازگزار ثواب سجد؛ با آن مى رسد. اما اگر بافته باشد تشبیه شده است به کسی که نماز را بادستهای بسته می‌گزارد 
۱ ب 
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موهای بافته شده نشیمنگاه شيطان است." همجنين به هنكام سجده؛ وى ساعدهايش را بر 
زمين نمىكستراند. ' بلكه بلندتر از زمين نگه می‌داشت و از پهلو دور می‌کرد» بهكونهاىكه از 
بشت سر سفیدی زیر بغلش بيدا بود "حتی بزه‌ای به راحتی از زیر دستهایش رد می‌شد. ۴ 
ييامبر در اين مسئله به حدی مبالغه می‌کرد که یکی از صحابه گفته است: ما برای رسول خدا 
نگران می‌شدیم که دستهايش را به هنكام سجده از پهلوهایش آنچنان دور می‌کرد." پیامبر 
بدان امر می‌کرد و می‌فرمود: إذا سَجَدْتَ قَضَعْ نك و ارْقَعْ مرفقيك " (چون سجده کردی 
دست‌هایت را بگذار و آرنجهایت را بلندکن) و نیز می‌فرمود: «إِعْتّدِلوا فى السُجود ولایْسّط 
أَحَدکُم وِراعَئِهِ اثبساطّ (و در لفظی: کا يبسط) الْكَلْبٍ»" (در سجود اعتدال داشته باشيد و 
ساعدهایتان را يهن نکنید) و در حديث دیگری جنين آمده: «ولا یَفترش أَحَدکُم ذراعَیه 
افټراش الْکلب»"(هیچ یک از شما دستهایش را يهن نکند) و می‌گفت: «لا تَبْسُطْ ذراع ی" 
(بَسْطَ السَيُع) و عم على راحتيك و تجاف عَن ضِبعيكَ فا إذا فَعلْتَ ذلك سجد كل عضو منك 
ققه ۱ ساعد اديع ما زامانه ها بایان باوشکق برکت کو 
بازوانت فاصله بگیر. چنانچه اين را انجام دهی تمام اعضایت !با تو سجده می‌کنند.) 


وجوب طمأنينه و آرامش در سجود ۱ 

پیامبر به اتمام رکوع و سجود امر می‌فرمود و کسی راکه چنین نمی‌کرد به شخص 
2 
گرسنه‌ای مثال مى زدكه یک يا دو عدد خرما می‌خورد ولى جيزى ا زگر سنگی‌اش نمی‌کاهد و 


تو بدين معنى اس ت که موها به سجده نرفته است. مىكويم: معلوم اس ت که اين حكم خاص مردان است نه زنان 
به طورى شوكانى از ابن عربى نق ل كرده. | 
-١‏ ابوداود و ترمذى آورده‌اند. ترمذى آن را خان یلته و ابن رين و امن اد ان راحْسَن و صحيح 


دانسته‌اند. صحیح ابوداود (۶۵۳). ۱ ۲- بخاری و ابوداود. ۱ 

۳- بخاری و مسلم آورده‌اند و در «الارواء» (۳۵۹) نيز آمده است. ؟-مسلم ابوعوانه و ابن حبان. 
۵-ابوداود و ابن ماجه با سند حسن. ۱ ۶-مسلم و ابوعوانه. 

۷- بخاری, مسلم» ابوداود و احمد. 

8- احمد و ترمذى روايت نموده‌اند. ترمذى صحيحش دانسته. 4- ذراع از آرنج تا انگشت راگویند. 


۰- ابن خزيمه (۲/۸۰/۱) و مقدسی در «المختاره» و حاكم آورده‌اند. حاكم صحیحش دانسته و ذهبى با وی 
موافق است. 


۱۳۲ نماز پیامبر 


درباره‌اش می‌فرمود: «انّه من آشوء النّاس سِرْقَة» (او بدترین سارقان است.) و حکم به بطلان 
نما زکسی داده اس تکه در رکوع و سجود. پشتش راراست نمی‌کند؛ ( که تفصیل آن در مبحث 
ركوع آمد.) به آ نکس هم که نمازش را خوب نمی‌گزارد سفارش به طمأنينه در سجده د. 


اذ کار سجود 

پیامبر در اين رکن از نماز انواع ذ کر و دعاهایی راکه در ذیل می آیدگاه بهگاه می‌شواند: 

١‏ - سبحا رَّ الأغلى -سه بار - أو برخی اوقات بیش از سه بار تکرار می‌فرمود. ' یکبار 
آن را در نماز شب آن قدر تکرا کرد که سجودش به اندازۀ قيام در آن نماز -كه سه سورۀ 
طولانی بقره» نساء و آلعمران همراه با دعا و استغفار در آن خوانده بود - طو لكشيد؛كه در 
گفتار «نماز شب» ذ کرش رفت. 

؟ -سبحان ری الأعلى و فده - سه بار -" 

٣‏ سبو دوس رب الملائكة و الوح" 

۴ - سْبْحانَكَ الم را و يدك الم اغفِ لي “و با برداشت از قرآن اين دعا را در ركوع و 
سجودش زياد می‌خواند. 

جح وو الوه سور عر وو 
َأَحْسَنَ صُوَرَهُ وش سَمْعَهُ و بَصَرَهُ فتبارك الله خسن حْسَنٌ الخالقين ؟ (خداوندا! برای تو سجده کردم و 
به توايمان آوردم و تسليمت شدم. تو پروردگار منى. صورتم ب ركسى سجده بردكه آن را 
آفريد و خلق کرد به بهترين صورت‌ها و براي ش كوش و چشم قرار داد. يس مبارک است 
خدای یکه بهترین آفرینندگان است.) 


۱- احمد. ابوداود» ابن ماجه دارقطنی» طحاوىء بزار و طبرانی در «الکبیر» از هفت صحابه روایت کرده‌اند. 
ر.ک. پاورقی رکوع. ۲-همال. 

۳- حدیث صحیح است که ابوداودء دارقطنی؛ احمد» طبرانی و بیهقی آورده‌اند. 

؟- مسلم و ابوعوانه. 

۵-بخاری و مسلم. اين از جمله انواع اذ کار رکوع هم هست. و اين بدان معناست که وی به آنچه در قرآن بدان امر 


شده عمل می‌کرد. ۶- مسلمء ابوعوانه» طحاوی و دارقطنی. 
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ء له اغفولي ڏئي که و دِقّهُ و جله واو و آَخره و غا و ا (خداوندا! تمامی 
گناهانم را ازكوجك و بزرگ, اول و آخر و آشکار و پنهان آن بیامرز.) 

۷-سَجَد لك سوادي و خيالي, و آمَنَ بكَ ُؤاديء ابو ينمي عَلٌ هذى يُدى و ما جََئْتُ على 
تشی ار لوز بت كر مين رز 
فرمودی اعتراف می‌کنم. اين دستهای من است و جنایت ی که بر خود کرده‌ام.) 

8-سْبْحانَ ذی الْجبروتٍ و اللكوت و الْكِبْرياء و الْعَظّمة "( پاک است و منرّه خدای صاحب 
جبروت و ملكوت وكبريا و بزركى)كفتنى استكه ييامبر اين مورد و ساير موارد را در نماز 
شب مىكفت. 

٩‏ - سُبْحَانَكَ الم و فك لاله إلا آنت.؟ 

SS Ss‏ ينها و آشکارا مرتکب 
شده‌ام بيامرز.) 

١‏ الله اجعلْ في قلي نوراً (و فى ساني نوراً) و اجْعَلْ في سمي نوراً و اجقل في بَصَري نوراً 
و اجْعَلْ من تي نوراً و اجْعل من قوق نوراً و عن يميني نوراً و عن يساري نوراً و اَل أمامي 
نوراً و اجْعَلْ خن نوراً (و اجْعَلْ في سي نوراً) و َغظم لي نوراً”(خدايا!در قلب و زبان وكوش 
و چشم وزيرورووراست وجب و مقابل و يشت و نفسم نورى قرار ده و آن نور را برايم 
فروزانكن.) 

١١‏ -«اللَّهُهُ إن أعودٌ پرضاك من سَخَطِكَ و أعودٌ بمعافاتك من عقوبتك و أعوذبك منك لا 
أخصى تناء عَلّيك أنت کا أَنْنَيْتَ عَلى نَفْسِك»" (خداوندا! من از خشمت به رضاى تو يناه می‌برم 


۱-مسلم و ابوعوانه. 

۲- ابن نصرء بزار و حاكم آورده‌اند و حاكم صحيحش دانسته. ذهبى آن را رد می‌کند اما در اصليت آن دلايل 
مذکوری هست. 

۳-ابوداود و نسائی با سند صحيح روايتكردهاندكه بيشتر هم در بخش ركوع ياد شد. 

؟- مسلمء ابوعوانه» نسائى و ابن‌نصر. 

ه- ابن ابی شيبه (۱/۱۱۳/۶۷) و نسائى روایت کرده‌اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى موافق اوست. 
۶-مسلم ابوعوانه و ابن ابی شيبه در «المصنف» (۲/۱۰۶/۱۲ و ۲ ) روای تکرده‌اند. 

/ا- هماث. 
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و از عقوبتت به عفوت و از تو به تو يناه می‌برم» ستایشت در شمار نيايدء تو آن چنانی که 


خودت را ستوده‌ای.) 


ممنوعیت قرائتِ قرآن در سجود 

بيامبر | كرم از قرائتِ قرآن در رکوع و سجود نهی می‌فرمود و به زياد خواندن دعا در این 
ركن -چنان که در رکوع ذ کرش رفت -سفارش می‌کرد و می‌گفت: أَقْرَبُ ما یکون الْعبدُ مِن 
یه و هُو ساچذه فَأْكْيْوا الذعاء (فيه) ' (نزدیک‌ترین حالت بنده به پروردگارش سجده است؛ 
پس در آن زياد دعاکنید.) 


طولانی كردن سحده 

سجدة پیامبر از نظر زمانی نزدیک به رکوعش بود.گاهی به خاطر امری عارضی آن را 
طولانى تر می‌کرد؛ یکی از صحابه گفته است: در یکی از نمازها (ظهر یا عصر) بودكه رسول 
خدا حسن يا حسين راکه در آغوش داشت پیش ما آمد. حضرتِ رسول جلو رفت وكودك را 
هم د رکنار پای راستش گذاشت. بعد تکبیر نما زگفت و شروع به نماز کرد. سجده‌اش طولانی 
٠‏ گشت.سررابلند کردم دیدم کودک بر يشت رسول خداسوار شده و پیامبر همچنان در سجده 
است. به حالت سجده برگشتم؛ چون پیامبر نماز را به پایان رساند» مردم گفتند: ای رسول خدا! 
در وسط نماز سجد؛ طولانى داشتید؛گمان برديم اتفاقی افتاده يا وحی نازل شده. فرمود: هيج یک 
از اینهانبود. بلكه يسرم سوار بر پشتم شده بود؛ دوست نداشتم عجله کنم تا خودش پایین آمد. ۲ 

در روایتی دیگر چنین آمده: پیامبر نماز می‌گزارد؛ هنگام سجده حسن و حسین بر يشت 
وی پریدند؛ وقتی مردم خواستند مانم آنها شوند به آنان اشاره‌کردکه آن دو را به حال خود 
وا گذارند. نما زکه تمام شد آن دو را بغ لگرفت وگفت: «مَن أَحبَی فَلْيْحِبٌّ هذَيْنِ» "(کس ی که 


۱-مسلم ابوعوانه و بيهقى. در «ارواء» نیز تخریج شده است (۲۵۶). 

۳-نسائی» ابن عساکر (۲-۱/۲۵۷/۲) و حاکم روای تکرده‌انده حاکم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 

۳- ابن خزیمه در «صحیحش» (۸۸۷) با سندی حسن از ابن مسعود و بیهقی بصورت مرسل روایت کرده‌اند. 
5 
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مرا دوست دارد بايد اين دو راهم دوست داشته باشد.) 


فضیلت سجود 

حضرت رسول علض فرمود :«ما من أُمَتي من أحَدٍ إل و آناآغرفه بزم اليا مَة. قالوا: و كيف 
تَعْرِفُهُم يا رَسول الله في كَثْرة الختلائق؟ قال: أرأيت لو دَخَلْتَ صيرةٌ فيها خیل هم يم و فيا رش 
أغرٌ تُحجّل؛ آما کنت تَعْرِقُهُ منها؟ قال: بلی. قال: فان أكى َو غ من الجر لون بخ 
الؤضوء» ١‏ (احدی از افراد امتم نیس تکه در روز قيامت وی را نشناسم. گفتند: ای رسول خداء 
با این همه خلايق چگونه آنان را می‌شناسی؟ گفت: اكر به اصطبلى بروی که در آن اسبان 
سياه خالص و نیز در آن ميان اسبی با صورت و دست و پای سفید باشد آيا آن رانمی‌شناسی؟ 
گفتند: بله» خواهیم شناخت. ييامبر فرمود: امت من در آن روز صورت‌هایشان بر اثر سجده؛ 
چهره و پیشانی» و بر اثر وضو و دستها و پاهایشان (مواضع وضو) سفید خواهد بود.) پیامبر 
ا 0 اله اللانكة أن بطرجوا من اه يخر جوم 
و یغرفوتیم پآثار السّجود. و حَرَم اله على الّار أن اكل تَر الشجود. فَيُخْرَجُونَ من الّاره فكل این 
دم اهاز إلا أثرَ السّجود» ا خداوند بخواهد به آن دسته از دوزخیان که 
مى خواهد؛ رحمت كندء به فرشتگان فرمان مىدهد كسانى راکه خدا را عبادت می‌کردند 
خارج سازند. آنان راکه به آثار سجود شناخته شدهاند خارج می‌سازند. خداوند بر آتش حرام 
كردهكه اثر سجده را بسوزاند. يس آنان از آتش خارج می‌شوند. آتش تمامى اعضاى انسان 
راغیر از جای سجده می‌سوزاند.) 


تس ابن خزیمه عنوان باب را چنین گذاشته است: «باب در بیان دلیل اينكه اشاره در نماز برای فهماندن چیزی» 
نماز را باطل نمی‌کند.» گفتنی است که در صحیحین و غيره احادیث دیگری هم هست. 

-١‏ احمد با سند صحیح و ترمذی قسمتی از آن را آورده و صحیحش دانسته است و در «الاحادیث الصحیحة» 
نيز تخریج شده است. 

۲- بخاری و مسلم. بتابراین نمازگزاری که اهل عصیان باشد جاوید در دوزخ نخواهد بود. همچنین موحد ی که 
تارك نماز وکسل باشد أو هم جاوید نمی‌ماند. این حديث صحیح است. ر.ک: الصحیحه (۲۰۵۴). 


۱۳۶ نماز ييأمبر 


سجده بر زمين و حصير 

پیامبر بر زمين زياد سجده مىكرد.! اصحابش در گرمای زياد با وى نماز می‌گزاردند؛. 
و حي امین پیشانی بر زمين ينهد لباسش را بهن می‌کرد وبر آن 
سجده موكرد. ' مى فرمود: «وجعت لازض كلها لي و لمي مَسْجداً و طهوراً. تأي أذْرَكَتْ رَجُلاً 

من أمتي الصّلاة فِندهُ مج و عِندَهُ طهوژه (و كان مَنْ قبي يُعظّمُونَ ذلك انا كانوا يُصَلُونَ في 
کنائیپم و یتعهم» ۲ (تمام زمین برای من و امتم سجده گاه و وسیله‌ی طهارت قرار داده شده 
است. در هر جا برای یکی از افراد امتم وقت نماز فرا برسد مسجد و وسیله‌ی طهارت وی 
همان جاست. كسانىكه پیش از من بودند» اين چیز را بزرگ ( و گران) می‌دانستند. به طوری 
که فقط د ركنيسهها و کلیساها نماز می‌گزاردند.) 

بر آ ب گل نیز سجده می‌کرد؛ به طور یکه در سپیده دم بيبست و يكم رمضان باران باريد و 
از سقف مسجد که از چوب درخت خرما بود آب چکه کرد. وی در آب وگل سجده کرد. 
ابوسعید خدریگفته است: با چشمان خود پیامبر خدارا دید م که بر پیشانی و بینی‌اش اثر آب 
وگل بود. آگاهی هم بر چیز تمیزی چون شاخة خرما" یا حصير نماز می‌گزارد . يك بار بر 
عضيو تار کزارد كدان فق بو ده ووو تاه كاده بو 


برخاستن از سجده 
امير تکبیر گویان سرش را از سجده بلند می‌کرد."و به آل کس ی که نمازش را درست 
نمی‌گزارد همین سفارش راکرد و فرمود: «لاتمُ صلاة لأحدٍ من التاس 500 يَسْجُدَ حتی 200 


۱- چون مسجد پیامبر با حصير و مانند آن مفروش نبود. احادیث فراوان دیگری هم دلالت بر ا ین نکته دارد؛ 
مانند حديث بعدی و حدیث دیگری به روایت ابوسعید که خواهد آمد. 

۲-مسلم و ابوعوانه. ۳-احمد» سراج و بیهقی با سند صحیح. 

؟- بخاری و مسلم. ۵-همان. ع- مسلم و ابوعوانه. 

۷- بخاری و مسلم . حدیث دلیل است بر آنکه نشستن بر روی چیزی به منزلة پوشیدن آن است و دلالت دارد بر 
تحريم جلوس بر حرير به خاطر اثبات نهی از پوشیدن آن در صحيحين و ساير منایع» حتی از نشستن بر آن بطور 
صریح نهی شده است. نباید به خاطر ات بعضی از بزرگان به نشستن بر روى آن فریب خورد. 


۸- بخاری و مسلم. 


استقبال کعبه ۱۳۷ 


مفاصلّ ثم یقول: آلهأکبر و یَرفْع رأَسَهُ حى يَسْتوِيَ قاعداً" (نماز احد ی کامل نیست مگر اینکه 
E‏ مفاصلش آرام‌گیرد و سپس بگوید: للهأكبر و سرش را بلندکند تا 
صاف بنشیند.) گاهی دست‌هایش را با این تكبير باندامی‌کره.؟ بعد ياى جيش زامیگستردو 
با طمأنینه بر آن می‌نشست " و بدان شخص که نمازش را درست نمی‌گزارد سفار شکرد که 
«إذا سجدت فك لشجوول. فَإذا رَفَعْتَ فافْعدْ على َخِذِكَ اليُشرئ» " (چون سجده کردی اعضای 
سجده‌ات را بر زمين بنه و وقتی نشستی بر ران چپت بنشین.) پای راستش رانصب می‌کرد "و 
انگشتان را رو به قبله مىكرد.” 


نشستن بين دو سجده 
وقتىكه در اين فاصله مى ند نشست با تکیه بر يا بر نشي تشمتكاه می نش ی ۱۳ 


۱-ابوداود و حاكم روايتكردهاند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى موافق اوست. 
۲- احمد و ابوداود با سند صحیح. احمد رفع دست را در اینجا و هر تکبیری مىيذيرد. در «البدائع» ابن قيم 
(۸۹/۲) آمده که تقل است از ابن أثرم درب افراشتن,دستها سوال شدگفت: در هر پایین رفتن و برخاستنی تکبیر 
بگویید. همچنین آثرم گفت: اباعبدالله (امام احمد) رادید م که در هر فرود آمدن و برخاستنی از نماز دستها را بلند 
می‌کرد. ابن منذر و ابوعلی از بين شافعیه همین دیدگاه را دارند. آن گونه که در کتاب «طرح التثریب» آمده» یک 
روایت از مالک و شافعی همین دیدگاه را بیان می‌کند. انس ابن عمر نافع» طاووس: حسن بصرىء ابن سيرين و 
ايوب سختیانی اين دیدگاه به ثبوت رسیده است. ر. ک: «مصنف ابن أبى شیبه» (۱۰۶/۱) با اسناد صحیح از آنان. 
۳-بخاری در جزء «رفع الیدین»» آبوداود با سند صحیح» مسلم و آبوعوانه. در «الارواء» (۳۱۶) نیز تخریج شده 
است. ۴-احمد و ابوداود با سند حسن روایت کرده‌اند. 
۵- بخاری و بیهقی. ۶-نسائی با سند صحیح. 
۷-مسلم» ابوعوانه و ابوالشیخ در «مارواه ابوالزییر عن غير جابر» (شماره ۱۰۶-۱۰۴) و بیهقی. ابن قيم در اين 
خصوص دچار اشتباه شده. وی گفته است از پیامبر جز همین مورد» در اين باره حدیثی روایت نشده است. در 
جواب وی بايد كف تکه چنین چیزی چگونه صحیح است» در حال ی که اين قضیه در حديث ابن عباس در صحیح 
مسلم؛ ابوداود و ترمذی آمده است! ترمذی و دیگران نیز صحیحش دانسته‌اند. ر.اک: «الصحیحه» (۳۸۳) و نیز 
حدیث ابن عمر با سند حسن که بیهقی آورده و ابن حجر صحیحش دانسته. ابواسحاق حربی در «غريب 
الحديث» (ج ۵/ از طاووس روايتكردهكه او ابن عمر و ابن عباس را ديدكه بر نوک پای خود می نشستئد 
وسند الاح ا . خدارحم تكند امام مالک راک گفت: :«ما متا من حد الا ردو رد علیه الا صاجِبَ 
هذا اقب و شا إلى کنر واا » جماعتى از صحابه و تابعين و غيره بدين سنت عمل می‌کردند که بحث 
- 


1 
۱۳۸ نماز ييامبر 
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وجوب طمأنينه بين دو سجده 

پیمبر در اين عالت چنان اطمینان و آرامش به خرج میداد که هر مفصل و استخوانل از 
يدن به خای خود برمی‌گشت." به آن شخص هم که نمازش را درست انجام نمی‌داد گفت: لا 
َم صَلاةُ أحَدكم حى يَفْعلَ ذلك ' وی اين حالت را تقريباً به اندازة سجده‌اش» طول می‌داد " و 
گاهی مکث م یکرد به طوری که گمان مى رفت گویی فرامو شكرده است.۴ 


اذ کار بين دو سجده 
7 > 

وى در اين نشستن می‌گفت: 

١‏ اللَهُمٌ (و در لفظى: رَبٌ) اغفزلی. و زي و اجَيرني (و ازفغنی) و اهُدني و (عافني) و 
0 ۵ 
اززقنی. 

ف کی Fra‏ ا بح. ل لا 7 - 2 

۲ -رَبٌ أغفِزلي اغفزلی. این دو رادر نماز شب می‌گفت. سپس تكبير می‌گفت و به سجدۀ 

نشستن بين دو سجده فرمود: سپس ف ى كوس وال أكبره بعد به سجده می‌روی تا مفاصلت 


ت مفصل آن در «الأصل» آمده. به نظر من اين غير از آن نشستن است که از آن نهی شده که در نشستن تشهد 
خواهد آمد. -١‏ ابوداود و بیهقی با سند صحیح. 

۲- ابوداود و حاکم آورده‌اند. حاکم علاوه بر آن صحیحش دانسته و ذهبی موافق است. 

۳- بخاری و مسلم. ۰ 

؟- بخارى و مسلم. ابن قیم گوید: این سنت را پس از انقراض عصر صحابه» مردم ترک کردند. کسی که به سنت 
حكم مىكند و توجهی به خلاف آن ندارد در واقع اعتنایی به آنجه خلاف اين هدايت است ندارد. 

۵-ابوداود» ترمذی» ابن ماجه و حاكم آورده‌اند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى موافق اوست. 

۶- ابن ماجه با سندی حسن آورده و اين دعا را امام احمد برگزیده است. اسحاق بن راهویه گفته است: اگر 
شخص خواست اين دعا را سه بار بگوید و اگر خواست بگوید: هم اعغفزلی... زيرا هر دوی آنها از ييامبر 
روايت شده» همچنین در «مسائل امام اخمد.واسحاق بن راهويه» روايت اسحاق مروزى (ص )۱٩‏ آمده است. 
۷- اين نكته مشروعيت اذكار مزبور را در نماز واجب نفى نمىكندء به خاطر عدم وجود فرق بين آن و نقل 
(مستحب)؛ شافعی» احمد و اسحاق نيز جني ن گفته‌اند. بنابه رأى آنان اين مسئله در نماز واجب و مستحب جايز 
است. به طوری که ترمذی روایت کرده. امام طحاوی نيز در «مشکل الاثار» آن را مشروع مىداند و عقل سليم 
همین را تأييد می‌کند. زیر در نماز جایی نيس تكه ذ کر در آن‌مشروع نباشد. پس بجاس ت که قضیه در اینجا هم از 
همین قرار باشد. موضوع کاملا روشن و واضح است. ۸-بخاری و مسلم. 


۱ 
' استقبال کعبه ۱۳۹ 


آرام گیرند. بس اي نكارها را در همه‌ی نمازت انجام مدو کات ها را چا این کین 
برمىافراشت. " در سجده دوم همچون سجد؛ اول عمل مىكرد؛ سپس تكبيركويان سر از 
| سجده نرم داش و بدان شخص سفارش فر مو دکه در هر ركعت و سجده‌ای اي نكار را انجام 
بده." هرگاه ین کردی نماز تکامل است و اگر چیزی از آن کاستی, نماز ناقص خواهد 
بود كاهى دست‌ها را بلند مىكرد. ” 


جلوس استراحت 
پیامبر يس از سجده با تكيه بر ياى چپش راست می‌نشست؛ طورىكه هر يك از 


تكيه بر دو دست در برخاستن براى ركعت بعد 

. ۸ : ١ 5 ET 

آنگاه پیامبر با تكيه بر زمين» برای ركعت دوم برمی‌خاست. در نماز دستهارا بر زمين 
ف کشت ودوك كرك خاش نس دنت ها كد م كرد حفن روات د که کان 


۱- ابوداود و حاكم روايتكردهاند. حاكم صحيحش دانسته و ذهبى موافق اوست و بخش زايد آن را بخارى و 


مسلم روایت کرده‌اند. 
۲- ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحيح روایتکرده‌اند. احمدء مالک و شافعى در روايتى از آن‌هاء اين رفع را 
پذیرفته‌اند. ر. ک: پاورقی ۲ از صفحه ۱۲۰. ۳-مسلم و بخاری. 


؟- ابوداود و حاكم روایت کرده‌اند. حاکم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 

۵- احمد و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی صحیحش دانسته. 

۶- ابوعوانه و ابوداود با دو سند صحیح روای تکرده‌اند. احمد و مالک و شافعی در روایتی از آن یا دکرده‌اند. 
۷- بخاری و ابوداود. اين جلوس نزد فقها به جلوس استراحت شناخته شده است. شافعی اين نوع جلوس را 
پذیرفته. همچنین از احمد روایتی شبیه آن آمد هکه در «التحقیق» (۱/۱۱۱) ذكر شده و آن بهتر است چون وی به 
اتباع از سنت آزمندتر بوده. ابن هانغ در «مسائل عن الامام احمد» (ص ۴۲) گفته است: ابا عبدالله (امام احمد) را 
ديدم که چون در رکعت آخر برمی‌خاست؛ بر دو دستش تكيه مىداد وبسا ني زكاملاً هی تست سپس 
برمی‌خاست». اين شیوه انتخاب امام اسحاق بن راهویه است که در «مسائل المروزی» (۲/۱۷۴/۱) گفته است: 
این سنت پیامبر راکه بر دست‌هایش تکیه می‌داد جه پیر و جه جوان انجام می‌دادند. ر.ک: «الارواء» 
(۸۳-۸۲/۲). ۸-بخاری و شافمی. 


-٩‏ ابواسحاق حربی با سند حسن آن را روایت نموده و بیهقی با سند صحیح. و اما حديث «کان یقوم کانه السهم 


۱۴۰ 1 نماز پیامبر 


سرع 


یقوم که اسهم لا یفتید على يَدَيْهِ = او سریع برمی‌خاس تكويى تير بود و بر دستهایش تكيه 
نمی‌کرد.) که جعلی است و شرح بیشتر آن رادر «الضعیفه» (۵۶۲ و ۹۲۹و )٩۶۸‏ آورده‌ام. و 
چون برای ركعت دوم مىايستاد با الحمدلله شروع کرد وسا کت تمن‌ماند: این رکفت را 
همچون رکعت اول انجام می‌داد. جز آنکه اين ركعت راكوتاهتر از اولی می‌گزارد. 


وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت 

ب هکس ی که نمازش را درست انجام نمی‌داد امر به قرائت فاتحه در هر ركعت نمود؛ يس از 
اینکه او رابه قرائت آن در ركعت اول امر نمود فرمود ":« ال ذلك في صلاتك كُلّها» " (آن 
رادر تمام نمازت بخوان) ودر روايتى جنين آمده: «في کل رکعة» أو فرمود: «في كل رَكْعةَ 
ا (دوهر رکعتی قرائتی است.) 


تشهد اول 
پس از فراغت از ركعت دوم: حضرت برای تشهد می‌نشست و چنانچه نماز دو ركعتى 
بود» مانند نماز صبح مفترش می‌نشست به همان صورت جلوس بين دو سجده؛ همچنین در 


1 


كلا يعتمد على يديه» موضوعه است و هرجه با اين مضمون نقل شده باشد ضعيف و ناصحيح است که در 
«الضعيفه» (۵۶۲ و ٩۲٩‏ و ۹۶۸) بيانكردهام. و اینکه إسناد حربى را تقوي تكردهام بر یکی از فضلاگران آمد و 
ایجاد اشکال کرد که آن را در کتاب دیگرم «تمام المنة فى التعليق على فقه السنة» توضیح داده‌ام که بدان مراجعه 
شود. 

-١‏ مسلم و ابوعوانه. در مورد سکوت نفی شده در اين حدیث» احتمال می‌رود که برای قرائت دعای استفتاح 
باشد و شامل سکوت قرائت استعاذه نیست و نيز احتمال می‌رود که اعم از اين باشد. اما احتمال اول نزد من 
راجح‌تر است. علما در مورد استعاذه بجز ركعت اول دو نظر دارند. اما قول راجح نزد ما مشروعیت آن در هر 
رکعتی است. تفصیل این مطلب در «الأصل» آمده است. ۲-ابوداود و احمد با سند جيّد. 

۳- بخاری و مسلم. ۴-احمد با سند حسن. 

۵- ابن ماجه و ابن حبان در «صحيحش» و احمد در «مسائل ابن هانى» (۵۲/۱). جابر گفته است: ه ركس ركعتى 
نماز بگزارد و ام الکتاب (فاتحه) را در آن نخواند» نماز نگزارده است؛ به استثنای قرار داشتن در يشت سر امام. 
مالک آن را در «الموطأ» روایت کرده. ۶-نسائی (۱۷۳/۱) با سند صحیح. 
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ا تس مسر وت تست سس ره 


تشهد اول ‏ از نماز سه ركعتى یا چهار ركعتى. به آن شخص هم که نمازش را خوب نمی‌گزارد 
فرمود: «هرگاه در وسط نماز نشستی طمأنینه بيداكن و ران چپت را مفتر شکن؛ يعنى آن را 
بگستران و بر آن بنشین و بعد تشهد را بخوان»." 

هرگاه حضرت برای تشهد می‌نشست کف دست راست را بر روی ران يا زانوی راست 
می‌نهاد و نيزكف دست چپ را بر ران يا زانوی چپ "و انتهای آرنج راست را بر ران راستش 
می‌گذاشت و 
فرمودکه این نماز بهود است." در عبارتی آمده: «لاتلس هكذا إا هذه جَلْسَه الّذِينَيُعَذّبون» * 
(اين گونه منشین چون این نوع نشستن از آنکسانی اس تکه عذاب می‌شوند.) حدیث 
دیگری آمد که «هی قَعْدَهُ الفضوب عَلَنوِم» " (اين نشستن مغضوبان است.) 


حرکت دادن انگشت در تشهد 
پیامبر در تشهد دست چپ را روى زانوى چپش باز مىكرد و انگشتان دست را 
جح و آناكا كشت اشاره رارو به قبله موكرد و نگاهش را بدان می دوخ وقتی 
می‌خواست اشار هکند انگشت ابهام را روى انگشت وسط می‌گذاشت شت" وكاهى با آن حلقه 
م كرد "" و هرگاه انگشتش را بلندمی‌کرد حرکت می‌داد وبا آن دعا می‌کرد و می‌گفت: «فی 


كاري و اداد ؟- ايوداود و بيهقى با سند حسن. 

۳-مسلم و ابوعوانه. ۴-ابوداود و نسائى با سند صحيح. 

۵- بیهقی و حاكم روایت کرد‌اند و حاکم صحیحش دانسته» ذهبی موافق اوست و این با حدیث بعدى در 
«الاروآء» تخریج شده است. ع- احمد و ابوداود پا سند حسن. 


۷-عبدالرزاق روایت کرده و عبدالحق در «أحكام» (۱۲۸۴-با تحقيق بنده) آن را صحیح دانسته است. 
۸-مسلم» ابوعوانه و أبن خزيمه. حمیدی در مسند (۱/۱۳۱) و نیز ابویعلی (۲/۲۷۵) با اضافاتی و با سند صحیح 
از ابن عمر روای تکرده‌اند. 9- مسلم و ابوعوانه. 
۰-ابوداود نسائی» ابن جارود در «المنتقی» (۲۰۸) ابن خزیمه (۲-۱/۸۶/۱) و ابن حبان در «صحیح» (۲۸۵) 
پا سند صحیح رواي تكردهاند و ابن ملقن آن را صحیح دانسته (۲/۲۸) ابن عدی (۱/۲۸۷) برایش شاهدی آورده 
و دربار؛ راويش عثمانبن مقس مگفته: در روایت حدیث ضعیف استء ولی حديث او نوشته می‌شود. دربارة اين 
جمله حدیث که: «با آن دعا می‌کرد». امام طحاوی می‌گو ید: «اين دلیل آن است که در آخر نماز بوده است». به 
= 


َشَدُ على الشّيِطان من الحديدٍ يَعْني السباية» ' (انگشت اشاره در مقابله با شيطان محکمتر از آهن 
است.) ۱ 

بعضی از ياران پیامبر در صورت عدم انجام آن به یکدیگر اعتراض می‌کردند که مقصود 
تراج ب لس م د اشازه هی کرد پیاهیر 
روزى مردى را دید که با انگشتانش دعا مىكرد؛ به اوگفت: «أَحدْ أَحّدْه (به يكتايى او اقرار 
کن) و به انگشت سبابهء اشاره موكرد. ۴ 
وجوب تشهد اول و مشروعيت دعا در آن 

حضرت در هر دو ركعت يكبار تحيت را می‌خواند. "و اول جيزىكه به هنكام نشستن 


ت>نظر من اين مطلب دلیل آن است که اشاره با نگشت و حركت دادنش تا هنگام سلام ادامه يابد؛ جون دعا قبل 
از آن است. مذهب مالک و دیگران همین است. . از امام احمد سؤال شد که آیا نمازگزار می‌تواند با انگشت در 
نماز اشاره کند؟ گفت: آری» البته. ابن‌هانی اين قول رادر «مسائل عن الامام احمد» (۸۰/۱) آورده. به نظر من | ین 
مطلب روشن می‌سازد که حرکت دادن انگشت در تشهد سنت ثابتى است از رسول الله و احمد و دیگر ائمة اهل 
سنت بدان عمل می‌کرده‌اند. آنان که گمان دارند این کار ببهوده است و شايستة نماز نیست بايد از خدا بترسند 
چون با اينكه علم به ثبوت اين مطلب دارند. باز به تصور اينكه کاری عبث و بیهوده است. از حركت دادن 
انگشت خوددارى می‌کنند. و با تکلف دست به تأویل‌ها و توجیهاتی می‌زنند. که سبك زبان عرب آن‌ها را 
برنمی‌تابد و با برداشت امامان مخالف است. عجیب اين است که آنان در مسایل دیگر از امام (احمد) دفاع 
می‌کنند. كرجه رأيش مخالف سنت باشد؛ چون تصور می‌کنند که تخطئة امام لازمهاش طعن در وی و بی‌احترامی 
به اوست. باز اين مسئله را فراموش می‌کنند و سنت ثابت را رد می‌کنند و عاملان بدان را هم سرزنش و دانسته يا 
ندانسته ائمه را به خاطر دفاع از باطل هتک حرمت می‌کنند با اينكه شیوة زنان چنان است که به باطل از امامان 
دفاع کنند؛ در حالی از قضا در اين مسئله آن امامان به سنت پیامبر رسیده‌اند (و اين پیروان با اماما خويش 
مخالفت می‌کنند) گذشته از اين هتک حرمت آنان دامن پیامبر مس را نيز می‌گیرد؛ زيرا اين سنت از وی 
است (فما جزاء من یفعل ذلك منك ال...) اما نهادن انگشت بعد از اشاره يا مقید کردنش به وقت نفی و اثبات 
(در لاالهالاالله گفتن) اصلی و پایه‌ای در سنت ندارد و به دلیل اين حديث مخالف سنت است و حدیثی که 
می‌گوید نباید حرکتش داد از حيث اسناد ثابت نشده است -كه در «ضعیف أبى داود» (۱۷۵) تحقیق نموده‌ام. 

۱- احمدء بزارء ابو جعفر» بختری در «الأمالى» ( ۰) طبرانی در «الدعاء» (ق ۳/) عبدالغنی مقدسی در 
«السنن» (۲/۱۲) با سند حسن» رویانی در «مسند» (۲/۲۴۹) و بیهقی. 

؟- ابن ابی شيبه (۲/۱۲۳/۲) با سند حسن. ۳- نسائى و بیهقی با سند صحیح. 

؟- ابن ابی شيبه (۱/۴۰/۱۲) و (۲/۱۲۳/۲) و نساثی و حاکم صحیحش دانسته‌اند و ذهبی با وی موافق است و ابن 
ابی شیبه هم شاهدی دارد. ۵-مسلم و ابوعوانه. 


استقبال کعبه ۱۳۳ 


می‌گفت: «آلتَّحيّاتُ دی رجا ماوخ ا وا 
که: :«إذا عدت في کل ر کُعتان فقولوا: النَّحيَاتُ . .. و لیخ أحدكم من الدعاء أَعْجَبَهُ إليه فَلْيَدْعٌ الله 
عَروجَلَ به» الي يي ا 
هر دعایی پسندید بگوید و خدارابا آن بخواند.) و در روایتی آمده که: «قولوا في کل جَلْسَةٍ 
یات" به آن شخص هم که نمازش را نادرست می‌گزارد همین چیز را سفارش فرمود. 
پیامبر همان طو رکه سوره‌ای از ق رآن را به رتش تلم میداد تشد راهم لیم داد" منت 
اخفاء (با صداى يايين خواندن) تشهد است ۶ 


انواع و اشکال تشهد ۱ 

پیامبر شکل‌هایی از تشهد را به یارانش آموخت: 

۱-ابن مسعودگفه است: دستم در دست پیامبر بود که پیامبر همان طو رکه سوره‌ای از 
ملی راوس یس ولا ات ان ات 
السّلام عَلَيكَ آنا اللي و رَه الله و برکانه. آلسَّلامٌ علینا علینا و على عباد الله الصَالحِينَ آشپن أن 
لَاإلهَإلااله و أَشْبَدُ أن حمّداً عَبْدُهُ و رسوله». 

اين را زمانى بدین گونه می‌خواندیم که ايشان در قيد حيات بود. ولى زمانی که رحلت 
فرمود تنها می‌گفتيم: لام على الب" 


.)۲/۲۸( بيهقى از قول عايشه روایت کرده» با اسناد جيدى که ابن ملقن آورده است‎ -١ 

۲-بخاری و مسلم؛ در «ارواء الغلیل» نيز تخریج شده است (۳۳۸). 

۳-نسائی» احمد و طبرانی در «الکبیر» (۱/۲۵/۳) با سند صحیح. به نظر من ظاهر حدیث دلالت دارد بر 

مشروعیت دعا در هر تشهدی ولو اينكه به دنبال آن سلام گفتن نباشد. اين سخن ابن حزم(ره) است. 

؟- نسائى با سند صحیح. ۵- بخاری و مسلم. 

ع- ابوداود و حاکم روایت کرده‌اند. حاکم صحیحش دانسته و ذهبی با وی موافق است. 

۷- بخارى؛ مسلم» ابن ابی شیبه (۲/۹۰/۱)» سراج و آبویعلی در «مسند» (۲/۲۵۸) روایت کرده‌اند. همچنین در 

«الارواء» (۳۲۱) تخریج شده است. دربارة سخن ابن مسعود که در زمان حیات حضرت رسول «السَلام عليك 

۳ لب می‌گفتند و يس از رحلتش «ألسَّلامٌ على النَبّ» بای د گفت. لابد اين بنابه دستور حضرتش بوده 

است. عايشه نيز تشهد را به همین صورت - یعنی گفتن السلام على النبى -به دیگران می آموخت. سراج در 
ك 


۱۳۴ نماز ييامبر 


۲ -ابن عباس گوید: رسول خدا تشهد را این گونه به ما تعلیم داد همان طور که ق رآن را: 


َلتّحِيّاتُ الْمُباركاث الَّلَوْاتٌ الطات له السلام عَلَيِكَ با الى و ره اله و بَرَكائهُ السلام 


ع 


له 
علینا و على عبادالله الصّالحين. آشهد أن لاإلةإلاه و آشبّد أن نحمّداً زسول اله (ودر روايتى 


بح امم 1 
در :عبده و رزسوله). 


۳-ابن عم رگویدکه پیامبر تشهد را چنین تعليم می‌داد: 

أَلتّحِياتٌ به و الصَّلواتٌ و الطَّّبات, آلسَّلامْ عَلَيِكَ أ التي و رَه الله و بَركاتّ. آلسّلام عَلَيْنَاو 
على عبادالله الصَّالحِينَ أَشْبَدُ أن لاله إلا ال وحده لا شريك له و اشهد أن محمداً عبده و رسوله. ۲ 

۴ - ابوموسئ اشعریگوید که رسول خدا تحيات راجنين تعليم مىداد: هرگاه نشستيد 


اولين سخنتان اين باشد: لیات الات الصَّلوْاتٌ يه السام عَلَيِكَ أا ای و رَد الله و 
برکانه. آلسَّلامْ عَلَيْنَا و على عباد اله الصّالحين آشهد أن لاله!لاه وَحْدَهُ لا شريك له و آشهد أن 


2)«مسندش» (ج ۹) ونيز مخلص در «الفوائد» (ج ۱/۵۲/۱۱) با دو سند صحيح اين مطلب را از عايشه 
روای تکرده‌اند. حافظ گوید: اصحاب «السّلام عَليك انها النّبى» را باکاف خطاب در زمان حيات ييامبر 
می‌گفتند, ولی چون رحلت کرد خطاب را ترک کردند و او را با لفظ غائب ياد می‌کردند و می‌گفتند: «السلام 
على النبی». وی در جایی دیگر می‌گوید: شبكى در «شرح المنهاج» بعد از ذکر این روایت از ابی‌عوانه. 
می‌گوید: این کار صحابه دلیل است بر اينكه خطاب در سلام کردن بر پیامبر غير واجب است و بايد چنین گفت: 
السّلام على النبی. 
به عقيدهُ من هم همین صحیح است؛ چون در صحیح بخاری به ثبوت رسیده است. برای اين روایت متابعی قوی 
يافتم. عبدالرزاق می‌گوید: ابن جریج به نقل از عطا به من خبر داد که صحابه زمانی که حضرت در قید حیات بود 
ا بو ۳ 1 
می‌گفتند: السام عليك آیها الب و يس از آنكه رحلت فرمود می‌گفتند: السّلام على النبى. 
این روایت از حيث سند. صحیح است اما سعید بن منصور از طریق ابی‌عبیده‌بن عبدالله بن مسعود از پدرش 
روایتکرده که پیأمبر تشهد را به آنان ياد داد و آن را ذک رکرده. می‌گوید: ابن عباس گفت: زمانی که حضرت در 
قيد حيات بودند ما می‌گفتیم: السلام عليك ايها النبى. 
ابن مسعود گفت: به ما جنين ياد داده شده, ما نيز جنين ياد مىدهيم و پیداست که آنچه ابن عباس گفته از روى 
مباحثه گفته و ابن مسعود بدان رجوع نکرده» لیکن روايت بخارى قويتر است؛ چون اباعبيده آن را از يدرش 
نشنیده. و سند تا ابوعبيده نيز ضعيف است. اين سخن حافظ راكه آورديم مورد قبول گروهی از علماى محقق 
چون قسطلانی» زرقانی» لکنوی و غیره اتت: -١‏ مسلمء ابوعوانه» شافعی و نسائى. 
۲- ابوداود و دار قطنی روایت کرده‌اند. دار قطنى صحیحش دانسته. 


الى بو 


مدا عَبْدُهُ و وش ژر ١‏ 


و ع يا جنين تشهد را آموزش می‌داد: 


یاپ ریات امات به آسّلامُ عَليِك... الح مانند تشهد روايت شده از ابن 
ی 

ع قاسم بن محمد روایت کرد که عايشه تشهد را به ما ياد می‌داد در حالی که با دستش 
اشاره می‌کرد می‌گفت: 


التحیات. الطیبات, الصلوات. الزکیات لله. السلام على النی . . . تا آخر تشهد روایت شده از 


ار“ ۳ 
بن مسعود. 


صلوات بر بيامبر» زمان و آشکال آن 
55 : 5 ۰ : ۴" ۲ 
پیامبر در تشهد اول و نيز ساير تشهدها بر خود صلوات می‌فرستاد و أن را برای امتش 
تشريع کرد" و آنان را به فرستادن صلوات امر فرمود. او انواع و اشكالى از صلوات را به 


۱-مسلم» ابوعوانه ابوداود و ابن ماجه. 
!- مالك و بيهقى باسند صحيح. این حديث اگرچه موقوف است (یعنی خبر به صحابى وصل شده) در 
حكم مرف است (يعنى خبرىكه به پیامبر وصل می‌شود) زيرا معلوم است که براساس رأى نيست و 
چنانچه رأى باشد اين ذكر امتيازى بر دیگر اذكار ندارد هم چنانکه ابن عبدالبركفته است. 
۳-ابن ابی شيبه (۲۹۳/۱) آن را تخریج کرده همجنين سراح و مخلص به طوری که آمد و بيهقى (۱۴۴/۲) 
عبارت از اوست. ؟- ابوعوانه در «صحيحش» (۳۲۴/۲) و نسائی. 
۵- ياران رسول به وى گفتند: ای پیامبر می‌دانیم که چگونه بر تو (در تشهد) سلام بفرستیم ولى ضلوات زا 
چگونه بفرستیم؟ فرمود: بگویید: اللهم صل على محمد... اين حديث دلالت بر مشروعیت صلوات در هر دو 
تشهد دارد. همان طو رکه به صراحت در کتاب در «الأم» ذكر شده مذهب امام شافعی همین است. از نظر یارانش 
همچون نووی در «المجموع» (۲۶۰/۳) و «الروضه» (۲۶۳/۱) (چاپ المکتب الاسلامی) نیز همین صحیح 
است. وزیربن هبيره حنبلی در «الافصاح» بطوری که ابن رجب در «ذیل الطبقات» (۲۸۰/۱) نقل کرده است آن 
را اختیا رکرده. احادیث فراوانی دربارۀ صلوات بر پیامبر آمده که شامل هر تشهدی است و مختص به تشهد اخیر 
نيست» و من در تعلیق «الأصل» آورده‌ام و چیزی از آن را در متن نیاورده‌ام» چون مطابق با شرایط ما نیست» هر 
چند از حيث معنی همدیگر را تقویت می‌کنند. مخالفان دلیل درستی ندارند که بدان احتجاج کنند و من بطور 
مفصل در «الأصل» آورده‌ام. هم‌چنان که مکروه دانستن خواندن افزون بر: «اللهم صل على محمد» در تشهد 
به 


۱۴۶ نماز پیأمپر 


یارانش تعلیم فرموده که در زیر می آید: 

١‏ -اللَّهُمَ صل على تمد و على هل یه و على آژواجه و دی كا یت علی آل إبراهم لك 
ميد تیه و بارك على حم و على آل بیته و على آژواجه و ره کا باکت عَلى آل إبراهم ان 
مید مجید. (خداوندا بر محمد و اهل بيت و زنان و فرزندانش درود فرست. هم چنان که بر آل 
ابراهیم درود فرستادی؛ همانا تو ستوده و بزرگواری و محمد و اهل بيت و زنان و فرزندانش 
را مبارکگردان» هم چنان آل ابراهیم را مبارک گرداندی؛ تویی ستوده و بزرگوار.) حضرت 
خود در تشهد چنین دعا می‌کرد. ۲ 

۲ ل على ُحَمَدٍ و على آل حقدٍ كما صیْت على رهم و على آل إبراهيم سید 
ده الم بارك على مب و على آل مکی بارَكْت عَلى راهم و عَلى آل راهب إِنّكَ ميد ی ۳ 

۳- هل على مخت و على آل مرکا لت على إنراهيم و آل راهم إِنَكَ ميد جي و 
بارِك على حمَدٍ و عَلى آل حم کا باركت على إراهم و آل ايراهي نك ید يجيد" 

؟ هم صَل عَلى تحت الي المي و على آل مُحمَدٍ كما صَلَيتَ عَلى آل إبراهيم و بارِك على ند 
الي الأمّي و عَلى آل تحمد كما بارَكْت على |براهيم فى الْعالَينَ نك حمید یی * 


ت>نيست» در سنت هيج بنياد و دليلى ندارد. وانگهی» به نظر ما هركس چنین کند دستور پیش گفته‌ی پيامب را 
پیروی نکرده که فرمود: بگویید: «اللهم صلی على محمد و على آل محمد». برای تتمة اين بحث ر.ک: «الأصل». 
۱- بهترین چیزی که در معنای صلوات بر پیامبر گفته شد سخن ابوالعاليه است که می‌گوید: صلوات خداوند بر 
پیامبرش ثنا و ستايش و بزرگداشت او است. و صلوات ملائکه و غیرهم بروی طلب همین ثنا و تعظیم از خدای 
متعال است. و مراد طلب فراوان آن است نه اصل صلوات. حافظ آن را در «الفتح» ذک رکرده و اين قول مشهور را 
که صلوات خداوند رحمت است رد کرده. ابن قيم در «جلاء الأفهام» آن را بطور مفصل بحث کرده و بهتر از او 
کسی بحث نکرده. ۲- احمد و طحاوی با سند صحیح. 

- اين اضافات در روایت بخاری و طحاوی و بیهقی و احمد نیز نسائی آمده است. که به شکل‌های 
دیگری هم آمده (شماره ۳و ۷). اين سخن ابن قيم در «جلاء الأفهام» (ص ۱۹۸) حدیث صحیحی را که 
در آن فقط ابراهیم و آل ابراهیم با هم باشدکه به تبعیت از استادش ابن تيميه آورده - محل اعتبار نیست. 
۳-نسائی (۶۷/۱۵۹)» بخاری» مسلم و حمیدی (۱/۱۳۸) آورده‌اند و ابن منده (۲/۶۸) می‌گوید: این حدیثی است 
که بر صحتش اجماع دارند. ؟-احمد نسائی و ابویعلی در «مسندش» (ق ۴ با سند صحیح. 
۵-مسلم ابوعوانه, ابن ابی شیبه در «المصنف» (۱/۱۳۲/۲)» ابوداود و نسایی (۱۶۱-۱۵۹) أن را آورده‌اند و 


حاکم صحیحش دانسته. 
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۵- هم صل على تمد عَبْدِك و زسولك کا لت على آل هم باذ على ون و 
رَسولك و عَلى آل تُحمَدِ كما با باکت على إبراهيم و على آل يراهم.! 

۶ للم صل على تحمد و على آژواچه و دري كما صَلَيتَ عَلى آل ابراهیم و بارِك عَلى تمد و 
على آژواجه و ده كا بارَكْتَ على آل إبراهيم ان ميد ید ۲ 
۷- له صل على مُحمَدٍ و على آل مد و بارك على مَل و على آل تحقد کا یت و باکت 


على ايراهيم و آل إبراهي ات ميد ید ۲ 


فواید مهتی که صلوات بر پیامبر در بر دارد 

فایده اول: چنانکه ملاحظه شد در اغلب موارد صلوات بر پیامبر» ابراهیم و خاندانش نیز 
ذ کر شده است. 

علت اين امر آن است که در زبان عربی هم خود شخص جزو آل و خاندان به حساب 
می آید و هم افرادی که به وی منسوبند. چنانکه خداوند در سورة العمران آية ۲۳ 
می‌فرماید: إن اله اصْطّق دم و نوحاً و آلَ ابراه و آل عِمران على العالّن © یا در سورذ قمر 
آية ۳۴ می‌فرماید: الا آل لوط ینام بسَحَر4. نقل است که پیامبر می‌گفت: «أََُ صل على 
آل أبي أؤق» (خدایا بر آل ابی اوفی درود فرست) همچنین در لفظ اهل بيت به طور یکه در 
سورة هود آية ۷۳ آمده لرَحَةٌ الله و بركائهُ عَلَيكُم أَفل الَْبّت4 ابراهيم خود در آنان داخل 
است. شيخ الاسلام ابن تيميه می‌گوید: «و به همین خاطر استكه در اكثر الفاظ جنين مىآيد: 
«کا صَلَيِتَ عَلى آل إبراهيم» و «كَّا بارَكْتَ على آل إبراهيم» و در بعضى موارد خود لفظ «ابراهيم» 
می آید؛ چون ابراهيم در صلاة و زكات اصل است و ساير اهل بیت بيتش به خاطر تبعيت از وى 
آن بركت را به دست می آورند. در برخی از الفاظ اين و آن هر دو ذكر شده‌اند» تا اين دو 


۶۲ بخارىء نسائی» طحاوی» احمد و اسماعيل قاضى در «فضل الصلاة على النبى» (ص ۲۸ جاب اول و ص‎ -١ 
چاپ دوم المکتب الاسلامی با تصحیح نگارنده). ۲-بخاری و مسلم.‎ 

۳- طحاوی و ابوسعید ابن اعرابی در «المعجم» (۲/۷۹) با سند صحیح آو رده‌اند. ابسن قیم در «الجلاء» (ص 
۱۵-۴) آن را به محمد بن اسحاق سراج نسبت می‌دهد و آن گاه صحیحش می‌شمارد. نگارنده می‌گوید: در این 
مورد جمع بين ابراهیم و آل ابراهیم با هم آمده» حال آن که ابن قيم و استادش چنانکه در صفحات قبل آمد آن را 
انکار می‌کنند. 
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مطلب را ياد آور شوند». 

علاوه بر اين مطالب» اين بحث مطرح بوده است که چراگفته شده:«كما صَلَیتَ عل 
إبراهم...» علت و وجه شبه جيست؟ چون بديهى است که مشبه فروتر از مشبهبه است؛ و در 
اینجا عکس قضیه است؛ چون حضرت افضل و برتر از ابراهیم است. افضلیت حضرت نیز 
مقتضی آن اس ت که صلاة خواسته شده از هر صلاتی دیگ رکه بدست آمده يا بدست خواهد 
آمد» بهتر و برتر باشد. 

علما پاسخ‌های گونا گونی بدان دادهاند که حدوداً د‌تا است و همة آنها در کتابهای 
«الفتح» و «الجلاء» آمده است که همه ضعيف و سست هستند» جز یک جوا بکه قوی تر 
است و شيخ الاسلام و ابن قيم آن رانیک شمرده‌اند و آن قو لکسی اس تكه می‌گوید: همانا در 
خاندان ابراهیم انبيا وجود دارد. ولی در خاندان محمد جنين کسانی نیست. يس چون عين 
همان درود ابراهیم و خاندان وی ( که انبیا در آن قرار دارند) برای محمد و خاندانش 
درخواست شود آن مقدا رکه آل محمد سزاوار آن باشند» بدانان تعلق می‌گیرد -چون آنان به 
مقام پيامبران نمی‌رسند و افزون بر آن که به بيامبران و از جمله تعلق داشت» به حضرت 
محمد 99 می‌رسد» و بدین‌سان آن خضرت امتیازی کسب می‌کند که شامل دیگران 
نمی‌شود. ابن‌قیم می‌گوید: اين سخن بهتر از همة آن اقوال است و بهتر از آن» سخنی است که 
گفته‌اند: محمد از خاندان ابراهیم است» بلکه بهترین آنان؛ به طوری که علی‌بن طلحه روایت 
کرده که ابن‌عباس دربارة آية ۲۳۳ سور آل‌عمران إن اله اطق و آدم و نوحاً و آل ابراهيم و 
آلَ عمرانَ على الْعاین) گفته است که محمد از خاندان ابراهیم است. که در آن وی داخل 
باشد. بنابراین گر دیگر پیامبرانی که از ذرية ابراهيم‌اند» در آن وی داخل می‌شوند» رسول‌اله 
برازنده‌تر است. پس اينكه می‌گوييم: (کیا صَلَيتَ عَلى آل إبراهيم) شامل درود بر وی و سایر 
انبيايى خواهد شدكه از ذرية ابراهیم‌اند و آنگاه خداوند ما را امركردهكه ختصاصاً بر او و 
خاندانش درود بفرستيم؛ به همان اندازه‌ای که بطور عام بر وى همراه ساير آل ابراهيم -كه او 
هم در زمره آنان است - درود مىفرستيم و برای خاندانش نيز درودى فراخور حال آنان 
حاصل می‌شود و امتیاز بیشتری که می‌ماند از آنِ حضرت خواهد بود. 

بی‌شک درود فرستادن بر آل ابراهیم و رسول الله با هم کاملتر است از درود فرستادن 
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بدون ذ کر ایشان. پس با این وصف فرستادن درود بر حضرت برتر از درودی است که بر 
ابراهیم فرستاده می‌شود. در این حالت است که فایدة اين تشبیه پدیدار می آید. صلوات با این 
لفظ بسی بزرگتر از ساير الفاظ است. يس با اين تشبیه فضل و برتری وی بر ابراهیم و کل 
خاندانشكه انبيا هم از زمره آنانند آشكار مى شود. قصلی اله علیه و على آله و سم لیما كثيراً 
و جاه عتا ْضَلٌ ما جزی نبياً عَنْ یه الم صَلَّ على تحْمَدٍ و على آل مُحمَدٍ کا لت على إبراهم 
إنَكَ ميد ید و بارك على نُحْمَدٍ و على آل تحت کا باکت علی آل إبراهيم لك ید نيد 

فايدة دوم: خوانند هگرامی ملاحظه مىكندكه در تمام اين موارد» آل ييامبر و ازواج و 
خاندانش ذ کر شده بود. اگ ركسى تنها به «اللّهُمٌ صل على يُحمّده اكتفاكند نه اين عمل ستت 
خواهد بود» ونه آن شخص اجرا کننده دستور ييامبر. وناكزير بايد یکی از این اشكال راكامل 
بگوید. و فرقی بين تشهد اول و دوم نیست. اين سخن امام شافعى در الأم (۱۰۲/۱) استكه: 
«تشهد اول و دوم به یک گونه است؛ فرقی ميان آن دو نیست. مقصودم از تشهدء هم شامل 
تشهد است و هم صلوات بر پیامبرء یکی از آن دو جای دیگری را نمی‌گیرد». از عجایب و 
شگفتی‌های اين زمانه و تشقت‌های علمی در اين دوره» اصرار برخی است از مردم در انکار 
صلوات بر آل پیامبر است مقصود استاد محمد اسعاف نشاشیبی در کتابش «الاسلام 
الصحيح» است؛ عل ىرغم وجود احادیثی در «صحيحين» و ساير مناب ع كه ازگروه زیادی از 
صحابه روایت گشته که از جملة آنان می‌توان ازكعب بن عجره؛ ابوحميد ساعدی» ابوسعيد 
خدرىء ابومسعود انصاری» ابوهريره و طلحه‌بن عبيدالله نام بردكه از حضرت سؤالكردند 
چگونه بر تو صلوات بفرستيم؟ وی آنان را بدان گون ه که ذ کر شد تعليم داد. دليل استاد 
تفاشيبى در انكار فرستادن درود بر خاندان ييامبراين است که در آية ل(صَلُوا عله و شلمزا 
تشلیماً ذ کری از آحَدى جز خود پیامبر نيامده. و به همین سبب آن راانکار مىكند ودر انكار 
اين مطلبكه صحابه از ييامبر سؤالكردند اصرار داردكه جنين نبوده؛ زيرا معناى صلوات 
نزد صحابه مشخص بود و آن دعاست. بعد می‌گوی دکه چگونه ممكن است جنين جيزى بوده 
باشد؟! حال آنكه اين مغالطهاى است آشکار. چون سؤال صحابه از ييامبر دربارة معناى 
صلوات نبوده كه نشاشيبى مىكويد_بلكه سؤال دربارة کیفیت فرستادن صلوات می‌باشدکما 
اينكه در تمام رواياتىكه آورديم بدان اشاره رفت. بنابراين بی‌مورد نیست که آنان از وی 
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دربارة کیفیت مشروعیت آنچه نمی‌دانستند پرسیده باشند؛ تا شارع حكيم و علیم بر ایشان 
روشن سازد؛ هم چنا نکه اطلاع آنان از معنای لغوی «صلاة»؛ ایشان را از سؤالكردن دربارة 
کیفی تگزاردن نماز بنابه آیه‌ی «وأقیموا الطلاة» بی‌نیاز نمی‌ساخت و این چیزی است 
آشکار. دلیل وی نیز درست نیست» چون همة مسلمانان می‌دانن د که پيامبر مفس رکلام 
خداست به طوری که خداوند متعال در سورة نحل آیۀ ۴۴ می‌فرماید: إو نزن ال الذكرَ لین 
اس ما نل هم (و قرآن رابر تو فرو فرستادیم تا آنچه راکه برای مردم فرو فرستاده شد 
برایشان بیان کنی) وی نی زکیفیت صلوات بر خود را بیان کرده و در آن ذ کر آل آمده. پس 
آن را بايد پذیرفت. به مدلول آية ۷ از سور حشر و ما آتاکم السول فَحُدُوهُ4 پیامبر در 
حدیث صحیح و مشهوری که در «تخریج المشکاة» (۱۶۳ ۲۲۲۷) تحقیق شده می‌فرماید: 
رألا إن أوتيثٌ الْقُرآنَ و مله مَعَه» (بدانید که قرآن به من داده شده و مانند آن نیز همراهش 
است) ا یکاش مىدانستمكه نشاشيبى و دیگرانی که فريب اين سخن باطل وى را خورده‌اند 
خود تشهد را در نماز انکار می‌کند و یا ترک نماز و روزه را بر زنان در ایام حيض انكار 
می‌ورزد جه می‌گویند؟! چون خداوند در قرآن ذ کری از تشهد نکرده و تنها از قيام و رکوع و 
سجود سخن به ميان آورده» همچنین قرآن نماز و روزه را از زن حائض ساقط نکر ده بلکه تنها 
از وجوب آن سخن گفته است. آیا با چنین استدلالی بايد روی موافقت نشان داد؟ مگر قر آن 
همه چیز راگفته است؟! يس قول و فعل بيامبر جه جایگاهی خواهد داشت؟ آنان بايد به خود 
بيايند؛ جراكه با اين شیوه از گروه مسلمانان خارج می‌شوند؛ لذا بايد راه درست را بیابند. 
مسلمانان بايد آ كاه باشندكه فهم قرآن بدون سنت ممکن نیست. نباید از راه درست منحرف 
شد که به مقصود نخواهیم رسید» هر چند که سیبویه زمانه باشیم. نمونه‌اش همان بود که 
گذشت. نشاشیبی با آنکه از دانشمندان و زبان شناسان بزرگ است» ولی چنانکه ديديم اسير 
علم زبان گشته و به خطا رفته؛ چون در فهم قرآن از سنت یاری نجسته بلكه می‌توان نمونه‌های 
فراوانی ذ ک رکردکه در اینجا مجال آن نیست و به آنچه که گفتیم بسنده مىكنيم و الله الموفق. 
فایدة سوم: خواننده گرامی ملاحظه کرد که در هیچ يك از موارد ياد شده واژه «سید» نبود. 
برخی از متأخران در اين باره اختلاف نظر دارندکه | کنون مجال بررسی کامل آن نیست. در 
اينجا عقيده حافظ ابن حجر عسقلانى رادر اين باره می آوريم - به اعتبار اينكه وی یکی از 
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علمای بزرگ شافعی و جامع علوم حدیث و فقه است - چون نزد متأخران شافعی مذهب 
خلاف تعلیم پیامبر تداول یافته است. حافظ محمد بن محمد غرابیلی (۸۳۵-۷۹۰ه) - 
خدايش رحمت کند - از ملازمان ابن حجر بود. وی می‌گوید:' از ابن حجر درباره کیفیت 
صلوات بر پیامبر در نماز یا غير نماز (واجب يا مستحب) سوال شد که آيا آوردن عنوان 
سیادت برای وی درست است يا نه؟ بطور ی که بعضی می‌گویند : للم صل على سید سَيّدنا حمّد» 
يا «على سَيّد سید الخلق» ويا دل سیا ولد آدم» يا اینکه مختصر وكوقاء بايدكفت: اَم صل عل 
تحمّد»؟ كداميك بهترند: آوردن لفظ سيادت به خاطر اينكه صفت پیامبر علض است. یا 
نياوردنش به سبب نبودن آن در روايات؟ 

ابن حجر جنين ياسخ داد: اتباع و ييروى از آنجه مأثور و روايت شده بهتر است. نبايد 
گف تکه شايد ترک آن به سبب تواضع از جانب پیامبر بوده است. جنانكه وقتى نام وى برده 
می‌شد عبارت (صل اله عليه و سل را بر زبان نمی آورد؛ در حال ی که امت حضرت به گفتن 
صلوات به هنكام برده شدنٍ نام وی» تشويق شده است. به نظر ما گر ای نكار بهتر مى بود 
صحابه و تابعين آن را انجام می‌دادند» ولى جيزى در اين باره در متون نيافتهايم با آنكه 
بسيارى جيزها از آنان روایت گشته است. امام شافعى بيش از همه» ييامبر را بزرگ 
می‌داشت. در آغا زکتاب شكه اساس بيروان مذهب اوست می‌گوید: «اللّهُمٌ صَلّ على تُحمّده و 
ادامه می دهدكه «كُلّا ذَكَره الذَكِرُونَ كلما غَفَلَ عَنْ ذكْرِه الغافلون»كهكويى وى ادامه دادن آن را 
از حديث صحیحی استنباط کرد ه که می‌گوید: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقِه» در حديث صحيحى 
آمده که حضرت رسولء امالمومنین را دید که تسبیح زياد می‌کرد و آن را طول مىداد؛ به وی 
فرمود: «بعد از ت وکلماتی رادر تسبي حكفتهامكه اكر با تسبیحت مقایسه شود از آن سنگین تر 
خواهد بود.» حضرت دعاهایی اين چنین جامع را دوست می‌داشت شت. قاضی عیاض در کتاب 
«الشفاء» بخشی را دريارة چگونگی صلوات بر پیامبر نوشته است و در آن آثار مرفوعه‌ای را 
(آثار ی که سلسله‌وار به شخص می‌رسند) ازگر وهی از صحابه و تابعین آورده که در هیچ یک 
از اقوال آنا نكلمة «سیدنا» نیامده است. از جمله اين موارد سخن على است که کیفیت 
صلوات را چنین تعلیم می‌داد:«للَهم داجی الّدحوات و بارِي الشموكات. جع سوابق صَلواتِكَ 


-١‏ به نقل از ذ نسخة خطی نگه‌داری شده در المکتبة الظاهريه. 
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و تَوامِيَ تركاتك و زائِد تيك على تمد عَبْدِكَ و سول افاج لما أَغْلِقَ» (خداوندا! ای 
کا ا و و ا 
محمد - بنده و رسولت که گشایندۀ درهاى بسته است - بفرست.) 

از علی باز روایت هده که می‌گفت: «صَلواث الله الب الحم و الملائكة لین و این و 
الصٌدٌقينٌ و الشهداء الصَّالحِينَ و ما سَبّحَ لك من میم يا رب العاكين على حمد بن عَبْدِائهِ خا 
لین و إمام التعقين» (صلوات خدای بخشنده مهربان و فرشتگان مقرب و انبیا و صدیقان و 
شهداى صالح و ه رآنچه تو را تسبيح مىكندء ای پروردگار جهانيان! بر محمد بن عبدالله خاتم 
پیامبران و پیشوای يرهيزكاران باد.) 

از عبدالله بن مسعود روایت شده که می‌گفت: له اجْعَل صَلواتك و برکاتك و رَحْمَتكَ على 
تحمَدٍ عَبْدِكَ و رَسولِكَ إمام الْحَيْرِ و رَسولٍ الرّحمة» (خداوندا! صلوات و برکات و رحمتت را بر 
محمد بنده و فرستاده‌ات و امام خير و رسول رحمت بفرست.) 

از حسن بصری روایت شده که می‌گفت: هر آنکه می‌خواهد جامی سيراب از چشمه 
مصطفی بنوشد بايد بگوید: الهم صل على مد و على آله و ضحابه و آژواجه و آولاده و 
ریه و أَهْلٍ یه و آضهاره و أنصاره و آشیاعه و محبیه» (خداوندا! بر محمد و خاندان و یاران و 
همسران و فرزندان وذريّه و اهل بيت و دامادها وياران و ييروان و دوستدارانش درود 
فرست.) اين آن جيزى اس تكه من ترجيح می‌دهم و دركتاب «الشفاء» دربارة كوك 
صلوات بر پیامپر آمده است. مواردی ذیگر نیز در أن ذ کر شده است: روایتی رااین ماجه 
تخریجکرده است که ابن مسعود در صلوات بر پیامبر می‌گفت: «لماجْعل قَضَائْلَ صَلواتِكَ و 
رمتك و برکاتك على سَیّد سَیْدالرسَلین» که اسنادش ضعیف است و حدیث على راکه بدان اشاره شد 
طبرانی ذ ک رکرده و از حيث اسناد بی‌اشکال است. اما در آن الفاظ غریب و ناآشنایی اس تکه 
در شر حکتاب «فضل النبی» اثر حسن بن فارس آورده‌ام. شافعیه یاد آور شده‌اندکه اگ رکسی 
سوگند یاد کند که بهترین صلوات را بر پیامبر يفيك خواهد فرستاد» راه بیرون آمدن از 
سوگند آن است که بگوید: «اللّهم صل عَلى مد کل ذَكَرَه الذَاكرُون وتا عَنْ ذکُره الْغافِلُون» 
(خداوندا! بر محمد به اندازة ذ کر ذا کران و غفلت غافلان درود بفرست) نووی می‌گوید 
درست آن است که چنین گفته شود: «اللّهُمٌ صل عَلى حم و على آل حمد کم صَلَّتَ على 


استقبال کعبه ۱۳ 


ا روت یی بح کب رح 


إبراهم...» گروهی از متأخران در موردکیفیت این دو صلوات اين ایراد را گرفته‌ان دکه در 
آن‌ها چیزی وجود ندارد که بتواند فضیلت یکی را بر دیگری از حيث نقل ثابت کند اما از 
جهت معنی افضلیتِ مورد نخست آشکار است. نکتة مسلّم د رکتب فقهی اين است که هر 
كس اين مسئله را مطرح نموده هیچ یک لفظ «سیدنا» رانیاورده.اگر افزودنٍ اي نکلمه شایسته 
نت د» چنان از همه پنهان نمی‌ماندکه آن را مهمل بگذارند. در هر حال خیر در اتباع از سنت 
است» و الله اعلم. می‌گویم: اين قایل نبودنٍ حافظ ابن حجر - خدايش رحمت کند - به عدم 
مشروعی تگفتن «سيد» در صلوات بر ييامبر» به خاطر تبعيت از امر بيامبر ی می‌باشد. 
حنفیه نیز قایل به همین مسئلهاند. چراکه اتباع از وى دلیل و نشانة حب اوست: ال ان کت 
شیتون اله قاتبعوني نکم اله (آل عمران - ۳۱) به همین جهت اس ت که امام نووی در 
«الر وضه» (۲۶۵/۱) گفته است: « کاملترین صلوات بر پیامبر «اللَّهُمَ صل على تُحمّد...» 
می‌باشد». مطابق نوع سوم که لفظ سيادت در آن نيست. 

فايد چهارم: بدا ن که نوع اول و چهارم از این موارد تعلیم رسول خدایند که اصحابش از 
وى دربارة کیفیت صلوات پرسیده بودند. بنابراین» اين دو می‌توانند بهترين آنها باشند؛ چون 
وی برای خود و دیگران جز بهترین را برنمی‌گزید و به همین سبب بودکه نووی در 
«الروضة» اين را درست دانسته که اك رکسی سوگند یاد کرد که بهترین درود را برای پیامبر 
خواه دگفت» جز با همان الفاظ ( که قبلاًذ کر شد.) از سوگند خود خارج نمی‌شود. سبّكى در 
تأييد سخن وی می‌گوید هركس به اين صورت بر پیامبر صلوات بفرستد يقيناً درست است 
ولی اگر عبارت دیگری را بیاورد بداند که از روی شک و گمان چنین کرده. چون اصحاب 
يرسيدندكه ای رسول خداء چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ وی فرمود: بكو یت فک 
حضرت به اصحاب چنین آموخ ت که همان الفاظ را بر زبان بیاورند. 

هیثمی در «الدر المنضو د» (ق ۲/۲۵) آن را آورده» سپس در (ق /۱/۲۷) می‌گوید: چنانچه 
نمازگزار به هر کدام ا زکیفیاتی که در احادیث صحیح آمده عمل نماید به مقصود می‌رسد. 

فايده پنجم: بدان که تلفیق نوعی از صلوات با انواع دیگر جایز نیست؛ همان طوری که در 
تشهد ذ کر شد. اي نكار بدعت در دين است. هم چنا نكه شيخ الاسلام ابن تيميه در بحث تکبیر 
نماز عید فطر و قربان بیان کرده (مجموع ۱/۲۵۳/۶۹). 


۵۴ نماز پیامبر 


فايدةً ششم: علامه صدیق حسن خان د رکتاب «نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية و 
الأذكار» بعد از آوردن احادیث فراوانی در فضیلت صلوات بر پيامبر و زیاد گفتن آن در 
صفحه ۱ می‌گوید: «بی‌شک بیشترین مسلمانانی که بر حضرت صلوات می‌فرستند اهل 
حدیث و روایان سنت پاک هستند. از وظایف آنان در اين علم شريف اين بوده که در آغاز 
هر حدیثی بر پیامبر صلوات بفرستند. بدین جهت پیوسته زبانشان به ذ کر پیامبر مشغول 
است. هر كتابى ازكتب سنت و دیوانی از دواوین حديث (با وجود متنوع بودنشان از قبیل 
جوامع» مسانید. معاجم» اجزاء و غیره) شامل هزاران حدیث است. به طورى كه کوچک‌ترین 
آنها از نظر حجم «الجامع الصغير» سيوطى اس تكه شامل ده هزار حديث است. دیگر 
کتاب‌ها را نیز می‌توان بر آن قياس کرد. يس اين گروه رستگار یعنی محدثانند که در روز 
قيامت نزديك ترين جردم به رسول خدا و شفاعت اویند. در اين فضیلت کسی رایارای 
برابرى با آنان نيست. و جز آن» آب در هاون كوفتن است. يس ای جوياى خير و طالب 
نجات! يا محدث باش يا دامن آنان را بكير جراكه غير از اين سودى نيس تكه به تو برسد.» 

مىكويم: از خداوند - تبارک و تعالى - می‌خواهم که مرا از زمرة اين محدثانىكه 
نزديكترين افراد به رسول هستند. قرار دهد و باشدكه این کتاب دليلى بر اين آرزو باشد. 


خداوند, پیشوای سنت» امام احمد رارحمت كندكه جنين سرود: 


دين الى حع أخبار غم الط بلتی آنار 
لا رین عن الحديث و أَهله قاری بل و الحَدِيتُ تار 
ولا جهل الق أْتَرَافُدى وال 0 بازغةٌ 01 أثوار 


-دین محمد اخبار و احادیث است. آثار و اخبار بهترین مركب جوان است. 

-از حدیث و اهل آن روی برمتاب؛ زیرا رأی چونان شب تاریک و حدیث همچون روز 
روشن است. 

- جه بساکه انسان اثر هدایت را نشناسد؛ اما خورشيد درخشان و دارای نورهاست. 

هم‌چنین حضرت دعاگفتن را در تشهد مسنون کرده و فرموده است: «هرگاه در هر دو 
ركعت به قعده نشستید بگوید: التحیات. (حضرت آن را تا آخر برخواند و سپس فرمود: هر 
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ا 


قيام برای ركعت سوم و جهارم 

بيامبر تکبیرگویان برای ركعت سوم برمی‌خاست ۲ و به کسی هم که نمازش را درست 
نمی‌گزارد ام رکرد که در هر ركعت و سجده‌ای جني نكند - چنانکه بیان شد -. 

و چون از نشستن برمی‌خاست تکبیر می‌گفت. بعد بلند می‌شد " وگاهی با این تكبير 
دست‌هایش را برمی‌افراشت " و چون می‌خواست برای ركعت چهارم برخیزد «الله اکبر» 
می‌گفت و بدان شخص هم سفارش فرمود. همراه اين تکبیر نيز احياناً دستها را لند مىكرد” 
بعد با تكيه بر پای چپ. راست و مستقیم می‌نشست تا هر استخوانی در موضع خود قرار 
گیرد؛ سپس با تكية دست‌ها بر زمین برمی‌خاست "و در هر يك از رکعت‌های سوم و چهارم 
سورة فاتحه را می‌خواند و بدان شخص مذكور نیز توصیه فرمود .گاهی در نماز ظهر چند يه 
بدان می‌افزو د که بيانش در بخش نمازظهر آمد. 


خواندن قنوت ۲ در نمازهای پنجگانه به هنكام نزول مصیبت 

چنانچه پیامبر می‌خواس تكسى را نفرین يا برا ىكسى طلب خیر و رحم تكند در ركعت 
آخر پس از رکوع وگفتن: یع اله يلَنْ خیده الم را لت ننشد. قنوت مى خواند”. دعای قنوت 
اا هراد یت ها زا مرش اف اف کل کات سوق بود اميد 


۱- روایت نسایی» احمد و طبرانی با چند سند از عبداللهبن مسعود. اين حدیث در «سلسلة الاحادیث الصحيحة 
شماره ۸۷۸» تخریج شده و درباره معنا و مفهوم سخن گفته شده است. اين حدیث از طریق ابن‌زبیر شاهدی در 
«مجمعالزوائيد» ۲ بنیز دارد. ۲- بخاری و مسلم. 

۳- ابویعلی در «مسند» (۲/۲۸۴) با سند جیّد روایت کرده و در الصحيحه (۶۰۴) نيز تخريج شده است. 
۴-بخاری و ابوداود. ۵- ابوعوانه و نسائی با سند صحیح. 

ع- حربى در «غریب الحدیث» آورده و مشابه آن نزد بخاری و ابوداود است. حدیثی روایت شده که «نهی أن 
یعتمد الرجل على يده اذا نهض فى الصلاة» که صحیح نیست و در سلسلة الاحادیث الضعیفه )٩۶۷(‏ بیان کر ده‌ايم. 
۷- قنوت در اینجا به معنی دعا کردن در نماز در قسمت خاصی از قیام است. 

۸-بخاری و احمد. ٩4-همان.‏ 


۰- احمد و طبرانی با سند صحیح آورده‌اند. بطوری که در «المسائل» مروزی (ص (sr‏ آمده است. اما مسح 
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می‌گفت." هرگاه برای کسی طلب خير و رحمت می‌کرد یاکسی را نفرین می‌نمود» قنوت 
می‌خواند ".در هر یک از نمازهای پنجگانه قنوت می‌خواند. جه بسا می‌گفت: ال نج الوليد 
ب الوليد و سَلمة بن هفنا و عیاش تن الى زبيعه. ماد واطأتك عل عضر و الها ست 
كسنى يُوسف, الله الْعَنْ مان رُغْلاً و ذكوانَ و عَصيّة عصت الله و زسوله. ۴ 

(خداوندا! وليد بن وليد و سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربيعه رانجات بده و بر قبيلة مُضر 
خشم گیر. آنان را به قحطى مبتلاكن مانند زمان يوسف. خدايا! قبايل لحیان» رعلء ذ کوان و 
عصيه راكه خدا و رسولش را نافرمانی کرده‌اند نفری نكن.) يس از فراغت از قنوت. الا كبر 
می‌گفت و به سجده می‌رفت.٩‏ 


خواندن قنوت در نماز وتر 
ا ¥« 5 له ۳ ۱ 
ييامبر در ركعت وتر كاهى قنوت می‌خواند. این قنوت پیش از ركوع 
بود به حسن ابن على ياد داد که يس از فراغت از قرائت در وتر جنين بخواند: «آللّهُمٌ ان 


صورت با دو دست بدعت است وهر آنچه در اين باره روايت شدهكلاً ضعيف است. اين مطلب را در 
«ضعيف أبى داود» (۲۶۲) و «الاحادیث الضعیفة» تحقی قکرده‌ام. بدین جهت اس ت که عزبن عبدالسلام در يكى 
از فتاوایش گفته است: این کار را جز جاهلان انجام نمی‌دهند. 

۱-ابوداود و سراج روایت کرده‌اند. حا کم صحیحش دانسته و ذهبی و دیگران موافقند. 

۲-ابوداود» سراج و دارقطنی با دو سند حسن آورده‌اند. 

۳- ابن خزيمه در «صحیحش» (۲/۷۸/۱) و خطیب در «کتاب القنوت» با سند صحیح آورده‌اند. 

؟- بخاری و احمد آورده‌اند. قسمت زايد را مسلم آورده است. 

۵-نسائی؛ احمدء سراج (۱/۱۰۹) و ابویعلی در «مسند» با سند جتّد آورده‌اند. 

۶- ابن نصر و دارقطنی با سند صحیح. 

۷- علت اینکه گفته‌ايم: «گاهی» این است که صحابه‌ای که راوی نماز وتر بوده‌اند قنوت را در آن ذ کر نکرده‌اند. 
اگر پیامبر هميشه در وتر قنوت می‌خواند همگی روایت می‌کردند. تنها ابی ابن کعب اين را روایت کرده است و 
این دليل است بر اينكه وی‌گاهی آن را انجام می‌داده و باز دليل است بر اینکه قنوت در وتر واجب نیست و این 
مذهب جمهور علماست. بدین جهت ابن همام در «فتح‌القدیر» (۳۰۶/۱ ۹ ۳۶۰) گفته است که قول وجوب 
آن ضعیف است و دلیلی برای اثباتش نیست. اين سخن ناشی از انصاف و عدم تعصب اوست. چون اين نظر وی 
خلاف مذهب اوست. 


۸- ابن ابی شبیه (۱/۴۱/۱۲)» ابوداود. نسائی در «السئن الکبری» (ق ۲-۱/۲۱۸) احمد» طبرانی» بیهقی و 


ا ممم سس 


استقبال کعبه 10۷ 


فیتن هت و عاؤني فين عات و وي فين یت و بارك لي فا أَغْطَ سا نما قدت 
نك فضي و لا هی[ لايل من والیت (و لا یمن عادَيْت)' تَبارَكْتَ ربا و تَعالَيِتَ 
(لامنجامنك لا إلَيِك)»' (خداوندا! هدایتم کن باکسانی که هدایتشان کردی» عافیتم ده همراه 
کسان ی که عافیتشان دادی» سر پرستیام کن با آنانكه سر پرستیشان کرده‌ای و در آنچه به من 
عطاکرده‌ای برکت ده. مرا از بدی آنچه مقدر فرمودهاى حفظ کن» چون تو داوری می‌کنی و 
عليه تو داوری نمی‌شود؛ کسی را که دوست بداری خوار نمی‌شود و کسی که دشمنش شوی 
بزرگ و عزیز نمی‌گردد و تو مبارک و بزرگواری؛گریزی از تو جز به سوی تو نیست.) 
تشهد آخر 

پیامبر بعد از تمام کردن ركعت چهارم برای تشهد آخر می‌نشست. به همان چیزی که 
دربارة تشهد اول امركرده بود سفارش کرده است و همان را انجام می‌داد که در تشهد اول 


تابن عساکر (۲/۲۴۲/۴) با سند صحیح آورده‌اند. ابن منده در «التوحید» (۲/۷۰) با سندی دیگ رکه حسن است 
تنها دعا را تخریج کرده. این حدیث در «الارواء» (۴۲۶) تخریج شده است. 

نكته: نسائى در آخر قنوت «و صلی الله على النبی الأمى» را می‌افزاید که اسنادش ضعيف است اين انتقاد را 
حافظ ابن حجرء قسطلانی» زرقانی و دیگران از وىكرفتهاند لذا آنها را به خاطر شرطی که در مقدمه کتاب ذ کر 
کردیم وارد نساختيم. عزبن عبدالسلام در «الفتاوی» (۱/۶۶ -سال ۱۹۶۲) می‌گوید: صلوات بر رسول الله در 
قنوت صحیح نیست و چیزی هم بر نماز او نبايد افزود. در اين سخن وی نکته‌ای است و آن اينكه نباید بدعت 
حسته را هم توسعه داد چنانکه بعضی از متأخران بدان عاملند. 

جز اينكه در روایت مربوط به امامت ابی بن كعب آمده که در ماه رمضان وی در آخر قنوت بر بيامبر صلوات 
می‌فرستاد و اين در زمان عمر بود که ابن خزیمه در «صحیحش» (۱۰۹۷) روایت کرده است؛ همچنین عین 
همین مطلب از ابی حلیمه معاذ انصاری که امامت مردم را می‌کرد نيز روایت گشته که اسماعیل قاضی (شماره 
۷ و دیگران روای تکرده‌اند. يس آن قسمت زیادی مشروعیت دارد؛ چرا که سلف بدان عمل می‌کرده‌اند. 
۱- این قسمت زايد در حدیث ثابت شده است؛ اين نکته را حافظ در «التلخیص» گفته است. من نیز در 
«الاصل» تحقی قکرده‌ام. امام نووی به این نکته پی نبرده و در «روضة الطالیین» (۲۵۳/۲) تصریح کرده که آن را 
علماافزودهاند؛ همچون افزودن اين قسمت: : «فَلَكَ الْحَمْدُ على ما فضي قَضَيْتَ أستغفرك و أَتوبٌ إليك» تعجب 
در این است که يس از اين چند سطر می‌گوید: + هگ بر اتا تاشن ابوطیب در تکار لا من عادیّت» 
اتفاق نظر دارند. چون اين قسمت در روایت بیهقی آمده. والله اعلم. 

؟- أبن خزیمه (۲/۱۱۹/۱) همچنین أبن ابی شیبه و دیگران. 


۱0۸ نماز ييأمبر 


انجام مىداد» جز آنکه در تشهد آخر متو رک می‌نشست مت یی للست وو كنل ای 
را روی زمین می‌گذاشت و هر دو پا راان یک جا بیرون می‌آورد ۲ و پای چپش را زیر ران و 
عا ی ات و بای راو هی كر و و ا 
چپش زانویش را می‌پوشاند و دست‌ها را روی آن می‌گذاشت "در تشهد اخیر مثل تشهد 
نخست» صلوات فرستادن بر پیامبر َو واجب است. انواعش را پیشتر آوردیم. 


وجوب صلوات بر پیامبر 

پیامبر شنيد که مردی در نمازش دعا می‌کرد و خدا را تمجيد نمی‌کرد و بر حضرت نیز 
صلوات نمی‌فرستاد فرمود: عجل هذا (اين مرد عجله می‌کند) آن‌گاه او را خواست و به او و 
دیگران متذكر شدكه: «إذا صلی أَحَدَكُم لدأ َحويدِ ره -جل و عَرٌ - و لاء عَليهء ثم صل (و 
في رواية لیصل) على الى م 2 يدعو يما شاء» ' (هرگاه یکی از شما نماز می‌گزارد. با حمد و ثنای 
پروردگارش شرو ع كند؛ آن‌گاه حضرت بر ييامبر صلوات بفرستد و سپس هرجه می‌خواهد 
دعاكند.) حضرت مردى رادید که نماز می‌گزارد و خدارا تمجيد و ستایش مىكرد و بر پیامبر 
صلوات مى فرستاد پ سگفت: مأ با و سل تفط (ذعاکن اجابت می‌شوی» بعوا که به 


۱- بخاری و اما در مورد نماز دو رکعتی همچون نماز صبح» افتراش نشستن سنت است چنانکه بیان شد (ص 
5)) امام احمد نيز تفصیلش را آورده» به طوری که در «مسائل ابن هانی» (ص )٩‏ از وی بیان گشته است. 
۲- ابوداود و بیهقی با سند صحیح. ۳- مسلم و ابوعوانه. 

؟-همان. ۵- همان. 

2- بخاری» و در نماز دو ركعتى چون صبح سنت افتراش است. امام احمد مفصل آن را آورده (ص )۱۱٩‏ به 
طوری که در مسائل ابن هانى از وى (ص )۷٩‏ بیان گشته است. 

۷-احمد ابوداود» ابن خزيمه (۲/۸۳/۱) و حاکم روایتکرده‌اند؛ حاکم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 
با عنایت به دستور بيامبر الاش بايد دانست که اين حدیث بیانگر وجوب درود فرستادن بر پیامپر له در 
این تشهد است. نظر امام شافعی و احمد در آخرین روایتی که از وی شده» وجوب آن است. پیش از آنانگروهی 
از صحابه و غيره چنین گفته‌اند. بدین جهت آجری در «الشریعة» (ص ۵)می‌گوید: «ه رکس در تشه د آخر بر 
پیامبر درود نفرستد اعادة نماز بر وی واجب است». بدین جهت به خاطر قول به وجوب تشهد اخيرء امام شافعی 
را به شذوز و تکروی متهم کند؛ انصاف به خرج نداده است. چنان که فقیه هیثمی در «الدر المنضود فى الصلاة و 
السلام على صاحب المقام المحمود». رق £1۳( بیان کر ده است. ۸-نسائی 5 سند صحیح. 


استقبال کعبه ۱۵۹4 


تو داده می‌شود.) 


استعاذه از جهار جیز پیش از دعا در تشهد 

پیامبر می‌فرمود: هرگاه کسی از شما از تشهد آخر فراغت يافت بايد از اين چهار چیز به 
خدا يناه ببرد و بگوید: للم ان عوذك من عذاب جهن و من عذاب ام و مِنْ فشة اليا و 
المات. و من شر (فشة) الّسيح الدجال» (خدایا! از عذاب دوزخ و از عذاب قبرء و از فتنه‌ی 
زندگی و مرگ و از شر فتنه‌ی مسیح دجالء به تو يناه می‌برم.) سپس هر آنچه به ذهنش خطور 
می‌کند» برای خود دعاکند "؛ پیامبر در تشهد اين دعا را می‌کرد ' و اصحابش را همان طو رکه 
قرآن را به ایشان ياد می‌داه اين دعا را نیز تعلیم می‌کرد." 


دعای پیش از سلام و انواع آن 
E‏ 0 2 ع 
پیامبر در نماز دعاهاى متنوعى می‌خواند؛ وكاهى این وكاهى دیگری را برمی‌گزید. 
دعاهایی را [ که اصحاب بر زبان آورده‌اند] نیز تأیید کرده است. به نمازگزار سفارش کرده 
اس ت که هر یک را می‌خواهد برگزیند "این دعاها عبارتند از: 


۱-مسلم آبوعوانه» نسائی و ابن جارود در «المنتقی» (ص ۲۷) روایت کرده‌اند و در الارواء (۳۵۰) نیز تخرج 
شده. ۲- اپوداود و احمد با سند صحیح. 

۳-مسلم و آبوعوانه. 

؟- بدان جهت نگفتیم «در تشهد» که در متن حدیث» تقیدی به تشهد و غیره صورت نپذیرفته و از مطلق نماز 
سخن رفته است. اين سخن شامل دعا گفتن در بخشی که مناسب باشد. مثل سجده و تشهد می‌باشد. هم چنان که 
گذشت در تشهد و سجده امر به دعا نشده است. 

۵- بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. آثرم می‌گوید: به احم دگفتم: پس از تشهد چه دعایی بخوانم؟ گفت: همان که 
در خبر آمده است. به وی گفتم: مگر رسول خدا نفرمود: ثم لیتخیر من الدعاء ماشاء؟ گفت: از آنچه در خبر 
آمده انتخاب کند. دوباره پرسیدم. باز گفت: آنچه در خبر آمده است. اين مطلب را ابن تيميه نقل کرده و من از 
نسخه خطی‌اش (مجموع )۱/۲۱۸/۶٩‏ نقل کردم. او آن را نیکو پنداشته. وی می‌گوید: يس «ال» در «الدعاء» برای 
دعایی اس تکه خدادوست دارد ونه هر دعایی؛ سپس می‌گوید: بهتر است گفته شود که جز دعای مشروعی که در 
اخبار آمده و نافع است. به نظر من هم چنین است. ولی دعای نافع منوط به دانش صحیح افراد است که چنین 


١‏ الهم إن أعوذْبكَ من عذاب الق و أعوذُبكَ من فَِْةِ المسيح الدّجالٍ و أعوذبك من فش 
اقا و امات له 5 آعوذيك من المأثم وال (خداوندا! از عذاب قبر و فتنة دجال و 
فتنة زندگی و مرگ به تو يناه مى برم. خداوند!ازكناه و وام به تو باه میب 

۲ له إني أعوذبكَ من َر ما عبت و من د مر ما أَعْمَل (بعدٌُ)" (خداوندا! از شر آنچه 
انجام دادهام و آنچه هنوز انجام نداده‌ام به تو يناه می‌برم.) 

التق عاق حساباً يَسيراً. " (خداوندا! در حسا بکشی از من آسان‌گیر.) 

؟- ال بويك ایب و ریت على اللي أخينى ما علشت اما خيراً لي و تون إذا كانت 
الوفاةً خَيراً لي للم و آسالك شید فى ایب و التّهادقٍ و أشألَ كَلِمَةَ اشق. (و في رواية: 
لحيكم) و الْعَدلَ فى اقب و الرّضى. و أَنْأنّكَ الْقَصْدَ فى اف و الغنی, و أسألك تعیماً لا بيد و 


رم ره 


شالت فد 5 عَین (لا تقد و لا تقطع. و أسألك الرّضاء بَعْدَ القَضاءِ و أسألك بَردالعیش بَعدَا موتِ. و 

سالك ار إلى وَجْهِكَ و أسأَكَ الشَّوقَ إلى لقانك في غير ضَرّاء مُضرة و لافشة مُضِلَ له 
زیتا بزينة الامان و اجْعَلنا هد مُهُتدين» " (خداوندا! تو را به علمت بر نهان و قدرتت بر خلق 
سوگند می دهم» مادام که زندگی را برای من خير می‌داری مرا زنده نگه دار و چون مرگ برایم 
بهتر باشد مرا بمیران. خداوندا! خشیت و ترس از تو را در نهان و آشکار می‌خواهم و سخن 
حق را از تو می‌خواهم. عدل را در خشم و خشنودی خواهانم. حد وسط را در فقر و غنی از تو 
می‌خواهم و نعمتی را خواستارم که فنا نیابد ونور چشمی راكه تمام نشود. بعد از قضا رضایت 


۰ 3 ۰ 20 2 ۳ و AE‏ 55 8 ج 
و خوشنودی را می‌خواهم و خنکای زندگی را بعد از مرگ و لذت نگریستن بر تو و شوق 


ت افرادی هم قلیلاند. سزاوارتر اين است که بگوییم بايد دعای ی کرد که در احاديث وارد شده باشدء بویژه دعایی 
که در آن خواسته‌های دعا کننده هم باشد. والله اعلم. 

-١‏ بخارى و مسلم. مأثم یعنی عملی که آدم با آن گنهکاری شود؛ همچنین مقصود از معزم» وام و بدهی است. 
چون در يايان حديث آمده اس تكه عايشه (رض) گفت که شخص یگفت: «ای پیامبر خداء جه زياد از وام به خدا 
يناه می‌بری! فرمود: هنگامی که آدمی بدهکار شود و سخن بگوید» دروغ می‌گوید؛ و چون وعدهكئدء حلاف آن 
عمل می‌کند.» 

؟- نسائى با سند صحیح و ابن ابی عاصم در کتاب «السنه» (شماره ۳۷۰ با تصحیح نگارنده و جاب المکتب 
الاسلامی) قسمت زايد از اوست. 

۳-احمد و حاکم روای تکرده‌اند. حا کم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 

؟- نسائى و حاکم روای تکرده‌اند. حاكم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 


استقبال کعبه ۱۶۱ 


لقایت را خواستارم. (مرا زنده بدار) بدون آ نکه زیانی تحمل‌ناپذیر و فتنه‌ای گمراه کننده 
متوجه می‌باشد. خداوندا! ما را با زينت ایمان بیارای و از هادیان و هدایت یافتگان قرار ده.) 

۵-پیامبر» ابوبکر صدیق را تعلیم دادكه بگوید: الهم ي ظَلَدْتُ تفي ظلما كثيراً. و لا ی 
الأئوب إلا آنت. فا مَغْفِرة من عندك و ازعني إك أنت اور الرّحيم.' (خداوندا! من بر 
خود ستم بسیار کردم» و جز توكسى گناهانم را نمی آمرزد. با آمرزشی از جانب خودت 
ببخش و به من رحم کن» همانا تو آمرزند؛ مهربانی.) 

۶ -و به عايشه ام کرد که بگوید: للم أسْألّكَ من ابر كُلّهِ (عاجله و آجله) ما عَلِمْتُ 
منه و مال أَعْلَمْ و أعودْبكَ من الشَّرّكُلِّ (عاجله و آجله) ما عَلِمتُ من و ما أغلم, و أشألّك (في 
رواية: له ان سلْت) الجئة و ما قدب الا من قَوْلٍ أ عَمَلِء و أعوذبلت من الا و ما قدب النها 
من قَوْلٍ أو عَمَلِ و سالك (و في رواية: للم أسألّكَ) مِن (ا0 خير ما سَأَلَكَ عبدک و سولّك 
(حمد. و أعوذبك من تما استعاذك مله عَبْدُكَ و رسولك مُحمّد) (و أشاللت) ما قَضَيْت لي من أمر 
أن غل عافكة (لی) رشدا (خداوندا! تمامی خیر را در حال و آینده رم تایآ 
می‌دانم و آنچه راكه از آن نمی‌دانم. از هم شر و بدی به تو يناه می‌برم» در حال و آينده؛ جه 
آنچه را مىدانم و چه آنجه را نمی‌دانم و بهشت را می‌خواهم و هر قول وعملىكه بدان 
نزدیک می‌گرداند و از آتش دوزخ به تو پناهمی‌برم و نیز از هر قول و عمل ی که انسان را بدان 
نزدیک گرداند. بهترین آنچه را بنده و رسولت محمد از تو خواسته می‌خواهم و به تو پناه 
مى برم از شر آنچه بنده و رسولت محمد به تو يناه می‌برد و از تو می‌خواهم تا آنچه را بر من 
مقدر کرده‌ای انجامش را ماية رشدم قرار دهی.) 

۷-روزی حضرت محمد ول از مردی پرسید که در نماز جه می‌گویی؟ وی گفت: 
تشهد را می‌خوانم؛ سپس از خداوند رفتن به بهشت را درخواست می‌کنم و از دوزخ به وی 
يناه می‌برم؛ اما به خدا سوگند. جه خوب است آنچه تو زمزمه مىكنىء نه آنچه معاذ زمزمه 


-١‏ بخاری و مسلم. 
۲-احمد طیالسی؛ بخاری در «الأدب المفرد» ابن ماجه و حاکم صحیحش دانسته و ذهبی موافق است. من آن 
را در «الصحیحة» (۱۵۲۲) تخریج کرده‌ام. 


مىكند. ييامبر فرمود: ما نیز جيزى شبيه سخنان تو زمزمه مىكنيم. ' 

۸- بيامبر شنيدكه مردى در تشهدش می‌گوید للم سأك يا الله (و في رواية: بالله) 
الْواحِدٌ الاحد الصَمد الذي لیلد و یود و ل يكن له كُقُوا أحَدُ أن تَغْفِرَليِ ذنوبي لك أنتَ الغفور 
الرّحيم: (خداوندا! ای خداى يكتا و آحّد و بی‌نیازی که نزاده و زاده نشده و همتایی ندارد» از تو 
می‌خواهم که گناهانم را بیامرزی؛ تو آمرزندة مهربانی.) 

حضرت فرمود: قد غفرله قد عُفِرَله. ' (هماناوی آمرزیده شده است. آمرزیده شده است). 

-٩‏ از مرد دیگری شنید که در تشهدش می‌گفت: «ألم إن أسألّكَ بأن لك اد لاإلهإلا 
آنت وَخدك لا شريك لك التان. يا بديع السماوات و الْأرْضء يا ذا لجلالِ و الاكرام, يا حي يا یوم 
5 سالك الجنّةَ و أعو بل مِنَ التار» (خداوندا! از تو مسئلت دارم که بان راست. هیچ 
معبودى جز تونيست. نواتنها و بی‌شریک هستى. أى بخشنده و ای آفريئندة آسمانها و زمین! ای 
صاحب شوكت و بخشندگی! ای زنده! ای بايدار! من از تو بهشت را مىخواهم و از دوزخ به تو 
پناه می‌برم.) حضرت از اصحابش يرسيد: مىدانيد جه دعایی کرد؟ گفتند: خدا و رسولش 
داناترند.گفت: سوگند ب کسی که جانم در دست اوست. وی خدا را با اسم اعظمش خواند؛ اسم 
اعظمی که هرگاه با آن خدا خوانده شود اجاب تكند و هرگاه بدان درخواستی شود داده می‌شود. ۳ 

۰ - آخرین دعايىكه بين تشهد و سلام می‌گفت. اين بود: «للْاغفولي ما قَدْت و ما 
آخت و ما اروت و ما اخلت وما اج فت وما نت أَعْلَمُ به منی, أنت القع و آنت الوخه 
لاله نت۴ (خداوندا! گناهان پیشترم و گناهانی راكه بعد مرتکب می‌شوم و آنچه را 
پنهانی» انجام دادم و آنچه را آشكارء ببخشای و مرا بخاطر آنچه اسراف کرده‌ام و بخاطر آنچه تو 


بهتر از من می‌دانی بیامرز. تقدیم و تأخیر هر امری به دست توست؛ هیچ معبودی جز تو نیست.) 


۱-ابوداود. ابن ماجه و أبن خزیمه (۱/۸۷/۱) با سند صحیح. 

۲- ابوداود» نسائی» احمد و ابن خزیمه روای تکرده‌اند. حا کم صحیحش دانسته و ذهبی موافق اوست. 
۳-ابوداود. نسائی» احمد و بخاری در «الأدب المفرد»» طبرانی و ابن منده در «التوحید» (۲/۴۴» ۱/۶۷ 
۲-۰) با اسنادهای صحیح. در اینجا توصیه به توسل به اسماء الله الحسنی و صفات خداوند در دعا شده است. 


؟- مسلم و ابوعوانه. 


استقبال کعبه ۱۶۳ 


سلام دادن 

سپس پیامبر به طرف راست سلام می‌کرد و می‌گفت: «السَلام عَلَيكُم و رَد لله» به 
طوری که سفیدی گونة راستش از يشت نمایان می‌شد. بعد به طرف چپ می‌گفت: «آَلسَّلامٌ 
عَلَيِكُم و رَحمَهُ الله» به طوری که دوباره سفید ی گونة چپ وی نمایان می‌گشت. آگاهی به سلام 
اول عبارت «و يركائه» را مىافزود. ' چون به طرف راست سلام می‌کرد می‌گفت: آلسّلام 
عَلَيَكُم و رَحْمَهُ لله. اما به طرف چپ که سلام می‌کرد از آن می‌کاست و می‌گفت: آلسَّلاء لک" 
گاهی هم رو به جلو و اندكى متمايل به راست سلام می‌کرد و می‌گفت: للام اك" 
وقتی؛ بعضى از صحاب به سمت راست و چپ که سلام مىكردند با دست نيز اشاره مىكردند. 
پیامب رکه آنان را اين گونه ديد گفت: چرا با دستان خويش اشاره می‌کنید که گویی‌ام اسبان 
رمیده است. وقتی یکی از شما سلام کند بايد به کسی د رکتارش هست رو برگرداند و اشاره به 
دست لزومی ندارد. در روایتی آمده که «إمًا يَكْن آحدکم أن یضع يَدَهُ على فخزه. ثم یسم على 
أخيه مَنْ عَلى بینه و شماله» (نمازگزا رکافی اس تکه دست را روی ران بگذارد و بعد به 
برادرش به طرف راست و چپ سلام کند.) 


۱-ابوداود نسائی و ترمذی آورده‌اند. ترمذی صحیحش دانسته. 

۲-ابوداود و أبن خزیمه (۲/۸۷/۱) با سند صحیح روایت کرده. عبدالحق در «احکامش» (۲/۵۶) آن را صحیح 
دانسته. همچنین نووی و حافظ ابن حجر. عبدالرزاق در «مصنف» (۲۱۹/۲) و ابویعلی در «مسند» (۱۲۵۳/۳) و 
طبرانی در «الکبیر» (۲/۶۷/۳) و «الأوسط» (شماره ۴۴۷۶) و دارقطنی از طریق دیگری روای تکرده‌اند. 
۳-نسائی» احمد و سراج با سند صحیح. 

؟- ابن خزیمه» بيهقى؛ ضیاء در «المختارة». عبدالفنی مقدسی در السنن (۱/۲۴۳) با سند صحیح» احمد» طبرانی 
در الاوسط (۲/۳۲ از زوائد هر دو معجم)» بیهقی و حاكم؛ حاکم آن را صحیح دانسته. ذهبی و ابن ملفن (۱/۲۹) هم 
نظر حاکم را تأیید کر ده‌اند. این حدیث در ارواء الفلیل (شماره ۳۲۷) تخریج شده است. 

۵-مسلم» ابوعوانه» سراج» ابن خزیمه و طبرانی. 


۱۶۴ نماز ييامبر 


وجوب سلام 
حضرت رسول ا فرمود: «و تحلیلها (یعنی الصّلاة) التّسليم».' (بیرون آمدن از نماز با 
سلام دادن است.) 
سخن آخر 
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۱ تمام آنجهكه در خصوص شیوه نماز حضرت رسول َلك بیان شد مردان و زنان همگی 
در عمل به آنها مساوی‌اند. در جایی از سنت نیامده که زنان از بعضی از موارد آن استثنا شده باشند 
.بلک برای همه عموميت ؟؟؟ چنانک قول نبى مكرم اسلام 1 «صلوا کا ايتمونى أصلى» 
` “شامل آنان هم هست. ابراهيم نخعی گفته است: «تفعل المرأة فى الصلاة كما يفعل الرجل» (نيز 
چون مرد در نماز عمل می‌کند) که ابن ابی‌شیبیه (۲/۷۵/۱) با سند صحيح از وى روايت کرده‌اند. 

و حدیث انضمام زنان به هنكام سجده (یعنی جمع و جور شدن) برخلاف مردان حديثى 
است مرسل و محبت ندارد. ابوداود آن را در «المراسیل» (۸۷/۱۲۷) از یزیدین حبیب 
روای تکردن و همچنین در «الضعیفه» (۲۶۵۲) تخريج شده است. 


۱-حاکم و ذهیی صحیحش دانسته‌اند. 


كتابنامة مؤلف 


الف) قرآن 

۱-قرآن کریم جاب المكتب الاسلامى. 
ب) تفسير 

۲ - ابن كثير (۷۷۲-۷۰۱) تفسير القرآن العظیم جاب مصطفى محمد / ۱۳۶۵ ه. 
ج) سنت 

۳-مالک ابن أنس (۱۷۹-۹۳) «الموطأ» جاب دار احیاء الکتب العربية / ۱۳۴۳ ه. 

۴ -ابن مبارک» عبدالله (۱۸۱-۱۱۸) «الزهد» نسخة خطی. 

- محمد بن حسن شیبانی (۱۸۹-۱۳۱) «الموطأ» جاب المصطفایی / ۱۲۹۷ ه. 

ع - طيالسى (۲۰۴-۱۲۴) «المسند» جاب داثرة المعارف حید رآباد دكن / ۱۳۲۱ ه. 

۷- عبدالرزاق بن همام (۲۱۱-۱۲۶) «الأمالی» نسخة خطی. 

۸ - حمیدی» عبدالله بن زبیر (۲۱۹-۰.۰) «المسند» نسخة خطی. 

-٩‏ محمدبن سعد (۲۳۰-۱۶۸) «الطبقات الکبری» جاب اروپا. 

۰ - یحیی بن معین (...-۲۳۲) «تاریخ الرجال و العلل» نسخة خطى. 

۱- احمدبن حنبل (۲۴۱-۱۶۲) «المسند» المطبعة الميمنية به سال ۱۳۱۳ ه .و در مطبعة 
المعارف به سال ۱۳۶۵ ه. 

۲ - ابن ابی شیبه عبدالله بن محمد ابوبکر (...-۲۳۵) «المصنف» نسخة خطی. 

۳ -دارمی (۲۵۵-۱۸۱) «السنن» جاب الاعتدال دمشق / ۱۳۲۹ ه. 


۱۶۶ تمان افر 


۴ - بخاری (۲۵۶-۱۹۲) «الجامع الصحيح» المطبعة البهية المصرية با شرحش فتح 
الباری /۱۳۲۸ ه. 

۵ - بخاری (۲۵۹-۱۹۴) «الادب المفرد» جاب الخلیلی در هند / ۱۳۰۶ ه. 

۶ - بخاری (۲۵۶-۱۹۲) «خلق آفعال العباد» جاب الانصار در هند. 

۷ - بخاری (۲۵۶-۱۹۴) «التاریخ الصغیر» جاب هند. 

۸ - بخاری (۲۵۶-۱۹۴) «جزء القراءة». 

٩‏ - ابوداود (۲۷۵-۲۰۲) «السنن» المطبعة التازية / ۱۳۴۹ ه. 

۳۰ - مسلم (۲۶۱-۲۰۲) «الصحیح» چاپ محمدعلی صبیح. 

۱ - ابن ماجه (۲۷۳-۲۰۹) «السنن» المطبعة التازیه ۱۳۶۹ ه. 

۲۳ - ترمذی (۲۷۹-۲۰۹) «السنن» جاب حلب با تعلیقات احمد شا کر / ۱۳۵۶ ه. 

۳ - ترمذی (۲۷۹-۲۰۹) «الشمائل» با شرح على قاری و عبدالرئوف مناوی مطبعة 
الادبیه در مصر ۱۳۱۷ ه. 

۴ - حارث بن ابی اسامة (۲۸۲-۱۷۶) «المسند - زوائد آن» نسخة خطی. 

۵ - ابواسحاق حربی؛ ابراهیم بن اسحاق (۲۸۵-۱۹۸) «غریب الحدیث» نسخة خطی. 

۶ - بزار» ابوبکر احمد بن عمرو بصری (..۲۹۲-۰) «المسند - زوائد آن» نسخة عکس 
برداری شده. 

۷ - محمد بن نصر (۲۹۲-۲۰۲) «قیام اللیل» جاب مطبعة رفاه عام لاهور ۱۳۲۰ ه. 

۸ -اين خزیمه (۳۱۱-۲۲۳) «الصحیح» عکسبرداری شده و چاپ المکتب الاسلامی. 

9 -نسائی (۳۰۳-۲۲۵) «السنن - المجتبی» المطبعة الميمنية. 

۰ - نسائی (۳۰۳-۲۲۵) «السنن الکبری» نسخة خطی. 

قاسم سرقسطی (۳۰۲-۲۵۵) «غریب الحدیث» معروف به «الدلائل» / نسخة خطی. 

؟” - ابن جارود (...-۳۰۷) «المنتقى» جاب مصر. 

۳ - ابویعلی موصلی (..-۳۰۷) «المسند» نسخه‌ی خطى. 

۴ -رویانی محمد بن هارون (...-۳۰۷) «المسند» نسخه‌ی خطى. 

۵-سراج ابوعباس محمد بن اسحاق (۳۱۳-۲۱۶) «المسند» نسخه‌ی خط یکه بخشهایی 
از آن در کتابخانة ظاهریه موجود است. 


کتابنامة مژلف ۱۶۷ 


ع" - ابوعوانة (..۳۱۶-۰) «الصحیح» جاب جميعة داثرة المعارف حیدرآباد / ۱۲۶۳ ه. 

۷- ابن ابی داود عبدالله بن سلیمان (۳۱۶-۲۳۰) «المصاحف» / نسخه‌ی خطی. 

۸- طحاوی (۳۲۱-۲۳۹) «شرح معانی الاثار» جاب مصطفایی در هند / ۱۳۰۰ ه. 

۹- طحاوی (۳۲۱-۲۳۹) «مشکل الاثار» دارالمعارف ۱۳۳۳ ه. 

۰ - عقیلی محمد بن عمرو (...-۳۲۲) «الضعفاء» نسخه‌ی خطی. 

۱ -ابن ابی حاتم (۳۲۷-۲۲۰) «علل الحدیث» جاب السلفية در مصر / ۱۳۴۳ ه. 

؟؟ -ابن ابی حاتم (۳۲۷-۲۴۰) «الجرخْ و التعدیل» جاب هند. 

۳۳ - ابوجعقر بحتری محمد بن عمرو رزاز (۳۲۹-۰.۰) «الأمالى» / نسخهى خطى. 

؟؟- أبوسعيد بن اعرابی احمد بن زياد (۰-۲۴۶ (rf‏ «المعجم» انسخه‌ی خطی. 

۵ -ابن سما ک عثمان بن احمد (...-۳۴۴) «حديث» / نسخة خطى. 

۶ - ابوعباس أصم محمد بن يعقوب (۳۴۶-۲۴۷) «حديث» / نسخدى خطى. 

۷ - ابن حبان (...-۳۵۲) «الصحیح» دارالمعارف مصر. 

۸ - طبرانی (۳۶۰-۲۶۰) «المعجم الصغیر» مطبعة الانصاری دهلی / ۱۳۱۱ ه. 

4 -طبرانى (۴۶۰-۲۶۰) «المعجم الکبیر» /نسخه‌ی خطی که مجلداتی از آن در 
کتابخانه‌ی ظاهریه‌ی دمشق است. 

۰ -طبرانی (۳۶۰-۲۶۰) «المعجم الأوسط من الجمع بينه و بين الصغير» / نسخدى خطی. 

١‏ - ابوبکر آجری (۳۶۰-۰) «الاربعین» /نسخه‌ی خطی. 

7 -ابوبکر آجری (...-۳۶۰( «آداب حملة الق رآن» انسخه‌ی خطی. 

۳ - ابن سنى (...-۳۶۴) «عمل اليوم و الليلة» جاب دائرة المعارف هند / ١7١8‏ ه. 

۴ - ابوشیخ بن حيان (۳۶۹-۲۷۲) «طبقات الاصيهانيين» / نسخدى خطى. 

ومو بم 2 بهانيين ی 

0- ابوشيخ بن حيان (۳۶۹-۲۷۲) «مارواه أبو الزبیرعن غير جابر» / نسخه‌ی خطی. 

۵۶ - ابوشيخ بن حيان (۳۶۹-۲۷۲) «اخلاق النبى» / جاب مصر. 

۷ -دار قطنى (۳۸۵-۳۰۶) «السنن» جاب هند. 

۸ - خطابى (۳۸۸-۳۱۷) «معالم السئن» / چاپ انصار السئة مصر. 

۹ - مخلص (۵ (TIT‏ «الفوائد» انسخه‌ی خطى موجود د ركتابخانهدى ظاهريه. 


۱۶۸ نماز پیامبر 


۰ - ابن منده ابوعبدالله محمد بن اسحاق (۳۹۵-۳۱۶) «التوحيد و معرفة اسماء الله 
تعالى» / نسخه‌ی خطى. 

۶۱ -حا کم (۲۰۵-۳۲۰) «المستدرک» دائرة المعارف / ۱۳۴۰ ه. 

۶۲ - تمام رازی (۶۱۴-۳۳۰) «الفوائد» / نسخه‌ی خطی که دو نسخه‌ی کامل از آن در 
کتابخانه‌ی ظاهر یه است. 

۳- سهمی حمزه بن يوسف جرجانی (...-۴۲۷) «تاریخ جرجان» جاب شده. 

۲- أبونعيم (۶۳۰-۳۳۶) «أخبار آصبهان» جاب ارو پا. 

۵ - بيهقى (۲۵۸-۳۸۲) «السنن الکبری» دائرة المعارف / ۱۳۵۲ ه. 

۶ -ابن بشران (۴۳۰-۳۳۹) «الأمالى» / نسخه‌ی خط ی که اكثر بخشهای آن در 
کتابخانه‌ی ظاهریه است. 

۷ - بيهقى (۶۵۸-۳۸۶) «دلائل النبوة» /نسخه‌ی خط ی که در کتابخانه‌ی احمدیه حلب است. 

۸- ابن عبدالبر (۲۶۳-۳۶۸) «جامع بیان العلم و فضله» چاپ المنیر ية. 

۹- ابن منده أبوالقاسم (۶۷۰-۳۸۱) «الرد على من ینفی الحرف من الق رآن» /نسخه‌ی 
خطى موجود در کتابخانه‌ی ظاهریه‌ی دمشق. 

-٠‏ باجى (۶۷۷-۴۰۳) «شرح الموطأ» / چاپ شده. 

۱- عبدالحق إشبيلى (۵۸۱-۵۱۰) «الأحكام الکبری» / نسخه‌ی خطی. 

۲- عبدالحق اشبیلی (۵۸۱-۵۱۰) «التهجد» /نسخه‌ی خطی. 

۷۳- ابن جوزی (۵۹۷-۵۱۰) «التحقیق على مسائل التعلیق» انسخه‌ی خطی. 

؟- ابوحفص المؤدب عمر بن محمد (۶۰۷-۵۱۶) «المنتقی من أمانى أبى القاسم 
السمرقندی» انسخه‌ی خطی. 

۵- عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی (۶۰۰-۵۴۱) «السنن» / نسخه‌ی خطی. 

۶- ضیاء مقدسی (۶۴۳-۵۶۹) «الاحادیث المختارة» / نسخه‌ی خط ی که در کتابخانه‌ی 
ظاهریه‌ی دمشق مجلداتی از آن موجود است. 

۷ - ضیاء مقدسی (۶۲۳-۵۶۹) «المنتقی من الاحادیث الصحاح و الحسان» /نسخه‌ی خطی. 

۸- ضیاء مقدسی (۶۴۳-۵۶۹) «جزء فى فضل الحدیث و آهله» / نسخه‌ی خطی. 

۹- منذری (۶۵۶-۵۸۱) «الترغیب و الترهیب» جاب المطبعة المنيرية مصر. 


کتابنامه مؤلف 1۶۹ 


۰- زیلعی (...-۷۶۲) «نصب الراية» دار المأمون مصر / ۱۳۵۷ ه. 

۸۱-اب نكثير (۷۷۲-۷۰۱) «جامع المسانید» / نسخه‌ی خطی. 

/ ابن ملقن: ابوحفص عمر بن ابی الحسن (۸۰۴-۷۲۳) «حلاصة البدر المنیر»‎ - 8١ 
نسخه‌ی خطى.‎ 

8 -عراقى (۸۰۶-۷۲۵) «تخريج الاحياء» جاب حلبى در مصر /۱۳۴۶ھ._ 

۴ -عراقی (۸۰۶-۷۲۵) «طرح التغريب» جاب جميعة النشر و التأليف الأزهرية /۵۱۳۵۳. 

۵-هیشمی (۸۰۷-۷۳۵) «مجمع الزوائد» جاب قدسى /۱۲۵۳ھ. 

۶ -هيثمى (۸۰۷-۷۳۵) «موارد الظمآن فى زوائد ابن حبان» جاب محب الدين الخطيب. 

8 - هیثمی (۸۰۷-۷۳۵) «زوائد المعجم الصغير و الأوسط للطبرانى» / نسخه‌ی خطى. 

- ابن حجر عسقلانى (۸۵۲-۷۷۳) «تخریج أحاديث الهداية» جاب هند. 

- أبن حجر عسقلانی (۸۵۲-۷۷۳) «تلخيص الحبیر» جاب منيريه. 

۰ - ابن حجر عسقلانی (۸۵۲-۷۷۳) «فتح الباری» المطبعة البهية. 

۱ -ابن حجر عسقلانی (۸۵۲-۷۷۳) «الاحاديث العالیات» / نسخه‌ی خطی. 

۲-سیوطی )٩۱۱-۸۸۹(‏ «الجامع الکبیر» / نسخه‌ی خطی. 

۳ -علی قاری (...-۱۰۴۱) «الاحادیث الموضوعة» جاب استانبول. 

۴ - مناوی (۱۰۳۱-۹۵۲) «فیض القدیر شرح الجامع الصغیر» جاب مصطفی محمد. 

۵ - زرقانی (۱۱۲۲-۱۰۵۵) «شرح المواهب اللانیة» جاب مصر. 

۶ - شوکانی (۱۲۵۰-۱۱۷۱) «الفوائد المجموعة فى الاحادیث الموضوعة» جاب هند. 

۷ - عبدالحی لکنوی (۱۳۰۲-۱۲۶۶) «التعلیق الممجد على موطأ محمد» جاب 
مصطنائی / ۱۲۹۷ ه. 

۸ - عبدالحی لکنوی (۱۳۰۲-۱۲۶۲) «الآثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة» جاب هند. 


۱.۰ -ناصرالدین آلبانی» «تخریج صفة الصلاه»» (یاورقیهای همین کتاب). 
۱ - ناصرالدین آلبانی» «ارواء الغلیل فى تخریج منار السلبیل» المکتب الاسلامی. 
۱۰۲ -ناصرالدين ألبانى؛ «(صحیح آبی داود.» 


۱۷۰ نماز بيامبر 


۳ - ناصرالدین آلبانی, «التعلیق على آحکام عبدالحق». 
۴ - ناصرالدین آلبانی؛ «اتخریج أحاديث شرح العقيدة الطحاویة» جاب المکتب الاسلامی. 
۵ - ناصرالدین ألبانى» «سلسله الأحاديث الضعیفة»؛ جلد اول» جاب المکتب الاسلامی. 


) ) فقه 

۶ -مالى بن أنس (۱۷۹-۹۳) «المدونة» جاب السعادة / ۱۳۲۳ ه. 

۷ - شافعى (۲۰۲-۱۵۰) «الأم» جاب الأميرية / ۱۳۲۱ ۵. 

۸ - مروزىء اسحاق بن منصور (...-۲۵۱) «مسائل الامام احمد واسحاق بن راهويه» / 
نسخهدى خطى. 

۹ -ابن هانىء ابراهيم نیشابوری (...-۲۶۵) «مسائل الامام أحمد» جاب المكتب الاسلامى. 

۰- مزنی (۲۶۴-۱۷۵) «مختصر فقه الشافعی» حاشية الأم. 

۱ -آبوداود (۲۷۵-۲۰۲) «مسائل الامام احمد» جاب المنار / ۵۱۳۵۳ . ب هکوشش زهیر 
شاويش. 

۲ - عبد الله بن امام احمد (۲۹۰-۲۰۳) «مسائل الامام احمد» جاب المكتب الاسلامى به 
کوشش زهیر شاویش. 

۳ - ابن حزم (۴۵۶-۳۸۶) «المحلی» جاب المنیر یه (فقه ظاهری). 

11۴ -عزین عبدالسلام (۵۷۸- ع «الفتاوی» انسخه‌ی خطی. 

۶ - نووی (۶۷۶-۶۳۱) «روضة الطالبين» جاب المكتب الاسلامى (فقه شافعى). 

١١17‏ -ابن تيميه ( ۷۲۸-۶۱) «الفتاوى» جاب مطبعة فرج الدی ن کردی (مستقل). 

۸ -ابن تيميه (۷۲۸-۶۶۱) «من کلام له فى التكبير فى العيدين و غيره» / نسخدى خطی. 

۹ - ابن قيم (۷۵۱-۶۹۱) «اعلام الموقعين» (مستقل). 

۰ -سبکی (۷۵۶-۶۸۳) «الفتاوی» (فقه شافعی). 

۱ -ابن عبدالهادی یوسف )٩۰۹-۸۶۰(‏ «ارشاد السالک» /نسخه‌ی خطی (فقه حنبلی). 

۲ - ابن عبدالهادی يوسف )٩۰۹-۸۴۰(‏ «الفروع» (فقه حنبلی). 


كتابنامة ملف ۱۷۱ 


۳ -ابن همام (۸۶۹-۷۹۰) «فتح القدير» جاب بولاق (فقه حنفى). 

۴ - سیوطی )٩۱۱-۸۸۹(‏ «الحاوی للفتاوی» جاب قدسی (فقه شافعی). 

۵ -ابن نجيم مصری )٩۷۰-...(‏ «البحر الراتق» جاب العلمیه (فقه حنفی). 

۶ - شعرانی )٩۷۳-۸۹۸(‏ «المیزان» (مذاهب اربعه). 

۷ - هیثمی )٩۷۳-۹۰۹(‏ «الدر المنضود فى الصلاة و السلام على صاحب المقام 
المحمود» /نسخه‌ی خطی. 

۸ -هیثمی )٩۷۳-۹۰۹(‏ «أسمی المطالب» / نسخه‌ی خطی. 

۹ - ولی الله دهلی (۱۱۷۶-۱۱۱۰) «حجة الله البالغة» جاب المنيرية (مستقل). 

۰ -ابن عابدین (۱۲۰۳-۱۱۵۱) «الحاشية على الدر المختار» جاب استانبول (فقه حنفی). 

۱ -ابن عابدین (۱۲۰۳-۱۱۵۱) «حاشية على البحر الرائق» (فقه حنفی). 

۲ -ابن عابدین (۲۰۳-۱۱۵۱) «رسم المفتی» (حنفی). 

۳ - عبدالحی لکنوی (۱۳۰۴-۱۲۶۴) «امام الکلام فیما تیعلق بالقراءة خلف الامام» 
جاب البلدی هند (مستقل). 

۴ - عبدالحی لکنوی (۱۳۰۲-۱۲۶۴) «النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر» جاب 
الیوسفی در هند ۱۳۴٩‏ ه. 


سيره و شرح حال 

۵ - ابن أبى حاتم؛ عبدالرحمن (۳۲۷-۲۴۰) «تقدمة المعرفة لكتاب الجرح و التعديل 
جاب هند. 

۶ -ابن حبان (...-۳۵۴) «الثقات» /نسخه‌ی خطى. 

۷ -ابن عدی (۳۶۵-۲۷۷) «الکامل» / نسخه‌ی خطی. 

۸ - أبونعيم (۲۳۰-۳۳۶) «حلية الأولياء» جاب السعادة در مصر ۱۳۴۹. 

۹ - خطیب بغدادی (۲۶۲-۳۹۲) «تاریخ بغداد» جاب السعادة. 

۰ - ابن عبدالبر (۲۶۳-۳۶۸) «الانتقاء فى فضائل الفقهاء». 

۱ - ابن عساکر (۵۷۱-۲۹۹) «تاریخ دمشق» / نسخه‌ی خطى. 


۱۷۲۳ نماز ييامبر 


۲ - ابن جوزی (۵۹۷-۵۰۸) «مناقب الا مام احمد». 

۳ - ابن قيم (۷۵۱-۶۹۱) «زادالمعاد» جاب صبیح / ۱۳۵۳ ۵. 

۴ - عبدالقادر قرشی (۷۷۵-۶۹۶) «الجواهر المضيئه» جاب هند. 

۵ -ابن رجب حنبلی (۷۹۵-۷۳۶) «ذیل الطبقات» جاب مصر. 

۶ - عبدالحی لکنوی (۲۶۴ ۱۳۰۲-۱) «الفوائد البهیه فى تراجم الحنیفه» جاب السعادة 
/ ده. 


و) فرهنگ لفات 

۷ -ابن اثير (۶۰۶-۵۲۲) «النهاية فى غريب الحدیث و الأثر» جاب العشمانية در مصر 
۱ ھ. 

۸ - ابن منظور (۷۱۱-۶۳۰) «لسان العرب» جاب دار صادر بیروت / ۱۹۵۵ 

۹ - فیروزآبادی (۸۱۷-۷۲۹) «القاموس المحیط» جاب سوم ۱۳۵۳ ه. 


ز) اصول فقه 

۰ -ابن حزم (۴۵۶-۳۸۴) «الاحکام فى آصول الأحكام» جاب السعادة / ۱۳۶۵ ه. 

۱ -سبکی (۷۵۶-۶۸۳) «معنی قول الشافعی المطلبی اذاصح الحدیث فهو مذهبی» از 
مجموعة الرسائل؛ جاب المنيرية. 

۲ -آبن قیم (۷۵۱-۶۹۱) «بدائع الفوائد» جاب المنيرية. 

۳ - ولی الله دهلوی (۱۱۷۶-۱۱۱۰) «عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد و التقلید» جاب 
هند. 

۴ - فلانی (۱۲۱۸-۱۱۶۶) «ايقاظ الهمم» جاب المنيرية. 

۵-زرقاء» شيخ مصطفى (معاصر) «المدخل الى علم أصول الفقه». 


ج( اذكار 
۶ - اسماعیل قاضى جهضمى (۲۸۲-۱۹۹) «فضل الصلاة على النبى» به کوشش 


كتابنامة مؤلف 1 


ناصرالدين ألبانى جاب المكتب الاسلامى. 
۷ - ابن قيم (1/01-211) «جلاء الأفهام فى الصلاة على خير الأنام» جاب المنيرية. 
۸ - صدیق حسن خان (۱۳۰۷-۱۲۴۸) «نزل الأبرار» جاب الجوائب. 


ط -کتاب‌های متنوع 
۹ -ابن بطه» عدالله رن محمد (۳۸۷-۳۰۴) «الابانه عن شر يعة الفرقة الناجیة...» نسخة خطی. 
1 بان ابه عن سر 
۱۶۰ - أبوعمرو دانی» عثمان بن سعید (۴۴۲-۳۷۱) «المکتفی فی معرفة الوقف التام» 
۶۱ - خطیب بغدادی (۴۶۳-۳۹۲) «الاحتجاج بالشافعی فیما آسندالیه» نسخة خطی. 
۲ -هروی» عبدالله بن محمد انصارى (۲۸۱-۳۹۶) «زم الكلام و اهله» / نسخة خطی. 
۳ - اب. قم (۷۵۱-۶۹۱) «شفاء العلیل فى مسائل القضاء والقدر و التعلیل». 
بن دم يل فى 
؟١‏ -فيروزآيادى (۸۱۷-۷۲۹) «الرد على المعترض على ابن عربى» نسخة خطى. 


فهرست موضوعى کتاب 


١‏ مقدمه جاب جدید. کثرت اشتباهات وارد شده در چاپ‌های المكتب اسلامىكه بعضاً اشتباهاتى 
است فاحش. و ذكر نمونهاى از آن با بیان سبب آن و تأثير آن قطع در همكارى با ناشر بيشين. 

۲ شکوای مژلّف از تقلب کاری‌های المكتب الاسلامى در بعضى از آثار جاب شدهُ وى و ذكر 
نمونههايى از آن. 

۳ جواب ادعا و دروغ ناشر در خصوص صحيح ابوداود و صحيح سنن ابوداود. 

؟-ادعاى المكتب الاسلامى در ذيل كتاب الحلال و الحرام قرضاوی: تخريج المحدث الشيخ 
محمد ناصرالدين الالبانی! که دروغ محض است و اينكه با نیرنگ در بعضى از چاپ‌های صفةالصلاة 
نوشته است که «حق جاب براى ناشر محفوظ است» حال آنكه اين حق از آن مؤلف است. و 
عذرخواهی مضحک ناشر و سپس تكرار همین کار در خصوص دو کتاب «آداب الزفاق» و صحيح 
القلم الطيب!! 

د بازى با تاریخ» چاپ‌های كتاب و مقدمات مؤلف. 

ع شكايت ناشر (المكتب الاسلامی) و تهديد وى با ارسال اظهارنامه و ادعاهای باطل وى. 

۷ تكرار ادعاى دروغين ناشر مبنى بر آنكه كتاب صحيح ابوداود جزو سلسله صحاح السئن 
الاربعه است بعد از جاب كتابى که تحت عنوان «صحيح ابىداود باختصار السنه» چاپ‌کرده بود که 
دروغش را آشکار می‌کند که اين غير از صحیح ابی‌داود است و از جمله کارهای دیگر وى حذف ده 
صفحه از مقدمة ملف در جاب به خاطر عدم مراعات امانتداری و بیان دلیل آن. 

۸ بعضی از نمونه‌های تصرفات ناشر در کتابهای مؤلف و تجاوز وی به علم و دانش و انتساب 


ناروا به «صحیح مسلم» و از روی عمد يا جهل افزودن مطلبی زیادی بی‌اساس به حديث صحیح متفق 


۱۷۶ نماز ييامبر 


عليه و گمراه کردن خواننده با اين ادعا که این کار از مژلف است! 

۹ رد نظر یکی از متعصبین حنفی که تخصصی در حدیث ندارد که در نقد کتب مولف خوانندگان 
را به اشتباه انداخته که گویا حديث «وضع اليدين على الصدر» صحیح و ثابت نیست. در حالی که خود 
وی حديث امام احمد راکه به اين مطلب تصریح دارد تقویت می‌کند و احادیث دیگری هم در اين باب 
ذکر می‌کند! که دیدگاه ناقدم بود بدور از انصاف و روش علمی است. 

۰-گمان ناقد در خصوص اينكه جز ابن حبان کسی عاصم حجدری را موثق نمی‌دارد اینکه 
می‌داند ابن معين او را ثقه دانسته و رد كردن گمان وی در اينكه حديث عاصم دارای اشکال است و 
ميان اشکالی که علّت ضعیف شمردن حدیث بوده. 

۱ حدیث دیگری از واثل و تجاهل آن متعصب از صحت آن و نيز حديث بخاری از سهل بن سعد. 

- رديه بر شيخ غماری که قول ابن مسعود در صيغه تشهد را (فلیا بض قضا السلام على النی) 
اجتهادی از وی برشمرده و بیان اينكه اين مسأله امری توقیفی از بيامبر تصل9 بوده و نيز به اين دليل 
که صحایه آن را بعد از رحلت رسولالّ له انجام می‌دادند. 

۳ نقد ضعیف برشمردن خبر عبدالرزاق و اينكه صحابه پس از رحلت پیامبر يكف می‌گفتند: 
السلام على النى (با روایت از ابن جریح) و جواب وی با فرض ثبوت عنعه ولی تجاهل از تصریح 
روایت حدیث از سوی وی كما اينكه از تصحیح حافظ نيز تجاهل کرده است. و شيخ اعظمی نيز از تصریح 
مزبور تجاهل کرده و اشاره به جمع بين آن دو یعنی (السلام عليك ايها النبى و السلام على التبى). 

۴ غرور و حق‌ستیزی غماری در تجاهل‌اش از حديث عايشه که مرافق عمل صحابه بوده و طمن 
وى در باب مولف. 

6 رد سخنان غماری به شش دلیل که استدلال کرده که ابن مسعود بنا به اجتهاد خود صیغه را از 
خطاب به غایب تغییر داده و در تشهد «السلام علینا من ربنا» را افزوده! 

۶ مناقشه با وی در عبارت «فهذه امحملة زادها» و نظر اهل بلاغت در بیان مقصود. 

۷ ثبات اينكه انتساب اين عبارت زیادی به ابن مسعود جایز نیست. و در دلیل ششم بیان آنچه از 
حديث عايشه نزد بیهقی ذ کر کرده و از تجاهل وی به خاطر جهات یکی از راویان آن و فریب دادن 
خوانندگان در خصوص آنچه از نووی نقل کرده در حالیکه خلاف مقصرد نووی است!! 

8 استدلال به عمل ابن مسعود و صحابه يس از پیامیر ‏ اينکه در تشخیص راه درست و 


پیش از آمدن اختلافات راهی جز مراجعه به سلف صالح نیست و اينكه امروزه اين روش بهترین راه 


فهرست موضوعى كتاب VY‏ 


است برای تشخيص دعوت حق از ساير دعوت‌ها چراکه همه به زعم و به ادعا خود به کتاب و سنت 
دعوت می‌کنند! 

9 نمونداى دیگر از تحريفات یکی از اباصيهكه رسالهاى تألی فکرده و در آن حك مكردهكه تمام 
احادیثی که دال بر رفع يدين و قرار دادن آنها در نمازند ضعیف يا موضوعه‌اند. با اينكه علم به تواتر آن 
احادیث و وجود بعضی‌شان در صحیحین دارد. جز ذکر نمونه‌ای از طعن وی به ائمه حدیث و دروغ 
گفتن وی در نقل 

۰ مقدمة جاب دهم و شکوه از کسی که کتاب را برای طمع و سود مادی به شرکت می‌برد و ذ کر 
احادیثی در این باب و بیان‌اند حق تألیف و نشر د رکشورهای اسلامی پایمال می‌شود ولی درکشورهای 
غیراسلامی حفظ مىشود!! و اشاره به بعضى افزوده‌ها و فوائد این چاپ. 

۱-مقدمه جاب پنجم. 

۲-رسالۀ شيخ تويجرى در رد بر این کتاب و جواب وى و ا در ee‏ 
دلالت دارد بر میزان ارزش ساير انتقادات وى و ر دکردن‌گمان و زعم وى در این باره که زيادت سوره 
در نماز جنازه باطل و شاذ است. و بیان بطلان نظر تويجرى با اثبات اتفاق نظر ينج تن از ثقاها. 

۳ تشكر و سپاسگزاری از انتقادهاى تويجرى و اعتراف به اينكه در برخى مسائل مربوط به 
حواشى نظرات وی صائب بوده است. 

؟؟-اشاره به اينكه نسبت دادن «رسالة الصلاة» به احمد امام صحيح نيست و بیان نظر ذهبى در این باره. 

0" مقدمه نخستين كتاب. 

15 تصريح علامه لكنوى در اينكه بسيارى ازكتب فقهى مملو از احاديث موضوعهاند و ذکر 
نمونهاى ازاين دست احاديث. 

۷- نظر امام نوی در خصوص کاربرد مخصوص صيغههاى مختلف اقوال (أمرء قال رسولالله» 
فعلء نهی» روى عنه» قيل ...) بنا به نوع حديث صحيح يا حديث و بی توجهی علما به اين نکتۀ مهم. 

۸-سبب تأليف کتاب و شرط مؤلف در استفاده از احادیث و خوددارى وی ازاحاديث ضعيف و 
شناساندن حديث ثابت و بیان حديث «اياكم و الفن ...» و تخريج آن. 

9 حديث «اتقوا الحديث عنى .. .» و بیان مسائل آن و نيز بیان روش تأليف کتاب. 

۰ توضیح اينكه وى مذهب محدئین را دارد و تصريح علامه لكنوى به اينكه مذهب محدثين 
قوی تر از مذهب فقها در مسائل فرعى و اصلى و بیان نظر سبكى باب نماز. و بیان نظر مؤلف در تأييد و 


۱۷۸ نمار پیا 


ر 


أصح دانستن نظر سبكى. 

١‏ اقوال ائمه مذاهب فقهى در پیروزی از سنت و ترک سخنانشان در صورت مباینت با سنت. 

الا نظر ابوحنيفه ‏ رحمهالله -كه حاوى سه نقل قول از وى و تخريج آنها و سخن ابن شحنه حنفى 
در وجوب عمل كردن به حديث در صورت اصطکاک با مذهب واينكه مذهب خود طالب همین 
روش است. 

“ا نهى ابوحنيفه ‏ رحمه‌اله از ابايوسف در نوشتن هرآنچه از وی می‌شنود و ذكر نظر شعرابی به 
اينكه اگر وى زنده می‌ماند تا شريعت پس از نوحافظان برای تدوين و دستيابى بدان به کشورها و بلاد 
مختلف جمع مىشد وی آنها را همه می‌پذیرفت و قيامهايش را ترک مىكرد و قياس مذهب او کم 
است. تأييد لكنوى و تأكيد براينكه جاى نيست بر وی طعن زده شود به خاطر اينكه اگر نظرى فقهی از 
و با خیش در اصطکاک باشد آنگونه که بعضى از جهال انجام می‌دهند واجب است که مقلدان وى 
بدان عنايت داشته باشند. 

۴_مالک‌بن انس رحمهالله -و نقل سه سخن از وی که هرسه دال بر این‌اند که در صورت مخالف 
با حدیث بايد از فتوی رجوع کرد و جواب شعرانی به مقلدی که يس از فوت امامش به احاديثها دست 
یافت که صحیح بودند. 

۵ شافعی - رحمهالله و نقل نه سخن از وی و تخریج آنها و قول ابن حزم در ابطال تقليد ائمه و 
اینکه در اين خصوص شافعی از همه تندتر بود. 

۶_معنی اين سخن ائمه فقه که «اذا صح الحديث . . .». ۱ 

۷ شهادت امام شافعی در اين خصوص که امام احمد عالمترين مردان به علم حدیث است و اینکه 
از وی خواست که به او حديث صحیح بیاموزد چه کوفی باشد جه غي رکوفی و این دلیل آن شد که وی 
حدیث فراوان فرانگیرد برخلاف ائمه پیش از وی! 

احمدين حنبل - رحمه‌اله و نهی وی از تقلید مالک و غيره از ائمه در آرائشان و اينكه حجت 
در احادیث است و اينكه هركس حدیث را نپذیرد بر در هلاکت است. 

5 بيان اينكه هركس به لغت تمسک کند مخالف منهج ائمه نیست بلکه درواقع پیروی آنهاکرده 
اما برخلاف تقلید! 

6٠‏ سخن حافظ ابن رجب در وجوب تبليغ و رساندن امر رسولالله به امت كرجه رأى بسیاری از 
ائمه با آن مخالف باشد و ذكر نمونههايى از سلف در اين باب. 


فهرست موضوعی کتاب ۱۷۹ 


۱ ترک تبعیت از بعضی اقوال ائمه به خاطر تبعیت از سنت و مخالفت محمدبن حسن و ابو 
یوسف با استادشان ابوحنیفه در يسوم مذهبشان. 

۲ نمونه‌ای از کتاب «موطأ محمد» که در آن با امامش مخالفت کرده و اينكه در آن مسائل 
دیگری است که در آنها با وى مخالفت کرده و فتواى عصام بن یوسف بلخى برخلاف نظر امام و رفع 
یدین در نماز برای تبعیت از سنت و آنچه لکنوی از وی استنباط کرده و شکوای وی از جاهلان زمانش 
به خاطر طعن زدن د رکسان ی که تقلید امام را در يك مسأله به خاطر قوی بودن دلیل‌شان ترك می‌کنند! 

۳ خوات مؤلف از اینکه احدی از مقلدها مبادرت به طعن در شیوه اين کتاب به خاطر مخالفت با 
مذهب نکنند. 

۲ شبهات و جواب آنها. اول آنکه روش اين كتاب درست است لكن مشايخ اقرار به اختلاف 
دارند و به حديث اختلاف امتى رحمة حجمت می‌کنند و بیان بطلان آن و مخالفت آن با قرآن. 

۵ اینک صحابه اختلاف داشتند و بیان بين اختلاف آنان و اختلاف خلف از حيث سبب و اثر آن 
اختلاف. 

۶ ردیه امام مالک بر قول آنان: فى الخلاف توسعة و اينكه حق یکی است و تعددپذیر نیست و 
سخن امام مزنی در اين باب. 

۷-انکار مزنی ب رکسی که قائل به اختلاف است. و ذكر داستان تلاش ابوجعفر منصور در تحمیل 
مذهب مالک بر مردم و نهی مالک از این کار وی و اينكه به وی گفتکه:«ان الناس اطلعوا على أشياء 
م یطلع علمها» و بیان آنچه در «المدخل الفقهی» به نسبت داد و اينکه وی گفته است: «اختلفوا فى 
الفزوع و کل مصیب» صحیح نیست و ذکر بهترین اقوال مالک در سبب نهی وى از آن. 

8 استدلال ابن عبدالبر در اينكه راه درست یکی است و تعددپذیر نیست. 

9٩‏ از آثار احتلاف خلفء ابا کردن آنان است از گزاردن نماز در يشت سر یک امام و احداث 
چهار محراب در یک مسجد و فتوای بعضی از آنان در منع ازدواج بين حنفی‌ها و شافعی‌ها و اجازه 
بعضی از آنان با اين توجیه که: «آنها به منزلة اهل کتاب‌اند». 

۰_ از آثار اختلاف گشودن راه تشکیک مستشرقین بر اسلام و در انداختن مسلمانها در حيرت 
حتی دعوتگرانی چون محمد غزالی. به طوری که کتابها و نوشته‌های اخیرش به اين حيرت و 
سرگشتگی وى اذعان دارند. بیان نمونهاى از انحراف وی از سنت و اتباعش از هوی در تصحیح و 
تضعیف احادیث و ناچیز شمردن تلاش محدثان و فقها و اصول آنان و بیان اینکه اين اختلافات 


۱/۸۰ نماز پیامبر" 


امروزه به سدی بزرگ ميان کفار و مأله اسلام آوردنشان شده است به طوری که براساس نقل علامه 
معصومی - رحمهالله ‏ در ژاپن پیش آمده بود. 

١ه‏ سوم در بطلان که دعوت به اتباع سنت و ترك اقوال ائمه به معنای ترک مطلق آراء آنان است و 
بیان اينكه تمام آنچه راکه ما بدان دعوت می‌کنيم در ترک اتخاذ مذاهب به عنوان دين و جایگزینی آن 
به جای کتاب و سنت خلاصه می‌شود و انتقاد از متفقین در اين زمان و وضع احکام جدید و پیش 
گرفتن طريقة نرمی و رحض است و بیان نظر سلیمان تیمی در اين باره و نظر ابن عبدالله در وصف 
طالب تابع سنت و راه هدایت صحابه. 

۲ بطلان این گمان که اتباع سنت مستلزم طعن در امامی است که با آن مخالف است. 

۳ استقبال کعبه با ذ کر تعدادی احادیث در يافتن قبله جه در سفر جه در حضر و سفارش پیامبر به 
کسی که نمازش را درست نمی‌گزارد و کیفیت گزاردن نماز نافله بر روی مرکب. 

۴ کیفیت نماز به هنكام ترس شدید و نی زکسی که قبله را بيدا نمی‌کند و حدیث جابر در خصوص 
نماز در روزی ابری و اينكه اگ رکسی در اين شرایط در استقبال (پیداکردن قبله) اجتهاد کرد و به خطا 
رفت نمازش صحیح است. و حديث رو کردن پیامبر به کعبه هنگامی که رو به بیت‌المقدس نماز 
می‌گزارد و نزول آية «قد تری تقلب وجهك فى السماء . . .» و داستان رو کردن نماز گزاردن در مسجد 
قبا به سوی کعبه در نماز صبح و اينكه صحابه رأى به بطلان نماز کسی که امر به وی شده که نمازش را 
اصلاح کند نمی‌دادند. 

0 قيام در این بخش وصف نماز خوف و نماز شخص مریض و نيز اینکه پیامبر در بیماریی که 
منجر به رحلتشان شد با مردم نشسته نما زگزارد و اينكه آنان را هم ام رکرد که بنشینند تا با این کار 
عمل ایرانیان و رومیان را در برابر ملوکشان مرتکب شوند! 

۶ نماز مریض در حالت نشسته که حدیث عمران در آن آمده: «صل قائماً...» و «صلاة القاعد 
على اللصف» ... و مراد از آن و اك رکسی توانای ی گذاشتن سر بر روی زمین را نداشت تباید چیزی بين 
سرش و زمين حائل قرار دهد و بر آن سجده کند. 

۷ نما زگذشتن. 

8 قيام و فعود در نماز شب. 

3 نماز باکفش و دستور به آن و شيوةٌ درآوردن آنها به هنگام نماز. 


٠ع‏ نماز بر منبر و اینکه منبر پیش از سه يله داشته باشد بدعت است. 


ا سس ~~ 


فهرست موضوعى كتاب 0 


اکا اس س 


١غ‏ ستره و وجوب آن وامر به نزديك ايستادن از آن و توصيه امام احمد بدان در مسجدی که جه 
بزرگ باشد چه کوچک و بیان اينكه حرمين شريفين هم می‌شود و بر علما واجب است. 

!اع جواز نماز رو به شتر البته نه در جاى استراحت او و نیز نماز رو به همسر در حال ی که وی در 
برابر نمازگزار در رفت و آمد نباشد و ماجرای گوسفندی که از جلوی پیامبر در نماز عبور می‌کرد. 

۳ی ماجرای گرفتن شیطان توسط پیامبر يلافك و انکار قادیانیه‌ها نصوص کتاب و سنت را در 
حصوص عالم جن و تأویل و تعطیل کردن آن. و امر به درگیر شدن باکسی که در برابر نمازگزار زياد 
رفت و آمد می‌کند. 

؟ع آنچه سبب قطع نماز می‌شود و بیان آن و زن حانض. 

دع نماز به طرف قبر. 

عع نيت. 

۷ تكبي ركه حاوى احاديثى است از جمله سفارش بيامبر اس به فردی که نمازش را درست 
نمی‌گزارد و حدیث: «مفتاح الصلاة الطهور و تحريها التكبير . . .» و بیان معناى تحريم و غيره. 

۸افراختن دستها و احاديثىكه دربار آن وكيفيت افراختن دستها به هنكام بلندكردن آنها آمده 
است. 

٩سگذاشتن‏ دست راست بر چپ و امر بدان و احادیث ی که در اين بخش آمده که اباصيه آن را انكار 
می‌کنند. ر .ک: مقدمه. 

۰ نهادن دو دست بر سینه وکسانی از ائمه که آن راگفته‌اند و بیان اينكه لغت قبض يا وضع است 
و تکلف در جمع بين آن دو وارد نشده و بدعت است. ر.ک: مقدمه. 

۱.نگاه كردن به محل سجده و خشوع و نهی از نگاه کردن به آسمان در نماز وگزاردن نماز در جا 
و در لباسی که او را به خود مشغول ندارد و نهی از التفات به اطراف. 

۲ حديث «صل صلاة.مودع . . .» و نیز حديث دیگری در فضیلت خشوع. 

۳دعاهای استفتاح که دوازه دعايند و در هيج كتابى بدين جامعيت نيامده. 

د بيامبر تن دعای «وجهت جهی .. .» را در نماز فرض و سنت می‌خواند و ذكر «نا اول 
المسلمین» روایت مرجح است و نمازگزار آن را بگوید و بیان معنای آن و ادعیه‌ای ديك ركه وی در 
نماز شب می‌خواند که خواندنشان در فرائض مشروع است مگر آنکه برای امام طولانی باشد. 


۵ قرائت استعاذه قبل از آن و صیغه‌های أن و تفسیر آن. 


۱۸۲ نماز اشر 


۶ قرائت آیه به آيه و بیان اینکه بر سر هر آيه بايد ایستاد كرجه به آیۀ قبلی تعلق داشته باشند و 
بیان اينكه آن مذهب گروهی از ائمه و قاریان است. 

۷ رکن بودن خواندن فاتحه و فضائل آن و دو حدیث دربارة کسانی که توان حفظ آن را ندارند. 

۸ نسخ و ابطال قرائت پشت سر امام در نماز جهری و احادیث وارده در این خصوص و بیان 
مقصود پیامبر از «مالی أنازع» و ذكر حافظان ی که آن را صحیح دانسته‌اند و تقویت حدیث: «من کان 
له امام . . .» 

وجوب قرائت در نماز سرى و نهى از تشويق و ایجاد مزاحمت با قرائت وحديث «خلطتم على 
القرآن» و فضیلت کسی که حرفی ازكتاب خدا را بخواند. و بیان نظر ائمه حنفی که به جايز بودن قرائت 
در نماز سرى فتوا دادهاند و بیان موضوع بودن حديث «من قرأ خلف الامام مُلحى فوه ناراً». 

۰ گفتن «آمين» و اينكه امام هم بايد آن را بلند بگوید و نيز سفارش مقتديان به گفتن آمين و 
فضيلت آن و اينكه بايد آن را بهنگام و همراه با امام بگویند و از وى بيشى نگیرند. 

۸۱ قرائت ييامبر ۶ پس از فاتحه. بیان تفاوت آنها در سوره‌های طولانى وكوتاه برحسب احوال از 
جملة آنها شنیدن گرية کودکی و حديث «انی لأدخل فى الصلاة . . . و بیان اينكه حديث «جبوا 
مساجدكم صبیانکم ...» ضعيف و مخالف سنت است. 

۲ داستان مردى انصارى که امامت مىكرد و در هر ركعتى سور توحيد (قل هو اله احد) را 
می‌خواند و حديث و قول پيامبر یلص دربارة وى: «و حبك إياها أدخلك الجنة». 

۳ جمع كردن بين سوره‌های نظیر هم و دیگر سوره‌ها در يك رکعت. و جواز قرائت سوره 
برخلاف ترتيب مصحف و فضیلت طول قیام و عبارت «سبحانك قبَلى . . .». 

۴ جواز اکتفا به فاتحه و داستان جوانی که از اقتدای به معاذ کناره کشید وقتی که معاذ قرائت را 
طول داد و درگوشه‌ای از مسجد نما زگزارد و سخن پیامبر ۶ در اين باره‌که: أفتان أنت يا معاذ! و حطاب 
پیامبر به آن جوان و شهادت آن جوان در جنگ. و حذف حدیثی در اين باره که برایم روشن شد که 


عق انت 
۵ قرائت و با صداى بلند و آرام در نمازهاى پنجگانه و غيره و اينكه ياران بيامبر چگونه قرائت 
او را در نماز سرّى می‌دانستند. 
۶ داستان ابوبکر و عمر در قرائت نماز شب‌شان و امر به اعتدال در بلند کردن صدانماز و فضیلت 


آرام خواندن. 


فهرست موضوعی کتاب ۸۳ 


۷ آنچه راکه پیامبر در نمازهایش می‌خواند: الف -نماز صبح. 

۸ امر به قرائت معوذتین و قرائت در صبح جمعه. 

٩‏ قرائت در سنت فجر وکوتاهی آن و حدیث: «هذا عبد آمن بريه . . .» و مناسبت آن. 

۰ ب: نماز ظهر و اطالۂ قرائت در ركعت اول و دلیل آن. 

١‏ قرائت آیات بعد از فاتحه در دو ركعت اخیر. و بیان کسانی از سلف که آن را گفته‌اند و مخالف 
لکنوی حنفی مذهب باکسان ی که منکر آنند. 

۲ وجوب قرائت فاتحه در هر رکعت. 

۳ ج: نماز عصر. 

۴ د: نماز مغرب و اينكه پیامبر ی گاهی قرائت را در آن طول می‌داد به طوری که يكبار 
سور اعراف و بار دیگر انفال را در آن خواند. 

۵ قرائت در سنت مغرب. 

۶ نماز عشاء و نهى از اطالة قرائت در آن و داستان معاذ با مرد نصار یکه ا زگزاردن نماز جماعت 
دور ی کرد و به تنهایی نما زگزارد و تعليم بيامبر يبعي معاذ راكه در نماز سوره‌ای بخواند. 

۷- نماز شب و ماجرای ابن مسعود وقتی که پیامبر وس قرائت را در آن طول داد و نیز ماجراى 
حذيفه وقتی که پیامبر يق بقره و بعد نساء و سپس آل عمران . .. را در آن قرائت داد اقا قرآن را 
هرگز در یک شب ختم نمی‌کرد و نهی وی از قرائت قرآن در کمتر از سه روز و داستان پیامبر ولو 
بقرة و بعد نساء و سپس آل عمران ... را در آن قرائ ت کرد اقا قرآن را هرگز در يك شب ختم نمی‌کرد 
و نهی وی از قرائت قرآن دركمتر از سه روز و داستان پيامبر او ابن عمر و بیان و تفسیر قول وی: 
«لکل عابد شرة و لكل شرة فترة» از طحاوی. 

۸ فضیلت کسی که دویست يا صد آيه را در نماز بخواند و آنچه را که در هر رکعتی می‌خواند و 
اينكه یکبار نماز شب پیامبر در تمام شب طول كشيد و اينكه آیه‌ای را مرتب تکرار می‌کرد و اينكه 
دربارة مردی که مرتب سورءٌ اخلاص را تکرار می‌کرد فرمود که: «سوره اخلاص برابر ثلث قرآن 
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1A۴‏ نماز پیامبر 


١‏ نماز عيد قربان و عيد فطر. 

٠‏ نماز جنازه و قرائت سوره‌ها بعد از فاتحه در آن (نيز رجوع شود به رد نظر تويجرى در 
مقدمه). 

۳ _قرائت با ترتیل و صوت زیبا و بعضی احادیث قولی و فعلی در این باره و تذکر تغییر حدیث 
«زینوا القران بأصواتكم» از روی بعضی راویان آن و اینکه کسی که آن را صحیح دانسته اشتباه کرده 
نيلك 

؟١٠‏ رد نظ رکسانی که بر جامع الأصول تعليق نوشته و تحقيق در حدیث بخارى: «ليس منامن لم 
يتغن بالقرآن» و اينكه یکی از راويان در استناد اين متن به ابوهريره اشتباه کرده و تحقيق در اينجا 
روايت كردن مجرد از بخاری و نسبت دادن به او نيست! 

۵ تجاهل بعضى از محققين كتاب شرح الغة در تحقيق مذكور و سبب آن. 

۰۶-یاری رساندن به امام (فتح)كه در اينجاكلة پیامبر تج از «أبى» به خاطر عدم يارى رساندن 
وى به بيامبر به هنكام اشتباه در قرائت آمده است. 

۷ استعاذه و دفع وسوسه در نماز. 

93 ۹ ا 50 ع سل £ 7 

٠‏ ركوع و سفارش پیامبر به مردىكه نمازش را درست نمىكزارد به آن و گفتن تكبير به هنكام 
ركوع و اينكه ييامبر دستش را برافراشت و بیان اينكه اين حديث متواتر و مذهب جماهير محدثين و 
فقهاى است از جمله مالك و بعضى از حنفيه. (نيز رجوع كنيد به ردبر اباضى در مقدمه). 

٩‏ شیوۀ ركوع و اينكه بايد د وكف را روی زانوهاكذاشت وكشردن انگشتان وكشيدن يشت. 

۰-وجوب طمأنيئه در ركوع و امر بدان وانذاركسىكه در آن طمأنینه نمى يابد و بیان اینکه جنين 
كسى بدترين سارقان است. و نمازش درست نيست و معجزه رژیت پیامبر یلصا افرادی را که در 
يشت سرش قرار داشتند. 
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١‏ اذكار رکوع و انواع هفتگانه آن و تفسیر سبوح قدوس و بیان حکم جمع بين اذ کار در رکوع. 

اطالة رکوع تا حدی که زمانی نزدیک به طول قیام را دربر می‌گرفت. 

۳نهی از قرائت قرآن در رکوع. 

۲ عتدال در رکوع و آنچ که انسان بایدگفت. حدیث: «اذ قال (الامام) مع الله لمن مده فقولوا: 
ربنا و لك الحمد . . .» و بیان اينكه این کار منافاتی با آنچه امام نيز می‌گوید ندارد. و ذ کر انواع تحمید 


در آن و افراشتن دستها و اينكه متواتر است. (نیز ر.ک: رد بر اباضی در مقدمه). 


فهرست موضوعى كتاب ۱۸۵ 


0 قيد «مل السماوات و ملء الأرض .. .» وانواع آن و نیز تفسیر «و لا ينفع ذا الجد منك الجد». 

١‏ اطالة این قيام و وجوب طمأنينه در آن و امر به اعتدال تا اينكه هر مفصلى در ستون فقرات 
يشت در جاى خود قرا ر كيرد و رد نظ رکسی که قائل است به اينكه در اين قيام بايد با دست راست 
دست جب راگرفت و بیان اينكه این کار بدعت است و رد نظر شيخ تويجرى در خصوص آنجهكه از 
امام احمد در اين باره نقل كرده است. 

١7‏ سجود و امر به تكبير در آن و طمأنينه در آن واينكه پیامب رگاهی دو دست را از يهلوهايش 
دور نگه مىداشت وكاهى هم دستها رابرمىافراشت. 

.به سجده رفتن با تككيه بر دو دست واينكه با زانو به سجده رفتن صحيح نيست و رد نظرابن قيم 
در اين ناره. 

۹- اوصاف سجود پیامبر ی که از جمله مهم ترينشان تماس یافتن بيش با زمين و طمأنينه 
یافتن. 

۰-نهی از مرتب كردن مو یا لباس به هنگام رفتن به سجده و بویژه د ركل نماز (به نظر جمهور 
علما) و تشبیه پیامبر لاش چنین فردی را به‌کسی که دست بسته نماز می‌خواند و تفسیر آن و ترجیح 
اینکه اين مسأله خاص مردان است. 

۱وجوب طمأنينه در سجود تشبیه مهم پیامبر 1 دربار هکس یکه در سجده طمأنيئه نمی يابد. 

۲._ذ کار سجود که دوازده نوع است. 

۳نهی از قرائت قرآن در سجده و حدیث «أقرب ما یکون العبد من ربه...». 

؟اطالة سجده. داستان سوار شدن حسن بر يشت پیامبر وا در حال سجده و طول دادن سجده 
به حاطر مهربانی با وی که در روایت دیگری حسن و حسین آمده است. بعضی مسائل آن. 

۵ فضيلت سجده. و دو حدی ثکه در یکی از آنها پیامبر لاا فرمودکه در روز قيامت امتش با 
آثار وضوء شناخته می‌شوند و در دیگری می‌فرماید: «أن اللائکه یعرفون الذنبین المصلين بآشار 
السجود». و تنبيه اينکه کسی که از روی تنبلی نماز را ترك کند جاوید در جهنم نمی‌ماند. 

۶ سجده بر زمین و حصیر و احادیث قولی و فعلی در این باره‌که یکی از آنها فائده لغوی مهمی 
دارد. 

۷_برخاستن از سجده و وجوب طمأنينه در آن و بلندکردن دستها در آن وکسان ی که از سلف قائل 


بدان بوده‌اند. 


۱۸۶ نماز ييأمبر 


نشستن بين دو سجده و رد نظر ابن قیم در نفی ثبوت آن. 

۹ وجوب طمأنینه در بين دو سجده. 

۰ اذ کار بين دو سجده و افراشتن دستها. 

۰۱ . جلوس استراحت. و کسانی از ائمه که قائل بدان بوده‌اند. 

۲ تككيه بر دو دست در برخاستن برای ركعت بعد. که بیان حدیث آن و اسناد آن برخلاف رأی 
همه نویسندگان است. و نيز بیان موضوع بودن حديث «کان یقوم کالم لایعتمد على یدیه» و رذ این 
نظر که پیامبر وقتی برای ركعت دوم برمی‌خاست ساکت بود. 

۳ وجوب قرائت فاتحه در هر ركعت و خبر جابر در اين باره. 

۴۲ تشهد اول. 

۵-نشستن بر تشهد و امر به خواندن تشهد و افترایش در أن در وسط نماز (به فرد ی که نمازش را 
درست نمی‌گزارد) و نهی از تکیه کردن بر دست چپ در تشهد و تفسیر آن. 

۶ حرکت دادن انگشت در تشهد و ذکر روایتی نادر از امام احمد در تند حرکت دادن انگشت و 
رد نظ رکسی که آن را ببهوده می‌داند و شایسته نمی‌داند. ياكسى که از حديث ضعیف برای مخالفت با 
آن دلیل می آورد. 

۷-وجوب تشهد اول و سجده سهو بردن به خاطر فراموشکردن آن و مشروعیت دعا پس از آن. 

۸.انواع تشه که ينج نوع است و اينكه صحابه بس از رحلت بيامبر وبي می‌گفتند:السلام على 
النبى (تغییر صیغه از مخاطب به غائب). 

٩‏ تعلیق سبکی در صحیح بودن این حدیث وجوب جزم و قاطم حافظ نیز در صحت آن. 

۰ افزوده ابن عمر در تشهد: «و برکاته» که از او نیست. 

١‏ انكار بعضى از سلف در مورد زیادی «و مغفرته» در تشهد و ادب آنان از اتباع و پیروی از سنت. 

۲.-صلات بر پیامبر ی محل و انواع آنءكه هفت شکل دارد و بیان اينكه در هر دو تشهد جایز 
است و بیان اينكه قول به کراهت اتمام صلوات ابراهیمی در تشهد اول بی‌پایه است همچون قول به عدم 
مشروعیت آن. 

١ 5‏ بهترين چیزی که در صلوات بر پیامبر يل باید گفت و اینکه افزودة «ابراهیم و علی» از 


نظر بخارى و دیگران ثابت است برخلاف ابنتيميه و ابن قيم. 


۴ فوائد مهم ىكه صلوات بر نبى امت وله دربر داردكه شش مورد است. اينكه خاندان ييامبر 
همجون خود وی بهره‌مند می‌شوند و نيز نمونههايى از این دست از کتاب و سنت و بیان وجه تشبيه در 
«كما صليت ...» 

0 اكتفابه «اللهم صل على محمد» جايز نيست و نص امام شافعى در اينكه لفظ تشهد و صلوات بر 
ييامبر در هر دو تشهد يكسان است. و حديث «كان لا يزيد فى الركعتين على التشهد» ضعيف است و 
رد نظر نشاشیبی که صلوات بر آن را در آن انکار کرده است. 

۶ اختلاف علما در مشروعیت توید (ذکر سید) در صلوات بر پیامبر يلاتك و ترجیح عدم 
مشروعیت آن و فتوای حافظ ابن حجر در اين باب بطور مفصل و نيز نووى به طور مختصر. 

۷ ضعف حدیث ابن مسعود «. . . و برکاتك على سيد الرسلین». 

اينكه بهترین شکل صلوات بر وی ۶ صلواتی اس ت که خودش اصحاب را تعلیم فرموده است و 
اينكه تلفیق ميان آنها مشروع نیست. 

۶۹ کثر مسلمانانی که بر او صلوات می‌فرستند محاثان‌اند. 

۰ قيام به ركعت سوم و سپس چهارم. افراشتن دستها گاهی با تکبیر و امر به تکبیر و جلوس 
استراحت و تکیه بر دست و امر به قرائت فاتحه در آنها و افزودن چند آیه به آنها. 

۵۱- قنوت در نمازهای پنجگانه به هنكام نزول مصیبت افراشتن دستها در قنوت و نظر اثمه‌ای که 
بدان قائل بودند. بدعت بودن مسح صورت با دستها در قنوت و نظر عزبن عبدالسلام در این باره. 

۲ قنوت در وتر. ايدكه آن قبل از رکوع بود و اينكه چراگاهی قنوت می‌خراند؟ 

١01‏ دعاى قنوتی که بيامبر تا به حسن‌بن على تعلیم داد و بیان اينكه در آن صلوات بر 
پیامبر لفق صحيح نيست و نظر عزبن e‏ افزود و بیان صحت زیادی 
آن «و لا يعز من عاديت» و نيز زياديى «لامنجا... 

E ا‎ 

0 وجوب صلوات بر پيامبر لصا بیان حديث «اذا صلَّى احدكم فلیبداً قجيد به . .. ثم يصلى 
على النى 95546 . . .» و نظر علمابى كه به واجب بودن آن قائل اند و نيز حدیشی دیگر. 

١0‏ وجوب استعاذه از چهار جيز قبل از دعا »که ييامبر ملس و بدان امركرد و آن را انجام مىداد و 
به يارانش هم تعليم داد. 

١07‏ دعاى بيش از اسلام و انواع آن.كه ده نوع دعاس ت که فرد آنجه را حواست پس از استعاذه از 


آنها انتخاب كند و «معنى مأثم و معزم». 

١‏ توسل بيامبر 9 به الله تعالى به علم خدا و قدرتش در دعا. 

0 حدیث «خولها ندندن» 

۰-دو حديث در توسل به الماء اليه تعالى در دعا و اينكه توسل به مقام و مانند آن جايز نيست و 
آخرين جيزىكه قبل سلام دادن بايد كفت. 


